شاره ۳۵۹۶ 
چهارشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۲ 


بها ۱۵۰۰ تومان 


گفت وگو یی خاطرهانکیز با 
اسکند رکوتی مجری ورزشی 
مشکلی به نام ازدواح با همکار 
روج شاد با/۲| نکنه ساده 
نرکسزارهای بهبهان؛ . 

از جاذبه کردشکری تانبت ملی 


فقط کافیست 8۵11 ۷1:۱7 را همراه لباسهای 
خود داخل ماشبین لپاسشویی قرار دهببد بدون نیاز 
پل مواد شوینده۱۳ 


لک و چربی را کاملا از لیاسیفا می زدایید.. 


لیاسها را بطور کامل آنتعی باکتریبال و حد عقونی میتماید. 
بدون ثپپاز په ترم کننده لیاسها را نرم و لطییف مپیساژد. 


پوی نامطلیوع لپاسها را کامالا از بپپن میبرد. 
کلر را از بیین پرده و اجازه تخیر رنگ و اسيپ په پاقد 
پار چد را تمپیدهد 
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خیابان و لبعصر +روبروی خیابان زغفرانیه»جنب رستوران لمزی»یلاک ٩۳۰۱)طبقه‏ ۲؛واحد ۳ 


تلفن: ۲۲۷۳۵۳۹۳۴ ۳۳۷۳۵۷۰۵ 


یادویادواره 


یادداشت‌هفته 

در جهان سیاست 
سه گانه 
زبانشناسی 
دیدنیهای ایران 
ماجرای وافعی خارجی 
داستان زندگی 
باریکتر ازمو 
ترازو 

گزارش خارجی 
مشاورخانواده 
گزارش از زندان 
سوژه 


پاورقی خارجی 
ازگوشهو کنارجهان 
راز سلامتی 

یک هفته حادثه 
پاورقی تاریخی 
قصه یک اه 
تماشاگه‌راز 
نوشته‌های ناب 
جدول‌متقاطع 
جدول شرح در متن 
باهوش خود کلنجاربروید 
خارج از محدوده(ورزشی) 
داستان پلیسی 

از نگاه دیگر 
ورزشی 

اطلاعات مفتکی 
ورزشی 

تعبیر خواب 
پیغامهای روشنایی 
پیام ازشماءچاپ ازما 
نقاشی‌های شما 


صاحب امتیاز:شر کت ایرانچاپ (موسسه اطلاعات) 
مد بر مسوول و سرد بیر: فتح الله جواد ی 
معاون سردبیر: سید احمد شهابی 
معاون فنی و ناظر چاپ: کریم ملکی 
صفحه‌آرا: زهرا کوچکی و حمید دانش‌اندوز 
حروفچین: مریم شیرانی 
نشانی: تهران - بلوار میرد اماد -خیابان نفت جنوبی 
(تابان غربی)- پلاک ۸ - مجله اطلاعات هفتگی 
کدپستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 


روابط عمومی: 
(از شنبه تا چهار شنبه -۸الی ۱۶) ۲۲۲۲۶۲۲۶۲۹۹۹۳۴۰۴ 


نمابر: ۲۲۲۷۱۸۱۳ Email: haftegi@ettelaatcom‏ 
آگهی ها: ۲۲۲۵۸۰۱۴-۱۸ مایر: ۲۱ و ۲۲۲۵۸۰۱۹ 
آبونمان: ۲۹۹۹۳۴۷۱-۲ چاپ از ابرانچاپ تلفن:۲۹۹۹۹ 
شماره ۳۵۹۶ - چهارشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۲ 

۲۰۱۴ ربیع‌الثانی ۱۴۳۵ ۱ فوریه‎ ٩ 
هرگونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلو یز بون و تئاتر و یا چاپ‎ 
. در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داده نمی شود‎ 

مجله د ر وبرایش مطالب آزاد است. 


یاد ویادواره ۱ ۱ 


وفات علامه اقبال لاهوری 
در ۲۲ فوریه سال ۱۸۷۳ میلادی علامه اقبال لاهوری شاعر پارسی 
گوی و متفکر پاکستانی به درود حیات گفت. این شاعر مسلمان باشعرش ا 
پرچم رهبری و تربیت ملتش رابه دوش کشید. و مسلمانان رنج کشیده هند 
را بیدار کرد. او از اصلاح طلبان بز رگ و از بانیان کشور پاکستان بود. عمق 
اندیشه های اقبال بسیار و قدرتش برای بیان افکار عمیقش سزاوار تحسین 


۸ که 
است. آثار وی در مجموعه های متعدد بطور مکرر و به زبانهای مختلف به 


چاپ رسیده است. جاوید نامه که محصول خاموشی و سر کوبی ملت مسلمان هند و مجموعه ای از اوضاع 
سیاسی و تاریخی فلسفی. اجتماعی و مذهبی است مشهورترین اثر اقبال است. 
امضای عهدنامه تر کمنچای 
در زمان فتحعلی شاه دو دوره جنگ بین ایران وروسیه در گرفت که هر دو جنگ باشکست ‌ایران به 
پایان رسید. پس از شکست دوم. اول اسفند ۱۳۰۶ ش (۵شعبان ۳ ق فوریه ۱۸۲۸ م) عهدنامه‌ای 


2 


۲ 


( 


بین ایران و روس در قریه تر کمانچای به امضا ر سید که به مراتب از قرارداد گلستان شوم تر بود. به موجب 
این معاهده, ولایات ایر وان و نخجوان به روسیه واگذار شد و مرزهامعین گردید. علاوه بر غرامتی که‌ایران 
پرداخت کرد.حق کشتیرانی در دریای خزر مجدداً برای روس‌ها تأأیید شد. به علاوه اتباع روسیه در ایران 
از حقوق کاپیتولااسیون و مصونیت قضایی بر خوردار شد ند. این امر. حق اجرای مجازات نسبت به اتباع 
روس راهم که در ایران مر تکب جرم می‌شدند از دولت ایران گرفت و بعدها کم کم به جایی رسید که 
تقریباً اختیار محاکمه از دست دولت ایران سلب شد و استقلال قضایی کشور محدود گر دید. دولت روسیه 
در برابر آن همه منافع. تنها ولیعهدی عباس میرزا و رساندن او را به تخت سلطنت تأیید کرد. 


تولد پر وفسور محمود حسابی 

در چهارم اسفندماه سال ۱۲۸۱ هجری شمسی «پر وفسور محمود 
حسابی» ریاضیدان و فیزیکدان برجسته ایرانی در تفرش متولد شد. پنج 
ساله بود که به اتفاق خانواده به بیروت رفت و با وجود تنگدستی به تحصیل 
پرداخت. د کتر حسابی در نوزده‌سالگی لیسانس بیولوژی یا زیست شناسی 

و سپس مهندسی راه و ساختمان را دریافت کرد. سپس مهندسی برق را 

از دانشگاه برق پاریس» مهندسی زمین شناسی و معدن و د کتری فیزیک 
_ | رااز دانشگاه سوربن فرانسه اخذ کرد. پروفسور حسابی تنهاشاگر د ایرانی 
۳ انیشتین بود و به چهار زبان زنده‌دنیا تسلط کامل داشت. کتابها و مقالات 

ارزنده‌ای از د کتر حسابی باقی است. 

روز مهندسی ۱ 

در قدیم اصطلاح مهندس به شخصی اطلاق می‌شده که به علم هندسه آگاهی می‌داشت. روزینجم 
اسفند در تقويم‌ها روز بز رگداشت دانشمند بز رگ ایرانی «خواجه نصرالدین طوسی» و «روز مهندسی» 
اعلام شده است. هفتصد و پنجاه و چهار سال از در گذشت دانشمند بز رگ ایرانی خواجه نصرالدین طوسی 


€ می گذرد اما هنوز هم دستاوردهای علمی و آراء این دانشمند ایرانی محل رجوع است. خواجه نصر الدین 


«ابوریحان بیرونی»» «ابوعلی سینا» و «رازی» ظهور کرد. 


عمليات والفحر ٩‏ 
در پنجم اسفند ماه سال ۴ هجری شمسی. عملیات والفجر ٩‏ آغاز شد. این عملیات برق آسا به 
منظور تسلط بر ارتفاعات راهروی شمال شر قی سلیمانیه اجرا شد و قوای اسلام تا حدود سی کیلومتری 
سلیمانیه پیشروی و چندین شهر ک و روستای سلیمانیه عراق را آزاد کردند. درپی این پیروزی نیروهای 
بعثی عراق از ارتفاعات شمال شرقی سلیمانیه عقب‌نشینی کر دند. 


تسلیت به همکاران 
باخبر شدیم‌همکاران گر امیمان آقایان مجتبی و یعقوب نصیری و خانم مژ گان مقدم‌نژاد در غم از 
دست دادن عز یزان خود سو گوار شدهاند. بد ین وسیله مصیبت وار ده رابه این عز یزان تسلیت گفته. 
برای‌تازه‌در گذشتگان رحمت ومغفرت وب رای با ماند گان صبر و شکیب از در گاه‌خداوند منان 
مسئلت داریم. سردبیر و کار کنان مجله اطلاعات هفتگی 


۴ ۹۲ اطاعات ی ۲ ۱ ۳ 


۰ 


خدای ناد کت و تعالی اسلاع و ادن 


ک 


۰ 


۰ 


شما دببیند دد ۱۱۵ 


آن 


ده سخاه 


تو حسی خلق 


و خوش 


فتاری همر ای کنید 


ما صادق (ع) 


یادداشت هفته 


محمد امین جوادی 


۱ ¢ ۰ ا ۰*۰ + 
جراهورر نت هست؟ 
درحالی که بسیاری از واحد های تولیدی ما 
نیمه‌فعال هستند. بسیاری از جوانان ما از جمله جوانان 
تحصیلکرده‌مابیکارن د و در حالی که همه می‌دانیم تا 
زمانی که مشکل بیکاری در این کشور پایان نپذ یرد 
نهآمار ازدواج بالامی‌رود ونه حجم ناهنجاری‌های 
اجتماعی کاسته می‌شود... ودر حالی که دیگر مطمئن 
شد دایم اگر وابستگی کشور رااز بود جه نفتی نجات 
ندهیم نه امنیت اقتصادی مناسبی خواهیم داشت و 
ےکک کے برای امس ساسی وا رار قدرت 
درعرصه‌های بین‌المللی... با این همه نوع جهت گیری 
اقتصاد کشور به گونه‌ای نیست که در مسیر کمک به 
اشتغال,رفع بیکاری و حمایت از اقتصاد مقاومتی باشد. 
دراین‌باره‌بارها صحبت کرده‌ایم. این بار می‌خواهم به 
چند نمونه دم دستی اشاره کنم اماابتدابگذارید به چند 
نکته اشاره کنيم: 

۱)تاسال گذشته دلالی و واسطه گری از جمله بازی 
باارز و طلا وسکه و بورس بازی زمین و مسکن یک قمار 
لادی رد دبک ای امد را مارا 
را سا رار اراد گرو ووعد 

تا ا ا اد 
اس ازایتدا ی ال6 حال رخ ار سهامدارآن تا 
۰ص شاد اف ایس ا وان 
همین عامل‌باعث شده‌است که شاخص بورس تا 
سه برابر رشد کند بسیاری صاحب ثروت‌های قابل 
توجه شدهاند که البته چون در بورس مستقیم وغیر 
مستقیم سهام شر کت‌ها افزايش پیدامی کند می تواند 
به صنعت هم کمک کند. 

۳)واحدهای تولید ی همچنان اما از عدم دسترسی 
به منابع بانکی, مشکلات تهیه و خرید مواد اولیه, خالی 
ماندن‌ظر فیت اسمی‌و... گلایه‌دار ند وهمچنان از رونق 
کافی بر خوردار نیستند. 

۴)نقدینگی باوجود ر کود. گرچه رشد کمتری 
داشته‌ونرخ رشد آن نسبت به سال گذشته کمتر 
بوده‌اماهمچنان از رقم ۰ ۵۰هزار میلیارد تومان هم 
گذشته ومعوقات بانکی نیز به ۰ هزارمیلیاردتومان 
نزدیک شده است. 

۵)با تمام امیدواری‌هایی که توافق ژنوبه دنبال 
آورده‌هن_وز بخش اصلی تحریم‌ها برجای ماندهو 
ل وای لو که د اران بر که ماد تازرف 
دیگر شاهد کسری پر داخت‌های دولت هم هستیم که 
تعادل‌بین در آمد وهزینه رادر بودجه عمومی کشور 
برهم می‌زند. 

حال با توجه به این واقعیات و موارد و مسائل دیگر 
اصولا کل اقتصاد در ر کود بر سر می‌بر ند واین ر کود 


۴ 


رامات حم 


هم خلق ثروت رادچار مخاطره‌می کندوهم کاهش 
میزان بیکاری و هم افزایش در آمدهای‌مالیاتی...علت 
آن امااین است که باوج ود همه‌علم و آ گاهی که 
نسبت به ایجاد تعادل و لزوم تقویت تولید در اقتصاد 
داریم همچنان اقدام شایسته‌ای در این ز مینه صورت 
تدادهم کی در ورس قراس اعص هایس از 
آن ک حصول بای دا شک هیارا 
ارزش ذاتی‌سهام آنان یا گسترش فعالیت‌های تولیدی 
دراین واحدهاباشد ناشی از هجوم سرمایه به اين‌بخش 
ونیز در برخی موارد وجود نوعی رانت در آن است.چرا 
که منلا ۰ ۴ درصد ارزش بورس مر بوط به واحدهای 
پتروشیمی است که خوراک خود را که گاز است به 
ےا درا ری را د 
در هر مترمکعب) واین افزایش قیمت ناشی از وجود 
همان رانتی‌است که در تحویل گازبه آنان که‌یک 
سرمایه ملی است.صورت می گیر د و تازمانی که چنین 
مناسباتی ممکن است نمی توان به تولید خوش بین بود. 
هرچنداتفاقات خوبی روی‌داده‌ودلالی طلاوارزو 
مسکن تقر یبا به نقطه صفر نز دیک شده و هر چند ورود 
سر مايه به بورس وافزایش شاخص‌های بورسی یک 
lS‏ 
SS‏ می‌خواهیم اشتغال کشور 
رونق بگیرد و وابستگی به نفت کاهش پیدا کند وخلق 
کرو دران اه یرتک ا لے در 
دستور کار مسعولان و آحاد ملت قرار داشته باشد. 
جارهای حرحدف ای رات‌هاءاروان در وی هاء 
فرارهای مالیاتی و شرافت‌بخشیدن به کار و تلاش و 
ابتکار نداریم. تنها در این صورت است که می‌توانیم به 
طریق کار و تلاش وابتکار و خلاقیت مضاعف تر ممکن 
شود رای میرت ات هناد ار آن از ترا 
رکود تورمی خارج می‌شود. 

اینکه سهام شر کت‌های پتر وشیمی و سود آنان به این 
دلمال ردد فده خو راک اران می خرن ایک راکو 
بانکداری به این دلیل در همین شرایط ر کود سود آوری 
قابل توجهی داشته باشد که تجارت پول انجام می‌دهند و 
اینکه برخی اشخاص حقیقی به ثروت‌های فراوان دست 
بیدا کد به این خاطر کهاررانت‌های محتلف سود 
می‌برند کمکی به اقتصاد و به حل مشکل بیکاری نخواهد 
کرد.رونق اقتصادی وقتی به وجود می آید که دریک 
ار تا 
وخلق ثروت همگان فراهم آید. در این صورت همگان 
می‌فهمند که تنهادر سایه کار و تولید بیشتر وزحمت 
ومرارت ودرعین حال مهارت و علم و تدبیر است که 
می توان رشد کرد وثروتی اندوخت. 

قدر مسلم در چنین‌شرایطی بی آنکه دولت بخواهد 
کار فوقالع اده‌ای انجام دهد ی_ادخالت نابجایی‌بکند 
هم تولید رونق می گیرد وهم بیکاری کم می‌شود و 
سرمایه‌ها به مسیر اصلیشان باز می گر دند. 

از را ار ای جر و 
رانت وانحصاروبی‌تدبیری و کوته نری ونيز 
روی | وردن به اقتصاد مقاومتی ندارد. ِ 
کی بر ۳۵۹ 


و 


نامه‌های‌بی واسطه 


شادمانه زند گی کنید! 
احتمال ات کنون بارها به جنگل و کوه و کمر و باغها 
ها راما انا تاکنون در مان جنگل 
ویا کوه و کمر و یا در کنار رودخانه و یا ساحل دریا... 
با فضای سنگین و کسالت آور و بی‌نشاطی روبرو 
شده‌اید؟!مطمئناً نه!... زیرااگر این گونه بود. هیچگاه 
همه گونه پرنده و اینهمه را شاد و رقصان در کنارشان 
نمی‌دیدیم! حتی گلهای رنگارنگ نیز شکوه شسمیم 
و عطر و زیبایی جادویی خود رااز ترنم دل‌انگیز و 
روحبخش پیرآمون خود: رقص باد وباران. درخشش 
خورشید و ماه و ستا ر گان می گیرن د! دلیل منطقی 
آن ان است که همه از یک س از جنس 
شادی. خوشی, زیبایی و حقیقت هستندا! لذا به موجب 
هم جنس بودن آنها را به خوبی جذب می‌نمایند... از 
طبیعت واتفاقات نیک آن‌الهام بگیریم و با استفاده 
از قانون نیرومند آن یعنی قانون جذب سعی کنیم در 
زند گی همواره تفکرات درست و شادمانه و مثبت 
داشته باشیم تا همیشه خوبیها و شادیها به سویمان 
جذب شوند! 
صفر مدانلوکردی -بابلسر 
به فرباد این خانواده بر سیم 
دختر جوانی هستم که با پدر و مادرم در یک خانه 
قدیمی و مستهلک و بدون وسایل رفاهی ضروری, در 
روستای «رودبنه» از توابع شهر ستان لاهیجان (استان 
گیلان) زند گی می کنم. پدرم ۵۷ ساله است و پس 
از سال‌ها کار گری فصلی در یک کار گاه چوب‌بری. 
اینک به دلیل بیماری پیشرفته قلبی و عدم توانایی 
تامین هزینه سنگین جراحی قلب: بیکار و خانه 
نشین شده است و مادرم با فروش تعدادی تخم‌مرغ 
محلی و فعالیت‌های کار گری در شالیزارهای برنج. 
مختصر در آمدی دارد که به هیچ عنوان پاسخگوی 
هزینه‌های زندگی ماو مداوای پدر بیمارم نیست و 
ان در حال الست که تھا ور خاو تیر دوراق 
سسرمازی رام گزران فشارهای مال باعت شده 
است درس و تحصیل رارها کنم و در خانه به مونتاژ 
وسایل برقی بپردازم که د رآمد اند ک آن گرهی از 
مشکلات باز نمی کند. در شرایطی که بیشتر هموطنان 
عزیزمان منتظر فرارسیدن بهار و جشن نوروز هستند 
و طبعاً هزینه‌های زند گی در این ایام نیز افزایش 
می‌یابد. بدون حقوق و مستمری والدینم. نمی‌دانم 
چه سر نوشتی در انتظارمان خواهد بود. از نهادهای 
امدادرسان و بخصوص کمیته امداد امام خمینی(ره) 
وسازمان بهزیستی ونیز از عموم هموطنان نیکو کار 
و خوانت د گان ارجمند مجله تقاضا دارم د رای اوضاع 
سخت و توانفرسابه یاری ما بشتابند و برای امرار 
معاش روزانه و مداوای پدر بیمارم. در حد و اندازه‌ای 
که در توان دارند. به ما کمک کنند و دعای خیرمان را 
بدرقه راهشان سازند. 
غ-ح 


مراقب غفلت پدر و مادرها باشیم 

در جامعه جوان امر وز ما معضلاتی از قبیل اعتیاد. 
فساداخلاقی, از بین رفتن شرم و حیاو نپذیرفتن 
مسئولیت زند گی و در کل بالا رفتن سن ازدواج 
خودنمایی می کند. موضوع اخیر ریشه بسیاری از 
مشکلات می‌تواند باشد. 

وقتی از این گروه سوال می‌شود که چراازدواج 
کل تج 
ولی بايد دید که چه کسی این مشکل رابه وجود 
آورده است. در واقع در این نوشته طرف صحبت من 
والدین محترم هستند. البته این حرف که بگوییم پدر 
و مادرها سخت نگیرند تا جوانان ازدواج کنند کهنه 
شده وما نمی‌خواهیم به آن بپر دازیم چون در مقوله 
از دواج. گویی خانواده‌ها پای میز مذاکرات می‌نشینند 
و می‌روند تا نه فقط ملزومات اولیه زند گی بلکه لوازم 
لوکس بازار راتهیه کنند. لوازمی که حتی طی یک عمر 
زندگی مشتر ک خودشان نداشته‌اند. 

در حالی که شاید خود دختر و پسرها این موضوع 
چندان برایشان مهم نباشد یا حداقل شاید این طور 
و ان درد که اگر فرارباش د این مسائل ۱۱ 
نرسیدن یا دیر رسیدن آنها به هم باشد. راضی به این 
کار نیستند. به عنوان مثال اگر وقتی که یک مرد از 
خدمت سربازی آمد. بعد از جند سال کار می تواند 
حدود ۱۰ میلیون تومان پس انداز کند و دختر هم حتی 
اگر در حال تحصیل در دانشگاه باشد با همان جهیزیه 
ال ال کرو فرش ور وا 
می‌شود. می تواند در سنین جوانی زند گی را تشکیل 
دهند؛ ولی اگر پسر به فکر خرید طلاء رهن مس‌کن: 
جشن مجلل, خرید چند قلم کالای بز رگ و غیرهو 
دختر هم به فکر جور کردن جهیزیه کامل باشد این 
دو نفر حالا حالاها نمی‌توانند کاری از پیش ببر ند و تازه 
این بخش اول ماجر است. جرا که ا گر حتی خانواده‌ها 
توان تهیه لوازم مجلل برای تازه عروس و دامادها را 
داشته باشند به مرور زمان این مسئله در جامعه عرف 
می شود و انتظارها را بالا می‌برد. حتی افرادی که خود 
را معتقد و پایبند به اصول می‌نامند هم اگر این شیوه 
را پیش بگیرند بایدبدانند. خداوند هم از کسانی که با 
کارهایشان باعث آزار دیگران می‌شوند. نمی گذرد. 

حال روی سخنم بامردم 
است چون هر جوانی چه دختر و 
چه پسر از زمان بلوغ تا ازدواج 
دیرهنگام. چه بخواهد غریزه 
خود راسر کوب کند. و يا آن 
غریزه را با مسائل غیراخلاقی 
e‏ 
برعهده تک تک افراد جامعه چه 
مسئولین و چه شما خانواده‌های 
عزیزاست. چرا که ازدواج 
نکردن‌جوان ان یعنی اعتیاد. 
بی کاری» دزدی. مفاسد اخلاقی 
وغیره! 

محمدرضا پورموسی - تهران 


باز تاب ناز یبنده اجرای طرح سبد کالا 

اگر کالایی به رایگان به مردم داده می‌شود.از ثروت 
رایگان‌این سرزمین است که در اختیار دولت گر فته 
است: بنابراین شایسته نیست اجرای آن به گونه‌ای 
باشد که در عکس‌های رسانه‌ها دیده شود که انبوهی 
دست به سوی دریافت کالا دراز شد ها - ۱۱ ۱ 
نبود به جای کالاء کالابرگ (بن) به مردم داده می‌شد تا 
آبرومندانه برای خرید به فروشگاها می‌رفتند؟ 

دکتر روحانی. رئیس‌جمهوری کشورمان که با 
شعار «دولت تدبیر وامید» توانست سکان کشتی رادر 
امواج خروشاآن و پر تلاطم دریای مشکلات به دست 
گیرد. در نخستین قد م برای کاستن از مشکلات مردم 
کم در آمد جامعه, طرح واگذاری «سبد کالا» را به 
اجرا گذاشت. اما در توزیع سبدها ضعف‌های زیادی 
وجود داشت وموجب گلایه واعتراض گسترده‌مردم 
شد. از جمله در بین افرادی که از سبد کالا بهره‌مند 
شده‌اند. گروه‌هایی دیده می‌شوند که هیچ نیازی به 
این کالاها ندارند.از دیگر سوبسیاری از هموطنان 
کار گر, کار مند واقشار حقوق‌بگیر و کم‌د رآمد. نامی از 
آنان در میان دریافت کنند گان کالا دیده نمی‌شود. 
اسیب‌پذیران جامعه است. متوقعیم این خدمت به 
مردم رابابرنامه‌ای منسجم تر و گسترده‌تر وبا افزايش 
محل‌های توزیع کالا اجرا کند. 

علی اکبر فرقانی -تهران 
خاطرات گم شده در جبهه 

باسلام و خسته نباشید به دست‌اندر کاران محترم 
وزحمت کش اطلاعات هفتگی.اینجانب حسن خد یری 
از شهر ستان مر ند از سال ۵۷ مجله مور دعلاقه‌ام را 
به خان-واده‌ام راه داده و مونس خود می‌دانم به اطلاع 
می‌رس‌اند از سال ۶۲الی ۶۴به مدت ۲۱ ماه‌در 
جبهه‌های حق عليه باطل در منطقه دشت مهران در 
۰ کیلومتری داخل خاک عراق با متجاوزان در حال 
نبرد بوده‌ایم که هر روز خاطرات خود وهمرزمان عزیز 
رامی‌نوشتم که در یک دفتر قهوه‌ای رنگ بود که موقع 
ترخیص در سنگر جا مانده است. خواهشمند است اگر 
همرزمان عزیزی آن را پیدا کرده باشند لطف کنند 
توسط مجله به اطلاع ایب ۰ ۱ 


کم و 
۳۰ س ۱۲ طلایارت مت 


0 


نامه به‌سردییر ۲ 
باسلامی گرم وصمیمی خدمت همه شماخوانند گان خوب 
و ارجمند مجله اطلاعات هفتگی و با درخواست مجدد از 
همه شماعز یزان برای پرهیز از ارسال نامه‌های تکراری 
یانامه‌های‌مربوط به سایر بخش‌هابه این جانب ونیز با 
عذرخواهی به خاطر تخیر احتمالی در پاسخگویی به موقع 
ومناسب به نامه‌های شما عزیزان وفادار و خوب 
3 ¢ و 
٭ حسن خدیری از مرند 
نامەشمادرهمينهفتەدرمجلە بەچاپ 


رسیده.ان‌شاءالله از این طریق بتوانید به دفتر جه 
UE‏ بات را 

# صفر مدانلو کردی از بابلسر 

مطلب خوبی نوشته‌اید. ما همه به شادی و روحیه 
شادمانه احتیاج داریم. در این شماره مطلب شما به 
چاپ رسیده است. موفق باشید 

٭ عباس عابد از انديشه 

مطالبی جدید از شما به دستم رسیده است. 
خوشحال می شوم به خصوص در مور د خاطراتی که 
از جبهه ارسال می کنید.منبع خاطره نیز ذ کر شود 
یافردی که خاطره از زبان او نقل می‌شود نیز معلوم 
باشد تامورداستفاده‌بهتر خوانند گان قرار گیرد.مثلا 
در مورد خاطرات جانباز اللهوردی متوجه نشدم که 
این خاطره از زبان چه کسی و کدام همرزم ایشان 
نقل شده است. از همکاری خوبتان با مجله تشکر 
0 

# علی حضوری از گنبد 

پیشنهاد خوبی‌مطرح کر ده‌اید. هفته آینده‌در 
میں ای وا دلوم ها 
سربلند باشید 

# مجید کاظمی از گناباد 

لازم نیست مسوّول صفحه دیدنی‌های ایرآن به 
شهر شما بیاید تا از گناباد و دیدنی‌های آن گزارشی 
تهیه کند. خود شما هم می‌توانید نویسنده مطلبی در 
این باره‌باشید و درباره شهر ودیار تان ونیز جاذبه‌های 
طبیعی و آ ثار باستانی و آداب ورسوم آن مطلب خوب 
و قابل استفاده‌ای همراه با عکس تهیه و بر ای مجله 
ارسال کنید. سربلند باشید 

# قنبر یوسفی از آمل 

طنز جدید شمادر شماره | یندهد رستون‌نامه‌های 
بی‌واسطه چاپ می‌شود. موفق باشید 

+ محسن ذوالفقاری از ساوه 

کاملا حرف درستی است که در نامه اخیر خود به 
آن‌اشاره کر ده‌اید. در مقالات مختلف مجله‌هم به این 
نکته‌ اشاره کرده‌ايم که سوءاستفاده‌های کلان مالی 
باعث سر خورد گی جامعه‌می شود ولذااگر می خواهیم 
عا ارک ا ایور ا ای اک 
EELS‏ یا ی 
مسوولین و دستگاه قضایی در این زمینه همت کافی 
به خر ج دهند. بر ای شما همکار فعال و خواننده‌قدیمی 
موفقیت و سرافرازی آرزو دارم. 


افت داش 


ده کار پستین ار 


کار د استگی نداشتی : 


ده آن است 


0حص ت اج (ع 


۶ توصیه رهبر انقلاب به اعضای کمیسیون اصل ٩۰‏ 
برای نظارت بر نهادهای زیر نظر رهبری 
#«رئی س مجلس:رویکرد مجلس همکاری با دولت 


ارات رزوی ا را کسی حورو 
۸شهر بزر گ در مرز هشدار آبی قرار گر فتند 

3% درخواست دبیر کل سازمان ملل برای توقف 
خشونت‌ها در بحرین 

آمار تصادف‌های رانند گی در ایران ۴برابر آلمان 


گمانه‌زنی‌ها برای جانشینی ضرغامی آغاز شد 
آمار استخدام‌های غیر قانونی مشخص نیست 
طرح توزیع فوری بنزین پاک آغاز شد 

۶ قواعد معاملات بورس برای حمایت از سهامداران 
کک 

۶+ وعده کاهش قیمت کالاهای مصرفی محقق نشد 
هاشمی رفسنجانی: حضور سلایق سیاسی در مر اسم 
۲ بهمن شروعی برای حفظ وحدت شده است 

۴ مالیات کار گران و کارمندان یکسان شود 

۴« سناریوهای متعدد دستمزد ٩۳‏ کار گران روی میز 
وا عا کار 

توزیع مرحله دوم سبد کالا نیمه دوم اسفند آغاز 


می‌شود 

5 ولاسکو:دلم می‌خواست با ایران قهر مان جهان 
شوم 

##دستور جدید وزی رنفت: ورودایر ان ب ه‌بازار 
خرده‌فروشی گاز 

وزارت آموزش وپرورش: ۸۷هزار مدرسهبدون 
سالن ورزشی هستند 

۶ در بمباران شهر مر زی سوریه هزاران نفر از ساکنان 
منطقه آواره شدند 

#اردنی‌ها در مخالفت باطرح صلح جان کری 
تظاهرات کردند 

+ دولت جدید لبنان معرفی شد 

۶ تظاهرات ضددولتی در ونزوئلا گسترش یافت 

*# ور مالکی برای تظارت بر عملیات ار تض غراق 
به «الانبار» رفت 


رئیس جمهور ایتالیا استعفای دولت راپذیرفت 


۶ معاون وزیر کشور:مر زبانان ربوده‌شده‌در سلامت 
فس 


+ فاطمه هاش می به رای داد گاه برای شش ماه حبس 
تعزیری اعتراض کرد 
۴« وزیر ارشاد: نشر چشمه در نمایشگاه کتاب حضور 


دارد 
٭ آلود گی هواعامل بروز ۲نوع سرطان است 

*احضرایرآهیمی برای سکست ما رات زنواز مردم 
سوریه عذرخواهی کرد 


«فیلد مار شال عبدالفتاح السیسی» را تاهمین دو 
یال دشن کچ گس هب خانی ات مارم ور 
او شاید مشهوورین مرد مصر باشد. اوچهره‌اصلی 
نظامیانی است که در پی سرنگونی «محمد مر سی». 
رئیس‌جمهور اخوان‌المسلمینی مصر در ژوئیه ۰۲۰۱۲ 
به قدرت رسیدند. آمروز قنادی‌ها عکسش راروی 
کیک می گذار ند. خوانند گان مر دمی به نامش ترانه 
می‌خوانن د ودختران جوان, آرزوی عروسی‌اش را 
می کنن د. در صحنه سیاست. اکثر نیر وهای اصلی 
لیب رال ومترقی پشتش صف بسته‌اند. برای همین 


وقتی روزنامه‌ای کویتی هفته گذشته گفت او نامزد 
ریاست‌جمهوری خواهد شد. خیلی‌ها پیروزی اش 
طر فداری‌اش به خیابان‌می آورند دقت کنیم. بیش از 
جهره خود او چهره دیگری قابل توجه است: «جمال 
کرد ودر هجده‌سالی که بر مصر حکم راند.این کشور 
راوارد جهان مدرن کرد. 

دیگری دانست؟ 


ازیوروچهخیو؟ 


به نظر بسیاری از مر دم. بحران منطقه يورو ناپدید 
شده است. اخبار مر بوط به این بحر ان از صفحه‌های اول 
نشریات کنار گذاشته شده و مطمئنا صفحه تلویزیون را 
هم تر ک کر ده‌است. بسیاری از رسای جمهور ونخست 
وزیران, بحران يورو را«تمام شده» می انند .در حقیقت. 
خلاف نوحه‌سرایی کشورهای آ نگلو-سا کسون(آمریکا 
وبریتانیا) هیچ کشوری از واحد پول اروپایی خارج 
نشده در ضمن, برای رفع اشکالات يورو گام‌های مهمی 
برداشته شده‌است.اگر چه می توان نشانه‌های بهبود 
موقعیت یورورآمشاهده کر د.اسپانیابا وجودبیکاری 
مزمن» پیش بینی نر خ رشد اقتصادی خود در سال ۳۰۱۴ 
رایک در صد افزایش داده‌است. جمهوری ایر لند نیز 
که عملکرد بانک‌هایش تقریباموجب ورشکستگیاش 
شده بودند؛ أنقدر خودراقوی احساس کرده که از ادامه 
برنامه تضمین بدهی‌هایش منصر ف شده است. پر تغال 
هم ممکن است به زودی همین راه را دنبال کند. 

نشانه‌های متفاوت 

یونان که در پنج سال گذشته اقتصادش ۲۵ درصد 
تنزل کر ده‌بود.| کنون‌دارای مازاد بودجه است.البته 
بدون محاسبه بهره‌های وامهایی که باید پرداخت کند . 


مه 
۲ اطاعات کک اری ۳۵۹ 


یونان ماه‌ها مذاکره با وام دهند گانش راعقب انداخته 
واحتمال‌دارد ناجار شود برای سومین بار تضمین 
بدهی‌های ش راتقاض اکن د واین در حالی است که 
سه‌شنبه گذشته اعلام شد که ممکن است رقم مازاد 
بودجه این کشور به یک میلیارد يورو برسد. 

هزینه اخذ وام بسیاری از کشورهای سیب پذیر 
۰۰ ۲ تا کنون دیده‌نشده‌بود. از هزینه وام دوساله 
ایتالیا کاسته شده‌وبه پایین ترین سطح ازهنگام به 
گردش‌د رآمدن‌یورورسیده‌است.ضر به‌هایی که به 
اقتصاده ای نوظهور وارد شده تا کنون در بازارهای 
اروپایی تاثیر نداشته است. کسانی که فراز وفرود يورو 
راازطریق آماری دنبال می کنند. خوش‌بین هستند و 
نیمه پر لیوان رامی‌پینند .باید گفت که ارویاهنوز تحت 
تاثیر تضمین رئیس بانک مر کزی اروپاست که گفته 
بود برای دفاع از یوروهر کاری که لازم باشد انجام 
خواهد داد. البته هیچ کس هم حاضر نیست به ضرر 
بانک مر کزی اروپا شرطندی کند . 

ولی بهبود وضعیت یورو با معایب و ایراداتی همراه 
است.به طور مثال.اسپانیاداوایل بحران یوروبااشتیاق 


هر چه‌باشد نه تنها یسراو «عبدالحکیم عبدالناصر » 
هم به حمایت سیسی آ مده که اصلی ترین سیاستمد ار 
ناصریست مصر:«حمدین صباحی» هم یک بار اورا 
باناصر مقایسه کرد (البته صباحی همین هفته اعلام 
نامزدی در انتخابات کرد و باید دید عليه سیسی به 
میدان خواهد آمد یانه). اماسیسی به رغم بعضی 
شباهت‌های ظاهری, ناصر نیست و نخواهد بود. این 
خود سرنخ خوبی از جای گا او در مصر ورابطه‌ اش با 
انقلاب این کشور به دست میهد . 

سوسیالیسم ناصر 

ناصر که در آغاز جنگ سرد به قدرت رسید. 
هر گز وارد بلوک شرق نشد امادر جهت سوسیالیستی 
سیاست‌هایش شکی نبود. او آمده‌بود تا نظم اقتصادی 
کهن مصر راد گر گون کند و مصری نوبسازد.در سال 
۶ کان ال سوئز راملی کرد وبرای‌دفاع‌از آن‌با 
دو قدرت پیر امپریالیستی منطقه» بریتانیا و فر انسه, به 
اضافه اسرائیل, شاخ به شاخ شد و آنهارابیرون کرد. 
تاپایان سال بعد. تمام دارایی‌های بریتانیا و فرانسه 
(از جمله صنایع تنبا کو. سیمان, داروسازی, فسفات) 
راملی کرد. کارشانه فولاد جلوان رای ه راه‌انداخت 
تابزرگترین کار خانه مصر باشد و ده‌ها هزار کار گر 
تاهمین ام روزدر آن کارمی کنند. آمریکایی‌ها که 
بودجه‌شان راپس کشیدند.سد اسوان رابا بودجه 
شوروی ساخت تا کشاورزی در رود نیل دیگر معطل 
سیل های فصلی نباشد . بر پایه چنین اقتصادی, او 
اصلاحات ارضی وسیع. آموزش وپرورش رایگان(تا 
سطح‌دانشگاه و نه فقط بر ای‌مصری‌ها که بر ای تمام 


ازاصلاحات ساختاری استقبال کرد واستخدام‌و که 


اخراج کار گران را آسانقر ساخت .در نتیجه اتخاذ 
این تدابیر. وضعیت تولید بهتر شد هزینه نیروی 
کار کاهش و صادرات اسپانیا افزايش یافت. اما پم 
مت مب وف ا اه 
میزان وام‌هایی که قابل وصول نیستند و نیز بدهی 
عمومی همچنان افزایش می‌یابد. نشانه‌هایی 
از کاهش نرخ بیکاری‌دیده‌می‌ شود ولی‌حتی 
اگر اسیانیابه یک درصد رشد اقتصادی دست 
یابد.این بهبود تاثبری در وضع حدود ۶میلیون بیکار 
نخواهد داشت.رشد اقتصادی | تی باید به صادرات و 
سر مایتگذاری وابسته باشد نه به تقاضای داخلی . 
مردم بی‌صبر می‌شوند. _ 

فرانسه رادر نظر بگیریم. پس از انتقادها و آزارهایی 
از جانب المان.«فر انسوااولاند».رئیس جمهور فر انسه 
قول داد تاسال ۱۷ ۲۰ هزینه‌های عمومی را ۰ ۵میلیارد 
يورو کاهش دهد.اين رقم علاوه‌بر ۱۵ میلیارد يورو 
کاهش هزینه‌های عمومی در سال ۱۴ ۰ ۲بود. که قبلا 
اعلام شده بود. 

درموردایتالیا می‌بینیم که‌اين کشور باضعف وتقلای 
زیاد در حال بیرون آمدن از ر کود اقتصادی است. اقتصاد 
این کشور از اواسط سال ۰۱۱ ۲تا کنون رشد واقعی‌نداشته 
است. اکنون ایتالیا در حال اجر ای بر نامه خصوصی‌سازی 
است که‌انتظار میر وداز این راه‌تادوسال آینده‌معادل 


اعراب), خدمات درمانی, اشتغال کامل و مسکن ارزان 
وفراوان رادز اختبار شهروندان کشورش قرار داد این 
بنیان محبوبیت آنقلاب ناصری بود. 

دولت نظامیان‌امامدام از«ثبات» اقتصادی 
صحبت می کند وهر چه اعتصاب‌های کارگری را 
سر نگون کر ده دستی به سر مایه‌داری مصر نز ده‌است. 
بیهوده‌نیست که «نجیب ساویر س»»میلیار در مصری» 
از حامیان سیسی است. 

منادی ان‌انقلاب‌عرب در منطقه( که‌ازهمان 
ژانویه ۲۰۱۱عکس ناصر راءاز تونس تادمشق,به 
یاد آرمان‌هایش به خیابان آوردند), در چهره سیسی 
بیشتر کسی رامی‌بینند که انقلاب رازیر چکمه نظامیان 
آورده‌تا کسی که منافع آن‌راپیش می‌برد. طرفه آن‌جا 
که سیسی جشن سالگر د «جنگ اکتبر» (سوئز ۱۹۵۶) 
رانه باحضور نمایند گان‌انقلاب‌های‌منطقه که باحضور 
وزرای دفاع امارات.عراق:بحرین؛م راکش واردن: 
بر گزار کرد؛ کسانی که نیا کان سیاسی‌شان چشم دیدن 
ناصر رانیز نداشتند. 

کدام سکولاریسم؟ از ناصر تاسیسی 

از زمینه‌های تشابه ناصر و سیسی راسر کوب 
«اخوان المسلمین» و مقابله بااسلام گرایی می‌دانند. 
اماآیاسکولاریسمی که ناصر دنبال می کرد مشابه 
سیسی است؟ 

آری.ناصر سکولار بوداماهر کس به سخنرانی‌های 
سیسی گوش کند. می‌بیند که ذره‌ای از آن زبان فاخر و 
زیبای ناصر رابا خود ندارد. در حرف‌هایش مدام ایات 
قر آنی بی‌ربط می آورد و از عزم تحول‌خواهی مدرن در 


۲ | میلیار دیور ودر اختیار دولت قرار گیرد.برنامه فروش 
اموال دولتی به دلیل نیز بهکاهش بد هی‌های‌دولت است 
که پیش‌بینی می‌ شود در سال جاری میلادی به ۱۳۲ 
درصد تولید ناخالص داخلی بر سد. 

در نگاهی به یونان می‌بینیم که این کشور بازحمت 
فراوان توانسته است مازاد بودجه داشته باشد. البته 
بدون در نظر گرفتن بهره‌وام‌هایی که باید پرداخت 
کند. ولی نمی توان گفت وضعیت مالی این کشور از 
سلامت کامل بر خوردار است. در سال جاری میلادی 
این کشور با کمبود بودجه‌ای نزدیک به ۴میلیاردیورو 
روبه‌روخواهد بود. به همین دلیل بر خی معتقد ند یونان 
نمی‌تواند به هد ف‌های مالی و ساختاری خود دست 
زاب برض اد ااه ف وین الاك 
پول رشد اقتصادی یونان تنهاهنگامی شروع خواهد 
شد که بخش مهمی از بدهی‌های این کشور بخشوده 


گر 
۳۰ س ۹۲ الاعات ی 


لا 


اوخبری‌نیست.بالاخره‌دریک کلام وصف جایگاه 
فرهنگی اورامی‌توانیم بایاد آ وری اولین بروز حضورش 
در صحنه سیاست به پایان برسانیم. این او بود که 
اولین با اعتراف کرد نظامیان حا کم.از معترضان زن 
زندانی شده آزمایش بکارت گر فته‌اند و از این عمل به 
بهانه «حفاظت از سر بازان و افسران در مقابل اتهامات 
تجاوز» دفاع هم کرد. آیااین نگاه‌فرهنگی رابانگاه‌زمان 
ناصر می‌توان مقایسه کرد؟ 
ناصر زمان ما کجاست؟ 

دراین زمانه قحط الرجال تعجبی نیست که 
مصری‌هابه دنبال ناصر جدیدی بگر دند. آمال جنبش 
ناصری (از میان بردن مرزهای مصنوعی, رهایی 
فلسطین, عدالت اجتماعی برای همکان:مد رثیز آسیون 
وبرقراری کرامت‌انسانی)امر وز نیز آمال انقلاب عرب 
به حساب می یند . 

امادلی ل اصلی ناکامی خود ناصر راهم می‌توان 
کمبود دمو کراتیک دانست. این بود که پروژه بز رگش 
برای اتحاد جهان عرب. گرفتار حقیر ترین رقابت‌های 
سیاسی شوش کیک خورد: پس ازمر گ ناص 
دستاوردهای آن جنبش به سرعت پس گرفته شد. 

انقلابیون امروز شاید به این نتیجه برسند که برای 
ادامه آن‌راهی که ناصر نیمه‌تمام گذاشت. به‌یک 
«ابرمرد» نیاز دارند. در چنته سیسی اما چنین چیزی 
پیدا نمی‌شود. او آمده تا انقلاب مصر راسد کند. نه که 
پیش براند.سیسی چهره‌ای تصادفی است که هیچ بعید 
نیست به فراموشی سپرده شود. 


شود. به این تر تیب بايد گفت که بحران مالی 
یونان هنوز تمام نشده است. 

ازطرف دیگر برای بعضی از این کشورها 
رسیدن به هدف کم کردن بدهی‌هایشان به 
دلیل کاهش نرخ تورم. مشکل تر می‌شود. به 
همین دلیل اقتصادهای ضعیف تر برای کم 
کردن هزینه‌ها جهت رقابت با کشورهایی مثل 
آلمان, تحت فشار بیشتری قرار می گیر ند. برای 
سیاستمداران ومقامات. هت رم مسالهبقای 
یوروبود واکنون به نظر می ر سد خطری که متو جه يورو 
بود رفع شده‌است. ولی برای مر دم سؤال مهم تری 
مطرح است. اینکه آیا یورو موجب رونق اقتصادی 
می‌شود یا رکود؟ 

«آلی رهن». کمیسر اقتصادی اتحاد ی هاروپا 
می‌گوید:«سطحاعتماد مصرف کنند گان از ژانویه 
۸ تا کنون هیچ وقت تأاين حد بالا نبوده است.» 
او پیش بینی می کند که بهبود اقتصادی ادامه خواهد 
یافت. ولی هنوز تردیدهایی در مورد کامل و بی‌نقص 
بودن این بهبود ابراز می‌شود ۲ 

شاید بهترین‌اظهار نظر را« کر یستف دومار گر ی». 
مدیر اجرایی شر کت توتال ارائه کرده‌است. اواخیرا 
گفت:«اروپا برای غلبه بر مشکل بیکاری حاد ور کود 
اقتصادی, باید سیاست‌های اقتصادی خود را دوباره 
از صفر شروع کند.» ۰ 


۷ ۱ 


رم 


دیا 
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معمای آخر بهمن 


مهمترین سوّال اقتصاد ابران در 
هفته گذشته این بود که آبا باید 


سرمایه کل ایرانیان باز هم به بهای 
کم فروخته شود تا بورس همچنان 
سوداور بماند یا خیر؟ 


بورس تهران پس از اینکه ماههای متوالی و رشد 
فراوانی در قیمت سهام راتجر به کرد و سهامداران را 
از افزایش بهای دارایی‌هایشان بسیار خشنود نمود. 
حدود یک ماه‌بود که سر به سراشیبی گذاشته بود و 
لرزه‌بر اندام صد ها هزار سهامدار خود می‌انداخت. 
اوایل‌هفته جاریاين سقوط فاحش, سر انجام متوقف 
شد ولی شوک در بورس متوقف نشد وسرمایه گذاران 
زیادی رابه فکر فرو برد که ایا این راه راادامه دهند یا 
مسیری دیگر برای سرمایه‌های کوچک و بز رگ خود 


سرطان روی سرمان 


یک فهرست ۸۵هزار نفره هر سال 
به تعداد مبتلایان به سرطان در 


ابران اضافه می‌شود. ولی راه 
حلی ارزان در اختبار همگان هست 


رئیس مر کز تحقیقات سرطان کشور می گوید هر 
سال حدود ۸۵هزار ایرانی به سر طان مبتلا می‌شوند 
ومتأسفانه نیمی از آنهادر اثر همین بیماری از بین 
می‌روند. یک عضو کمیته بین‌المللی رادیوتراپی ایران 
هم معتقد است.امروز در ایران حدود ۰ هزار نفر 
به سرطان مبتلا هستند و سومین عامل مرگ ومیر 
هموطنانمان این بیماری است.اما گذاشت از درد و 
رنج این بیماری سخت.مسأّله دنباله‌های اقتصادی 
این بیماری است که هر سال دهها هزار خانواده ایرانی 


رفتن به راه «بلژ بک » 


خوشبختانه برای تکرار تجربه 
بلزیک در ایران به هیچ بودجه و 


امکانات ویژه‌ای دیاز ددست. تنها 

چند سطر قانون کافی خو‌اهد بود 

در کشور بلژیک,برای گر فتن مالیات از خودروهابه 
) تا زگی یک معیار جدید به کار گرفته شده اینکه به جای 
بک میلغ ثابت از مد ل‌های خودروی مختلف, مقدار 
سا ی ال ای اه 
الات ار که 


۸ 


بیابند. بالا ر فتن بهای سهام در سال 
گذشته آنقدر بود که تورم شدید 
سال ٩۲‏ راب رای‌صاحبان سهام 
کاملاً مهار کرد ونگذاشت که قد 
دارایی‌های ایشان زیر بارسنگین 
تورم کوتاه شود.امااین سقوط آخر 
سال. نگرانی کوچکی نبود. سقوطی 
که هر چند دلایل مختلفی می‌توان 
برایش شمرد ولی مهمترینش, یک _ 
تصمیم خاص در روزهای تصویب 
قانون بودجه سال آینده در مجلس بود. تصمیمی که 
به سهامداران هشدار می‌داد که سودهای ماههای 
گذشته دیگر تکر ار شد نی‌نیست. طبق یک قاعده ساده 
و قدیمی اقتصاد. بهای سهام یک شر کت در بورس 
زمانی که سهامداران وبازاریان احساس کنند سود 
خوبی در پایان سال به جیب شر کت ريخته خواهد 
شد بالا می‌رود. شر کت‌های پتروشیمی هم امروز 
حدود ۴۰درصد از حجم کل بازار ب ورس ایران را 
تشکیل می دهن د پس تأًثیر گذاری مطلقی بر نرخ 
بازار سهام هم خواهند داشت. جالب لا 
مصوبه مجلس. گاز که خوراک اصلی شر کت‌های 


رادچار فقر و تنگدستی می کند و ۷۱ 
پس از پر داخت هزینه‌های‌درمان. 
به زیر خط فقر می‌افکن د چرا که 
پرداخت دهها میلیون تومان هزینه 
درمان, تمام سرمایه‌های ایشان را 
از کفشان بیرون می‌برد.افسردگی 
وان دوه‌روانی حاصل از این بیماری 
سخت هم هر سال خانواده‌های 
حدود ۸۰هزار مبتلای جدید را 
به سختی آزار می‌دهد. هزینه‌های 
گزاف درمان این بیماری گاه‌چنان | 
است که خانواده‌ها از ادامه درمان ۳ 
منصرف می شوند وعلاوه بر فقر:ناچار به استقبال 
مرگ نزدیکان خود هم می‌روند. 

بیمه‌ها هم در مواردبسیاری کمک چندانی 
نمی کنند و پیشرفت‌های پزشکی هم هنوزدرمان 
قطعی در تمام موارد این بیماری ندارد. ضر به‌های 


مسافت بیشتر باشد. به طور صعودی 
مقدار مالیات هم افزوده‌می گر دد تا 
جایی که هزینه استفاده از خودرو 
چن ان اوج می گیرد که به هیچ وجه 
برای صاحب خودر و صرفه اقتصادی 
ی ار 
عمومی و خودروی شخصی استفاده ۳ 
از خودروی خود راانتخاب کند. در ا 

شرایطی ک‌ترافب ک, آلودگی‌هوا ‏ 
گریبان شسهرهای بز رگ ایران رابه ي 
کی گرفته است ظاهر آنیشتر از 
بلژیک .این کشور ماست که به چنین 


5 
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ES 1 فل‎ 


پتروشیمی‌ایران است» برای حمایت از این صنعت 
بابهای‌بسیار کمی به‌این شر کت‌هافر وخته می شد 
قیمتی که از بهای گاز صادراتی ایران هم بسیار کمتر 
ااا کرای ج لک کا 
مشترک تمام ایرانیان, با بهایی اند ک به عده خاصی 
فروخته می‌شد. شر کت‌های پتروشیمی هم باتغییرات 
اند کی دراین فر اور ده محصول رابا بهایی بسیار بالا تر 
به مشتریان خارجی می‌فروختند ودلارهای پربهایی 
به کف می |وردند. به‌این تر تیب سود فراوان‌این 
شر کت‌ها هم بهای سهام آنها و هم ارزش شاخص 
کل بورس رابالامی‌برد. تاایتکه نمایند گان‌مردم 


مهلک اقتصادی این بیماری بر پیکر خانواده‌ها هم 
که هی چ بخش پنهان‌مانده‌ای ن دارد.به این تر تیب 
سر طان درایرآن باید به عنوان مشکلی بهد اشستی- 
اقتصادی مورد توجه قرار گیرد. | نجه یز شکان تاامروز 
می‌توانند در خصوص آن‌اطمینان دهند این است که 


تصمیم گرفتند این وا گذاری سرمایه همه ایرانبان 
به بهایی اند ک به تعداد اند کی از دیگر ایرانیان را 
پایان دهند وبهای خوراک پتروشیمی‌ها رابرای 
سال آین ده ۵برابر افزایش دادن د وناگهان در 
بورس, آن شد که دیدیم.چرا که انتظار می‌رفت 
دوران آن سودهای بزرگ به آخر آمده‌باشد. 
اعتراض فراوان سهامداران والبته اقتصاددانان 
دولت که رونق بورس رابه صلاح اقتصادایران 
می‌دانستند.باعت شد که پس از توقف این مصوبه 
توسط شورای نگهبان, مجلس قیمت گذاری را به 
دولت تفویض کرد تااین بحران فر و کش کند و 
همین تصمیم هم باعث شد اند کی بر بهای شاخص 
افزوده شود. این شوک و آرامش پس از آن یک 
بار دیگر به صاحبان سر مایه‌های کوچک که وارد 
بورس می‌شوند. هشدار داد که بورس محل 
مناسبی برای سر مایه گذاری هست امادقت و 
دانش و صبر می‌خواهد که باید آموخته شود.با 
سیاست‌های کلان دولت می‌توان حدس زد که 
بورس دیر یا زود به رونق و افزايیش شاخص‌ها 
خواهد رسید ولی از سودهای عجیب و فراوان 
امسال و آن شدت خبری نخواهد بود. ِ 


آلود گی هواو کم تحر کی.بدون شک جزو عوامل 
مؤثر در ایجاد این بیماری هستند. پس اگر راه 
درمان برای این بیماری گران و گاه بن‌بست است. 
چاوه‌ای جز دوری جستن از عوامل موثر در آیجاد 
آن باقی نمی‌ماند. درباره آلود گی هوای شهر های 
بز رگ بسیار گفته شده و فعلاً باید امیدوار بود آنها 
که‌می‌توانند برای حفظ سلامت خودشان‌هم که 
شده. آستین بالا بز نند ولی تحر ک وورزش روزانه 
و مقدار آن, تقریباً به طور کامل در اختیار هر فرد 
ایرانیست که‌اگر می‌خواهد خود رااز فهرست 
۰هزار نفر مبتلایان جد ید سرطان هر سال در 
ایران, خارج کند.به‌هر قیمتی که‌هست. حر کت 
رادر زندگی جایگزین نشستن کند. از نشستن 
بر صندلی خودرو تا نشس تن بر صندلی محل کار 
یاخانه, که‌اگراین‌جابه‌جایی انجام‌نگیر د.نباید 
واک امان فهر ی الآ 
قرار گرفت! ۰ 


شکل گرفتن مالیات نی از دارد.به این تر تیب هم 
انگیزه استفاده از خودروی شخصی کاهش می‌یابد. 
هم در مصرف بنزین صر فه جویی خواهد شد وهم از 
مقدارترافیک کم می‌شود.ضمن اینکه با پول کسانی 
که بیشتر از خودروی شسخصی استفاده می کنند. 
اه ای اا ر 
وسایل حمل ونقل عمومی هستند تجهیزات رفاهی 
بیشتر و مدرن‌تری هم فراهم کند. خوش بختانه 
برای اجرای چنین فرایندی به هیچ بودجه‌ای هم 
نیاز نیست. تنها چند سطر قانون‌نویسی کافی است 
تامزایای این تجر به جدید بلژیک به کمک هوای 
آلوده شهرهای بز رگ ایران هم بیاید. 3 


قطره ای‌از دریای زبان شناسی 
مصطفی گلیاری 
خط تغییر کند با نکند؟ 


ادامه‌ی قطره‌ی پیش 

در قطره‌ی پیش درباره‌ی صداهایی قلم فرسودم 
که نمی‌دانیم آنها راچطور بنویسیم. مثل کلمه‌های 
«می‌روم» و«دور» که افغان‌ه او تاجیک‌ها آن را 
«مروم» و «در» تلفظ می کنند. این‌طور که 
نوشته‌ام.باز هم شما نمی‌توانید آن را تلفظ کنید و شاید 


در رامثل در به معنی مروارید بخوانید. تلفظ درستش 
این است که بین «د» و «ر» ضمه‌ی طولانی بگذاریم. 
همچنین است «زور» که آن را«زر» می‌گویند. مااین 
تلفظ را با حروف لاتین هم نمی توانیم نشان بدهیم. مثلاً 
اگر بنویسیم 20۸ باز هم متوجه نمی شویم که آن را 
بای د باضمه‌ی طولانی بخوانیم که ضمنا با «او» فرق 
کند. کر دهابرای‌جنین آواهایی حر کات ونشانه‌هایی 
اختراع کرده‌اند که کمی این مشکل راحل می کند. در 
الفبای پهلوی برای چنین | واهایی حر وفی داشته‌اند که 
گویا بوده‌ولی باز هم تعداد الفبارازیاد و سخت می کر ده. 
در اوایل ورود اسلام به ایران و تغییر الفبای پهلوی به 
الفب‌ای‌عربی.ایرانی‌ها دیدند در الفبای جدید.حروف 
«پ. چ ژ گ» وجود ندارند. به فکرشان رسید که زیر 
یاروی‌حرف کناریاين حرف‌هاء نقطه یاس رکش 
بگذارند وقال قضیه رابکنند. و زیر «ب» و«ج)» دو تا 
نقطه‌ی دیگر گذاشتند و شد «پ» و «چ»» روی «ز» هم 
دو نقطه وروی «ک» هم سر کش گذاشتند و شدند «ژ» 
و «رگ».در خط پهلوی, برای آواهای فتحه و کسرهو 
ضمه.سه تلفظ کوتاه ومتوسط و کشیدهداشتند اماچون 
در الفبای عربی چنین حروفی نبود. در خط فار سی به 
نوع کوتاه آن بسنده کردند ولی در تلفظ. انهارا کوتاه‌یا 
متوسط یا کشیده بیان می کردند. چنین تلفظی تقریبا تا 
اخرهای قاجار وجودداشت ولی یا کلا حذ ف شد ند یا به 
آواهایی دیگر تبدیل شدند.مثل در ودر که شدند دورو 
دیر. در گویش‌های افغانی و تاجیکی و کر دی و خراسانی 
وخیلی جاهای دیگر. همان واها باقی ماند ند. هنوز هم 
هستند ولی نسل جوان. کوشش می کند لهجه‌ی خود 
رابه تهروني تغییر بدهد بنابراين دیگر نمی گوید «دلم 
مخواهد گرم در باشد تاتودربه در سری 
خاکم بیایی» ومی گوید:«دلم می‌خواهد گورم دور باشد 
تا تودیربه‌دیر سر خا کم بیایی.» 

در خط عربی نیز آواها و حروفی هستند که تلفظ 
می‌شوند ولی برای نوشتن آنها نشانه یاحر فی ندارند. 
مثال: در کارتون‌هایی که به عربی دوبله شدهاند. 
می‌نویسند «کار تون بیتر بان» یا «بر وفسور لبیب» ولی 
آن را«پیترپان» و «پروفس ور لبیب» تلفظ می کنند. یا 
می‌نویسند «جارلی جابلین» و آن را «جارلی جاپلین» 
تلفظ می کنند. دانش آموز عرب وقتی جنین کلمه‌ای 
ببیند.نمی‌داند آن راپیتر و جاپلین بخواند یابیتر و 
جابلین.وباید چند یار آن کلمه رابشنود وبخواند ید 
بگیرد که در آن کلمه» بنویسد «ب» و «پ» بخواند. در 


مرن ٩۷‏ اطاات ی 


صرف ونحوعربی به چنین کلماتی می گویند «سماعی» 
یعنی باید بشنوی تابدانی چطور تلفظ یاساخته می‌شود. 
«جمع مُکشره» از همین دست است زیر ساختن جمع 
مکسر قاعده‌ندارد .برای مثال جمع مقبره می شود مقابر 
وجمع کتاب می شود کب وجمع حُرّمی شود احرار. 
نمونه‌هایش خیلی زیاداست و دانش آموزناید همه را 
حفظ کند یابه کتاب‌های لغست نگاه کند وببیند جمع 
قبر. مقابر است یا قبور یا اقبار یا قر یا چه. 
درخطلاتین‌هم حروف وصداهایی‌هست که 
قبلا نداشته‌اند.برای‌مثال«قاف» نداشتند. وقتی که با 
مردمی آشناشدند که «قاف» داشتند. برایش حرف 
«» گذاشتند و به «مقبره» گفتن د «مکابرا» حتی در 
الفب‌ای لاتین برای حروف «ش وچ و خ» و چند حرف 
دیگر هیچ حرفی ندارند وباتر کیب حروف دیگراین 
حرف‌ها رامی‌سازند. مثلاً شین رابا الدوخ رابا 101 
می‌نویسند. حالا با الفبای ژاپنی وچینی کار نداریم که 
خودش معضلی است پر نقش ونگار. می‌بینید ؟ الفبای 
تمام دنیامش کل دار د. وحتی زبان همه.الفباوزبان 
برای گرفتن ارتباط آدمها با حواهای سراسر دنی از 
ار کان مهم ارتباط است. مردم برای این که این مشکل 
رابه شکلی شاعرانه حل کنند و برای تمام مردم دنیا به 
زبانی واحد برسند. می گویند: «همه‌ی مردم جهان با 
یک زبان سکوت می کنند.» که غلط است زیر اسکوت 
داریم تاسکوت. سکوتی هست که علامت رضاست. 
سکوتی هست که از روی ترس است. سکوت دیگری 
هم هست که از شرم است.سکوت های از روی ناچاری: 
سیاست.بی‌عقلی, زیر کی. مشکل حنجره یا شنوایی.و 
خیلی‌های دیگر از انواع سکوت است که در هر فرهنگی 
فرق می کند. ممکن است در جایی سکوت علامت رضا 
باشد ودر جایی دیگر نشانه‌ی‌نارضایی تلقی شود. زبان. 
چه با کلمه گفته شود چه با حر کات بدنی و زبان اشاره. 
وچه باخط نوشته شود ازاین محله تا آن محله فرق 
می کند چه بر سد به از این قاره تا آن قاره. اصطلاحات 
و گویش و کنایه‌های مردم شمرون با مردم نظام آباد 
فرق می کند و به قول قد ما «به طریق اولی» زبان و خط و 
مفاهیم این سر دتیابا آن سر دنیاهم فرق می کند. شاید 
«زامینهوف» مخترع خط و زبان «اسپرانتو» به همین 
دلایل بود که زبانی جدید اختراع کرد تا آن رابین همه 
رواج دهد ومردم جهان بایک زبان حرف بزنند. والبته 
رایج نشد وامروز زبانی است لوکس که قشر خاصی 
ازمردم آن‌رایادمی گیرندودرمهمانی‌هابا آن فخر 
می قرو ند سال چ رانا این که زبان اسپرانتویسیاز 
اسان است. رواج نیافت؟ پاسخ: زیرازبان باید خودش 
ساخته شود.زبان با توجه به ضر ورت وشرایط,ودر گذر 
زمان و در دهان مردم ساخته می‌شود. چیزی بگویم که 
شاید «اسپر انتیست»ها بدشان بیاید:«ان‌قدر که زبان 
«زر گری» و «انگوری» و «مرغی» بین مردم ایران رایج 
شده زبان «اسپرانتو» رواج نیافته. فقط به این دلیل که 
زر گری وامثالش رامردم ساختند. زبان باید پشتوانه‌ی 
فرهنگی داشته باشد و گر نه به این درد می‌خورد که در 
موزه‌های زبانشناسی خاک فراموشی بخورد. 
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دیدنیهای‌ایران 


زیر نظر: محمود صفادار 


روستای شاهاندشت با قدمتی « ۵ساله, روستا 
وخ ای تاریخی ودیدنی است که‌در شمال‌ایران. 
ودر جاده‌هر از قرار داشته ودر محدوده‌درشهرستان 
آمل قرار دارد. این روستابادارا بودن ۴اثر ثبت شده 
از روستاهای دیدنی و تاریخی ایران محسوب می‌شود. 
شاهاندشت در دهستان بالا لاریجان قرار دارد وبر 
۵ جمعیت ثابت آن در زمستان چند خانوار پیشتر 
نیست اما در فصل بهار و تابستان چندین برابر می‌شود. 
جاذبه‌های گردشگری 


آبشار شاهاندشت 

آبشار شاهاندشت بلندترین آبشار استان 
مازندران‌ویکی از پدیده‌ه ای طبیعی ارزشمندو 
مهم کشورمان‌است کهنام آن‌در فهرست آثار 
طبیعی ملی‌ایران به ثبت رسیده‌است. ان آبشار 
درروستای‌شاهاندشت. در کیلومتر ۹۶ جاده هراز 
(در ۶۵ کیلومتری شسهر آمل) بخش امیر ی قرار دارد 
ومی‌توان آن‌رابه راحتی از جاده‌دید.این ابشارپر 
آب.دائمی و عظیم, درسمت جنوبی جاده و رودخانه 
هراز باشکوهی وصف ناپذ یر خود نمایی می کند. | بشار 
از کنار قلعه ملک بهمن بر روی یک کوه هرمی شکل 
مشرف به روستای شاهاندشت به پایین می‌ریزد. این 
آبشارسترگ از گونه آبشارهای پلکانی است وبه 
طور کلی به سه پله تقسیم می‌شود که بلندای پله آخر 
ان ۵۱متر است ودر سنجش بلندای این ابشار پر 
شکوه‌معمولاً پله آخر آن‌محاسبه می شود وچنانچه 
هرسهپله‌این آبشار عظیم برای سنجش بلندای آن 
در نظر گر فته شود. آ بشار شاهاندشت به بلندای ۱۸۰ 
متر, نه تنها بلندترین آبشار ایران به شمار می آید. از 


آبشار لاتون که امروزه‌به عنوان بلندترین آبشارایران 


شناخته می‌شود هم حدود ۷۵ متر بلند تر خواهد بود. 
آبشار لاتون در استان گیلان,در ۱۵ کیلومتری جنوب 
شهرستان آستاراجای گرفته است که با ۱۰۵ متر 
ارتفاع» بلندترین ابشار ایران به حساب می آید. 

قلعه ملک بهمن 

«قلعه ملک بهمن» که به قلعه «ملک قلاع» یا 
«ملک بهمن» مشهور است ون ام تاریخی آن قلعه 
فرشته بوده, در بالای بشار شاهاندشت واقع شده و از 
عظیم ترین قلاع کوهستانی البر زایران است که قدمت 
آن به سه هزار سال پیش میرسد. 

قلعسه ملک بهمن یاملک فلا مربوط به دوران پیش 
ازانسلام است ودر شهرستان آمل بخش لاریجان: 
روستای شاهاندشت واقع شدهو به‌عنوان یکی 
از آثار ملی‌ایران به ثبت رسیده‌است.این قلعه از 
قلعه‌های عظیم البرز وایران است.این قلعه متعلق 
به حکام پادوسبانیان است که به رویان, نور. کجور و 
رستمدار حکومت داشتند. بنای قلعه بر روی صخر ه‌ای 
خدود ۲۰ ۲غتربالاتر از س طح اراضی شاهاند شت از 
لاشه سنگ‌های بز رگ و کوچک وملات گچ و ساروج. 
به صورت طبقه طبقه ساخته شده واتاق‌ها و قسمت‌های 
مختلف ساختمانی دار د.اين قلعه به دستور شاه عباس 
شده که مخلوطی از شیر و تخم مرغ و نوعی خاک است 
و استحکام زیادی دارد.به طوری که در بر ابر زلزله‌های 
قوی که در منطقه زلزله خی لاریجان بارها خانه‌هارا 
ویران و حتی با خاک یکسان کرده مقاومت کر ده است. 
از ار مهد یط رآ هت پار جالی کار هه ره 
ورودی از اطراف قلعه وجود ندارد و تنهاراه‌ورودی 
آن زیر زمین بود که امروزه مسدود است و کوهنوردان 
باامکانات و رعایت مواردایمنی می‌توانند از دیواره 
جتوبی قلغه به دال آن صعود کنند:قلعه ملک نیین: 
مقاوم‌ترین قلعه ایران است که متأسفانه درون قلعه به 
دلیل نزولات آسمانی و کند و کاوهای جویند گان گنج. 
تقر یبا تخریب شده‌است.بقایای د یوار های سنگی عظیم 
اطراف قلعه تعدادی اتاق در کنار آبشار مدخل راه 


0 


5 
ااا ی ا0 


ور ودی چند پله بلند. دیوارهایی قطور و برج‌های بالای 
قلعه. از مکان‌های‌سالم قلعه هستند. علاوهبراین برج‌ها 
دیده‌بانی‌هایی در اطراف وجود داشته که مهم ترین آنها 
آتشکده‌ای(بر ج بیامه سی) در فاصله ۰ ۰ ۰ ۲متری قلعه 
پاک معمازی آن :مه یه تام یطاق بر رالای 
روستای آخاو آخاز یر منطقه امیری واقع است که املا 
به قلعه و منطقه مشرف است. 

مسیررسیدن به قلعه و آبشار گذر از پل روستای 
وانا؛جادهروستای شاهاندشت,پار کینگ شاهاندشت. 
گذرازروستای‌شاهاندشت وحدود ۱۵ دقیقه پیاده‌روی 
است. گفتنی است که آبشار زیبای شاهاندشت به همراه 
قلعه تاریخی و کهن ملک بهمن, ظرفیت‌های گر دشگری 
بسیار مناسبی دارد اما متأسفانه تا کنون هیچ گونه 
شرمانه گذازی در این رامقا نجام ناس 

تکیه شاهاندشت 

تکیه شاهاندشت مر بوط به دوره‌قاجار است ودر 
شهرستان آمل, بخش لاریجان, روستای شاهاندشت 
واقع شده و این افر به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران په 
ثبت رسیده است. 

جاذیبه‌های دیگر 

غارالیاس تنگه,غارکبوتر کلی, دشت شونا تخته 
سنگی. خانه‌های تاربخی و گلی, همچنین دخمه‌های 
سه طاق امامزاده الیاس و چشمه خوز ک از مهمترین 
جاذبه‌های دیدنی و گردشگری‌این روستااست.در 
سال‌های قبل‌هم کتیبه‌های‌ سنگی بسیاری‌باخط کوفی 
دراین روستا پدیدار شد. این روستا گوشه‌ای از قدمت 
چندین هزار ساله آماردها و آمل است. 

سوغات 

سوغات این روستابهدلیل کوهستانی بودن 
آن, گیلاس, آلبالو سیب. گر دو تمشک شاه توت 
گلابی و زرد آلو است. البته نان کوهی و نان مخصوص 
مردم مازندران هم در این روستابه گردشگران داده 
می‌شود. کوچه پس کوچه‌ها و چشمه سارها و باغ‌های 
شاهاندشت هم زیبا ودیدنی هستند و مردمانی خون 
گرم و میهمان نواز دارد. 


ذر گسزارهای بپیپان! 


از جاذبه گردشگری تاثبت 


محمد علی بهوند پوسفی 
خبرنگار اطلاعات هفتکی. رامهرمز 


اواخر زمستان زمان اوج گردشگری خوزستان است. نرگسزار بهبهان با 
دانشتن شرایط منحصر به فرد. بهترین مأمن گر دشگران خوزستان است. 
امسال شر ادط این جاذبه قدری متفاوت شده است 


همیشهباشنیدن جاذبه گردشگری,بهیاد 
خانه‌های قدیمی و آثار تاریخی باقدمت پیش از ۲۰۰ 
سال می‌افتیم که توریست‌هاراازنقاط مختلف به 
آنجا می کشند ولی این بار به سراغ جاذبه‌ای طبیعی 
در صنعت گردشگری رفته‌ایم. باغ‌های نر گس بهبهان 
که این روزها به ثمر نشسته‌اند و محصولات انها اماده 
عرضه به بازار است. محل بازدید مردم و گردشگران 
ملی و بین‌المللی شده‌اند. 

سابقه طولانی شهرستان بهبهان در تولید گل 
نر گس در خوزستان باعث شده تا این شهر به خاستگاه 
تولید گل نر گس در جنوب کشور تبدیل شود. از سویی 
عدم حمایت در این باره باعث شده تا سر مایه گذاران 
بخش خصوصی در این زمینه فعالیت جدی نداشته 
باشند واین صنعت در آمدزا.به نحوی توسعه نیافته 
باقی بماند. 

از سوی دیگر موعد کشت وبه ثمر نشستن این گل 
در خوزستان زمانی است که به نحوی بهار گردشگری 
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استان به شمار می آید وبه این دلیل می تواند در فهرست 
بازدید گردشگری طبیعی و فصلی استان قر ار گیرد 


که به دلیل مدت زمان محدودثمر نشینی‌این گیاه. 


گرد شگران زاشییرز یر رشبت نی گس 

کشت معد ودن ر گس در بهبهان همه ساله باعث 
می‌شود تا کمبوداین گل در بازاراحساس شود ولی 
مدیر جهاد کشاورزی این شهرستان می گوید امسال 
سطح زیر کشت این محصول در بهبهان ۲۲درصد رشد 
داشته است وبه‌این دلیل تولیدات گل نر گس بارشد 
فزاینده‌ای مواجه می‌شود . 

سیدمحمدرضا حسنی رئیس جهاد کشاورزی 
می‌گوید: «همه ساله در بهبهان تنها ۷۰ هکتار گل 
ن رگس کشت می‌شد ولی در سال جاری این میزان 
به ٩۰‏ هکتار افزایش پافته است واین افزایش,س طح 
تولیدات گل نر گس استان رابه صورت فزاینده باارشد 
مواجه می کند.به دلیل آب وهوای خوب در زمان کشت 

1 و کاهش مشکلات در این حوزه, امسال از هر 
هکت‌ارنر گس‌زاربیش‌از ۲۰۰هزار شاخه 
گل نر گس تولید می شود که نسبت به سال 
گذشته رقم قابل توجهی است.» 

«در سال‌جاری بیش از ۱۸ میلیون شاخه 
گل ن رگس از باغ‌ه ای نر گس شهرستان 
بهبهان بر داشت می‌شود که در سال گذشته 
٩‏ این میزان دربهترین‌شرایط ۴ ۱میلیون‌شاخه 
گل‌بوده‌است. باران‌های پاییزه و سرمای 
غافلگیر کننده در خوزستان در سال‌جاری بر 
کیفیت گل نر گس در شهر ستان بهبهان تاثیر 
نگذاشته است وبه این دلیل محصول خوبی 
| امسال روانه بازار گل می‌شود .» 

ثبت ملی 

گل نر گس در ادبیات مذهبی و اعتقادات 
مردم ایران تقدس خاصی دار د و به این دلیل, 
همه ساله‌هشت هزار شاخه گل نخست 
چیده‌ش دهاز نر گسزارهای بهبهان به حر م 
امام هشتم(ع) اهدا می‌شود و به این دلیل 
این اتفاق به مراسمی خاص ومعنوی در 
این شهرستان تبدیل شده‌است, تاجایی که 
مردم‌این شهر ستان ازاین مراسم استقیال 
بی‌نظیر ی می‌کنند . ۰ 


۹۲ طانات سل 


" ما خواستاری از زمر دی کسان 


دا 


شیم که دشر رابه شار 


اه د ۱ 


ستی 
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داحهنمایی می کنند 


امیرحسین رضازاده 


امیرعلی رضازاده 


ماجرای واقعی خارجی 


منبع: 


ریدرزدایجست. فوریه ۲۰۱۴ 


هیچ مهم نیست که خسته‌اید! 


مربی‌ها از هر ۱۴ نفر ما خواسته بودند از درخت 
تناور و بلندی بالا برویم. این که ما تمام هشت ساعت 
گذشته را تقریبا بدون هیچ استراحتی تمرین کرده 
بودیم. هیچ اهمیتی نداشت. آنها می گفتند این که باران 
بباردیادمای هوا ۴۰ درجه سانتی گراد باشد ون 
شاخه‌هاو پوست تنه درخت‌هااز جاده‌باران خورده 
صیقلی تر شده باشند هم مهم نیست. آنهامی گفتند 
این که سر تا پا خیس هستید. سردتان شده. در گل و 
لای فرو رفته‌اید و مهم تر از همه بی‌نهایت خسته‌اید. 
هیچ اهمیتی ندارد. حتی‌اين که پایین ترین شاخه درخت 
حداقل پنج متر از سطح زمین فاصله دارد هم مهم 
نیست. باوجود تمام این مشکلات و دشواری‌هایی که 
بالا رفتن از درخت در آن روز بارانی داشت. ما مجبور 
بودیم به دستور مربی‌ها گوش کنیم.البته با کار گروهی 
و همراهی همه. هیچ چیز دیگری مهم نبود. کارمان را 
شروع کردیم اما هنوز خیلی از درخت بالا نرفته بودیم 
که یکی از هم گر وهی‌هایم که مردی میانس ال بود از 
اولین شاخه لیز خورد و با پشست. محکم روی زمین 
مرطوب پنسیلوانیا فرود آمد. همین که زمین خورد. 
نفس او با فشار از ریه اش بیرون زد. صدایش مثل این 
بود که کسی از لوله بدمد و هوارا ناگهانی خارج کند. 
انتظار نداشتم حرکت کند اما دیدم قیافه‌اش را درهم 
کشید. نالید و خودش راروی زانوهایش نشاند. بعد 
یکی از مربی‌ها کمک کرد روی پایش بایستد. به خودم 
گفتم خوب با این اتفاق. تمرین امروز هم تمام شد اما 
مربی به ده‌نفر از ما که هنوز کار خود را اغاز نکرده 
بودیم. نگاهی کرد و گفت: «چرا معطلید ؟ فقط چهار 
دقیقه وقت داریدا!» از این جمله‌اش این را یاد گرفتم 
که وقتی که مشکلی پیش می‌آید. نباید توقف کنیم. 

تمرین‌های سختی که انجام می‌دادیم.از طرح‌های 
فر مانده سابق نیروی دریایی. «مار ک دیواین» بود که 
نامش را ۲۰2 گذاشته بود. قرار بود در این دوره‌ی 
دشوار ۲۰ برابر از آنچه که هستیم. نیرومندتر شویم 
و بفهمیم توانایی انسان خیلی بیشتر از چیزی است 
وادار می کرد محدودیت‌های جسمی و احساسی‌ام را 


به کمک تکنیک‌هایی که نیروی دریایی, مشابه آن 
رابرای کار آمدترین سا رن ته کار می گر فت؛ 
بشناسم. حالا که به ۰سالگیام نزدیک می‌شدم 
و در صف اول میانسالی نشسته بودم, در این دوره 
شر کت کرده بودم تا خودم را بهتر بشناسم ۲۰۸ 
برایم کشش داشت. چون نوعی آزمایش و تمرین 
روحی هم بود و من در آستانه میانسالی: نیاز داشتم 
حس کنم که موفق هستم. اما حالاء از بالای درخت 
به زمین زیر پایم و گاهی به آسمان خاکستری بالای 
سرم نگاه می کردم. انگار چیزی مانعم می‌شد. برای 
این که از این وضعیت دشوار رها شوم بايد چه 
می کردم؟ فکرم به سمت دو سوالی رفت که چند 
ساعت قبل از من پرسیده بودند. وقتی که داشتم 
خودم را از میله‌ی بارفیکس بالا می کشیدم. مردی 
قد کوتاه به نام «مک کلوئد» که عینک گرد به چشم 
دارد. پرسید: «مدن, تو چرا اینجایی؟» او هم مثل 
بیشتر مربی‌های ۲۰۸ بازنشسته نیروی دریایی بود 
ومثل آنها اسرا رآمیز به نظر می‌رسید. 

قبلا مدتی طولانی و سخت به این مساله فکر 
کرده بودم. قبل از این که ۵ دلار برای ثبت‌نام 
در این دوره بدهم و طبق قرارداد. حق نداشته باشم 
تمرین‌های دشوار بدنی نیروی دریایی را انجام بدهم 
را دارم. زیرا ورزشکار بودم: سوار کاری می کردم و 
یک عمر تمام رشته‌های ورزشی را آزموده بودم. از 
کوهنوردی گرفته تا دوچرخه‌سواری و شنا. صبح 
یکشنبه‌ای که گذشته بود. در آزمونی شر کت کردم 
تا معلوم شود حداقل شرابط جسمی ش کت در دوزه 
رادار یافه وبة آسای ا ا ا 
نیام ده‌بودم تا بدنم راقوی کنم. ام ده‌بودم چون 
ارنظر روحی مت یم ۰۱ ۲۱ 
چند ساله و رضایت‌بخشم رارها کرده و وارد شغل 
جدیدی شدم که ریسک بالایی داشت و زمینه رقابت 
در آن گسترده‌بود. و حالا جهار وضعیت متفاوت 
پیش رو داشتم: اگر زیر تمام آن فشارها خرد و خمیر 
می‌شدم(یک دورنمای خیلی حقیقی) از شغلم کا 
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گذاشته می‌شدم و دیگر راهی برای تامین مالی همسر 
وسه فرزندم نداشتم. خرد و خمیر شدن زیر فشارها 
به معنی شکست بود. و شکست به این معنی بود که 
بچه‌های من گرسنه می‌ماندند و این یعنی تصویری از 
پدری نالایق و بد. پس باید خودم را قوی می کردم. 

به نظرم «دیواین» درون چیزهایی را می‌دید و به 
ما نشان می‌داد که کمتر انتظار داشتیم از یک فرمانده 
سخت و خشن نیروی دریایی ببینیم. و همچنین او ما را 
به کارهایی تشویق می کرد که از یک فر مانده بعید بود: 
مدیتیشن, یو گا خود آ گاهی, همدردی با هم گروه‌ها... 
در ۲۰26 آموختم که ه رکدام از اینها همان‌قدر برای 
قوی‌تر شدن روح مهم هستند که تمرین‌های بدنی 
مثل بارفیکس و ورزش‌های دیگر... مک کلوئد دوباره 
پرسید: «هی, مدن تو چرا اینجایی ؟» گفتم: «باید پدر 
بهتری باشم.» مک کلوئد لبخندی زد و گفت:«فکر 
می کنی با بارفیکس زدن به این خواسته می‌رسی ؟» 
گفتسم: «باید خودم رو از نظر روحی قوی‌تر کنم. 
اون‌وقت می‌تونم پدر بهتری برای بچه‌هام باشم.» 
سوّال دوم ۰ ۲ دقیقه بعد سراغم امد: «مدن, می‌خوای 
ادامه بدی؟» ما بارفیکس زدیم. شنارفتیم و دراز و 
نشست تا ببینیم در دو دقیقه چقدر توانایی داریم. من 
تلاش خودم را کردم اما نمی‌دانم چه اتفاقی افتاده 
بود وچه مر گم شده بود که نتوانستم مثل همیشه 
عمل کنم. هر وقت خودم ورزش می کردم از نتیجه 
کار خیلی راضی‌تر بودم بای ا ۳ 
کیلومتر می‌دویدیم ومن آخرین نفر بودم. دیواین 
مرابه خانه بر گر داند و در طول راه‌مدام می گفت 
ناراحت نباشم چون کارم را خوب انجام داده‌ام. او 
می گفت باید از خودم تشکر کنم و بگویم آفرین, از 
عهده‌اش برآمدی! می کات بگو: «من موفق شدم.» 
من هم تحت تاثیر قرار گرفتم و سعی کردم به خودم 
همین را بگویم اما توصیه دیواین کار نمی کرد. 

نمی‌گویم نمی‌توانم! 

حالاء به آموزش بدنی بر گشته بودم, داشتم 
ی ور ورد 
بودم» بالا می آوردم. ناگهان مربی را بالای سرم 


دیدم. خودم راجمع و جور کردم. به پشتم زد و 
اماصدای گوشخراشی در درونم فریاد می‌زد: 
«می‌خوای ادامه بدی؟» بهتر این بود که می گفتم 
نه! می‌توانستم همان موقع آنجا را ترک کنم. قبل از 
اینکه کسی اسمم رابداند و بیش از این ضعف‌هایم 
راببیند یابه توانایی‌هایم آفرین بگوید و تحسینم 
کند. قبل از این که بدانم تمام این چیزها برای چیست 
و نکته‌های جدیدی یاد بگیرم. قبل از این که موفق 
شوم» می توانستم به خانه بر گردم و به همه بگویم پایم 
رگ به رگ شده و آسیب دیده یا چیزی شبیه این. 
و هیچکس هم نمی‌توانست بفهمد قضیه چیست؟ 
امابه مربی گفتسم: «می‌مونم. بریم!» چند ساعت 
گذشت. ما دویدیم و دویدیم و دویدیم. بسته‌ها و 
میله‌های سنگینی را با خودمان حمل می کردیم. یکی 
دیگر از ش کت کننده‌ها که اسمش «یاول» است و 
از من خیلی جوان‌تر و ورزیده‌تر است. با دست به 
پشتم زد و گفت: «تو موفق میشی مدن.» واگر موفق 
شدم. به خاطر کمک پاول است. او به من روحیه 
می‌داد. ما خودمان رالابه‌لای ب رگ‌های مرطوب 
پنهان کردیم و کوشیدیم طوری مخفی شویم که 
ی وان مارا بیدا کند.ما کنده‌های سنگینی را 
با خودمان کشیدیم و نوبتی, هر کدام طرف مقابل 
رابه دوش می گرفت و تاهر کجا می‌توانستیم. 
می‌بردیم وباهم شعر حفظ می کردیم. شعری 
درباره این که می‌توانیم سرنوشت خود رابه دست 
بگیریم. گاهی اوقات همان قضا و قدر. اشکارا حکم 
می کرد واز درخت می‌افتادی امااين مهم نبود. در 
هر راهی افتادن هم هست. مهم این است که اهل 
دوباره بلند شدن باشیم. 

همان‌طور که روز می‌رفت و خورشید غروب 
می کرد. در عین ناباوری متوجه شده بودم قوی‌تر 
نشده‌ام اما ضعیف تر هم نشده‌ام و احساس بدی 
ندارم. خسته و زخمی بودم و تمام تنم درد می کرد 
۶ ا زیادی داشتم پس نباید می‌افتادم. 
باید برای رسیدن به آخر راه کوشش می کردم. 

هوا تاریک شده‌بود که به محل استراحت رسیدیم. 
فکر می کردم فقط یکی دو نفر می‌توانند این مرحله را 
با موفقیت پشت سر بگذارند اما حتی من هم موفق 
شده بودم. دیواین از ما خواست حواسمان راجمع 
کنیم و توضیح داد همه بای د از آبراهه پایین برویم و 
تخته سنگی پیدا کنیم که علامت و نشانه تمایل و اراده 
ما برای زندگی است بعد آن را به پار کینگ بياوريم. 
سنگینی آن سنگ نماد اراده‌ی ما بر ای ادامه‌ی زندگی 
بود.لنگ لنگان راه افتادیم. آنجا پر از سنگ ریزه‌های 
خیلی کوچک تاسنگ‌های خیلی بزرگی بود که حتی 
نمی‌توانستیم آن را تکان دهیم. دنبال بزر گترین سنگی 
گشتم که می‌توانستم آن را بلند کنم. آری, بز رگترین 
چون می‌دانستم و مطمئن بودم نمی‌خواهم از تلاش 
دست بردارم. نمی‌خواهم شکست بخورم. یک سنگ 
بزرگ دیدم اما نمی‌دانم به خاطر اندازه‌اش بود یا به 
خاطر خستگی فعالیت‌های روز که نتوانستم آن رااز 


سراشیبی بالا ببرم. غیرعادی بود. قبلا در آزمون‌های 
اولیهء توانسته بودم گونی شن ۶۰ کیلویی را بلند و 
جابه‌جا کنم. به تخته سنگ خیره ماندم. گویی نگاه 
خیره‌من می تواند ان رااز زمین بلند کند. اما این کار 
رانکرد. «زود باش رفیق.» صدای مک کلوئد بود. به او 
گفتم: «می‌خوام این سنگ رو جابه‌جا کنم و بیارمش تا 
اراده‌ام روبرای ادامه زندگی نشون بدم.» او همان‌طور 
که نفس‌نفس می‌زد. در سکوتی که در فضا حاکم بود. 
گفت: «یه دونه کوچکترش رو پیدا کن. احمق نباش. 
باید سه کیلومتر بیاریش.» اه! چه پایان باشکوهی بود! 
سنگ کوچکتری پیدا کردم. حدس می‌زدم تقریبا ۳ 
کیلو وزن داشته باشد. حالا تمایل من به ادامه زند گی 
همچنان عظیم بود اما قابل حمل‌تر شده بود. دستور 
جدید این بود: سنگ‌هایی را که انتخاب کرده‌اید. به 
نکر سنگ کسی مین را 2 اه 
دوباره از اول مسیر را آغاز کند. با خودم گفتم: سعی 
و نفدو همافاد مشعل > 


مگر سه کیلومتر چقدر است؟ 


اماابتداء ما باید نوبتی سر و تمام بدن‌مان را 
زیر آب فرو می کردیم. در بشکه‌ای آب بسیار سرد 
مثل یخ. به همدیگر کمک کردیم از بشکه بالا برویم 
وداخل آن شویم. زیر اب فرو می‌رفتیم و آن‌قدر 
درست شود. به همدیگر کمک می کر دیم حواسمان 
را پرت کنیم تا نلرزیم. «لنس کامینگ». یکی دیگر 
از مربی‌ه او فرمانده سابق نیروی دریایی, مقابل 
هستیم ومدت کافی همان جاء در همان وضعیت 
می‌مانیم. وقتی بعضی از ما از سرما کنترل خود را 
از دست می‌دادیم و می‌لرزیدیم و از آب بیرون 
می‌آمدیم, مربی مجبورمان می کرد از بدن همدیگر 
سیم برق عبور می کرد. سرانجام کمی گرم شدیم و 
درباره وضعیت‌مان گفت و گو کردیم. ازا ع درد 


۳۰ من ۲ اطلاعات ی 


می‌غریدیم. فریاد می‌زدیم و به کمک شانه‌های هم 
سنگ‌ها راجابه‌جا می‌کردیم ا ا ا ا 
تاریکی تلوتلو خوران جلو می‌رفتیم. خیس, خسته و 


بی‌رمق و یح‌زده. 


جواب من عشق است آقا! 

ماتمام کر دیم و دیواین به ما گفت یکی از زانوهای 
خود راروی تخته سنگ بگذاریم. او آرام آرام بر 
خلاف مسیر به طرف ما امد و آهسته پر سید: «تو یه 
سال گذشته چی یاد گرفتین؟» خداراشکر کردم که 
انتهای دتکر صف نشسته‌ام وبرای پاسخ وقت دارم. 
می‌دانستم بابد به حرف‌ه ای هم‌تیمی‌هايم گوش 
بدهم واز جواب آنها چیز یاد بگیرم. بخش کوچکی 
از مغزم این کار را کرد. می‌شنیدم می گویند درس 
گرفته‌ایم که هر گز توقف نکنیم و هر گز از تلاش 
از اینهانبود. آیا جواب من از ۱۴ساعت گذشته 
زندگی من برمی‌خاست؟ هفت ماه گذشته؟ از کار 
سخت و مبارزه و باهوش بودن و توقف نکردن و 
صادق بودن و عمل کردن به تمام چیزهایی که قول 
داده بودم. حتی انهایی که به زبان نیاورده بودم؟ 
ذهن من گاز می‌داد و پیش می‌رفت اما چرخ‌های 

روحم در گل و لای خستگی من حر کت می کرد. 
حالا دیواین مقابل من بود و از من می‌پر سید: 
«مهم‌ترین چیزی که تو یه سال گذشته یاد گرفتی. 
چی بود؟» دوست داشتم بگویم یاد گرفتم دقیق 
و آگاهانه فکر کنم. اما مغز من در یک نور شدید 
بازی می کرد و یک فیلم دو ساعته رامرور می کرد 
که تشکیل شده بود از بچه‌هايم. همسرم. خانواده‌ام. 
همکارانم, برادر و خواهرهایم و هر کسی که به من 
کمک کرده‌بود و هر کسی که من به او کمک کرده 
بودم. تمام آدم‌هایی که عاشقشان بودم و آنهایی که 
عاشق من بودند. دوست داشتم بگویم مغز من این 
افکار را بیرون می‌ریزد اما نمی‌دانم از کجا می آیند. 
و بی‌اختیار گفتم:«عشق آقا. عشق جواب من 
است.» دیواین مرامی‌ترساند. در ان شب مه الود 
وسرد ماه فوریه به من خیره شد. شاید داشت به اين 
فکر می کرد که او راسر کار گذاشته‌ام یا گول زده‌ام. 
چه کسی می توانست با فرمانده سابق نیروی دریایی 
از عشق حرف بزند؟ به من گفت یک بار دیگر بروم 
ویک سنگ دیگر بیاورم. خوب بود. این بار مطمئن 
بودم از پس این کار برمی‌آیم. زیرا می‌دانستم جوابم 
درست بودهعشق, جواب این سو ال است ۱ 
عاشق خانواده‌ام نبودم. می‌توانستم تمام این کارها 
راانجام بدهم؟ او همچنان به من خیره شده بود. 
«تو برجسته‌ای مدن. تو تکی!» بعد به من گفت به 
جوابم ایمان دارد و نمی‌خواهد بروم و دوباره سنگ 
بیاورم. تمرین دشوار آن روز تمام شده بود. به طرف 
استراحتگاه رفتیم تادر دفتر خاطرات خودمان آن 
روز به یادماندنی رابنویسیم. بین راه باهم ترانه‌ی ما 


موفق شدیم را می‌خواندیم. 
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صدای چ ر خیدن کلید توی قفل. مثل ناقوس مر گ 
در گوشم صدا کرد.چند انیه مکث.وبعد در باز 
شسد ویک تفر پا گذاشست داخل خانه یازینبودفکر 
کنم کیست. صدای‌این گام ها راخوب می‌شناختم. 
کسی که‌همیشه از اووحشت داشتم. پدرم بود. حالا 
باید تصمیم می گرفتم که بازهم مثل دو مر تبه قبلی 
مقابلش بایستم. یا اینکه .. امانه.... دیگر از خودم هم 


خسته شده بودم. 


همه چیز از چهارده ماه قبل شروع شد... نوزده 
سالم بود و تک دختر خانواده‌ای‌بودم که سه پسر 
هم داشتند. ساسان که از من بزر گتر بود ودوبرادر 
کوچکترم «سینا» و «سپهر» .اما نه فقط اهل محل و 
فک و فامیل که حتی سه برادرم نیز خوب می‌دانستند 
که در این خانواده» حساب من از سه تایسرها کاملا 
جداست. حالا می خواهید اسمش را یکی یکدانه بودن 
بگذارید.یامراتک د ختر لوس بنامید.ماهمهاینهافقط 
یک طرف ماجرا بود. در سوی دیگر قضیه پدرم قرار 
داشت. مر دی خودساخته مؤمن» بسیار لوطی مسلک. 
8 ودلباز و ...اما شدیداً خود رای و مستبد. 

حساب برادرانم هم کاملاً مشخص بود. هر سه 
نفرشان کاملاً از پدر حساب می‌بر دند. این در حالی بود 


که هم مادر می گفت »هم برادرانم مخصوصاً ساسان 
تا کید می کرد که:«پدر تاحالامارا کتک نزده. چند 
بار تهدیدمان کرده‌اما هر گز اتفاقی نیفتاده که رومون 
دست بلند کنه.» 


بر اساس س رگذشت:سحر 


نمی‌دادم وبسیاری از چیزهایی 
را که دلم می‌خواست. حتی‌اگر 
پدر مخالف بود. انجام می‌دادم. 
اگرچه بارها و بارها نیز از ترس 
پدر و چشم‌غره‌هایش مجبور شدم به 
تمایلم نه بگویم وبه پدر بگویم چشم. 
درست‌مانندروزی که« گودرز» به 
یک درصد هم در پازل آرزوهایی که من 
برای خوشبختی در دلم پرورانده بودم. جا نمی گرفت. 
ان روزه | تازه نوزده سالم شده بود. چون دختر 
زیبایی بودم وخانواده‌محترم امانه چندان ثروتمندی 
هم داشتم. از همان دوران نوجوانی که با دوستانم 
می‌نشستیم وبه شوخی یاجدی, از فر دای ز ند گی‌مان 
ومردایده‌ال آرزوهایمان حرف می‌زدیم. من هميشه 
وفقط یک مرد رادر ذهن خود می‌پروراندم. قدبلند. 
خوش‌قیاف ه, بذله گو. خوش تیپ و... و از همه مهمتر و 
واجبتر, مردی عاشق‌پیشه که معنی عشق رابفهمد و 
قدر عشق مرا بداند. 

آری.مرد آرزوهای طلایی من, چنین آدمی بود. 
حالافکرش رابکنید در شب خواستگاری که‌می‌دانستم 
قرا ر انسیت خانواده آقای جمالی اب اسان 
خواستگاری کنند. چه حالی پی دا کر دم لحظه‌ای که 
با «گودرز» روبه‌رو شدم. بیست وسه ساله, قدی 
که بلند نبود. چیزی به معنی خوش تیبی در او دیده 
نمی‌شد. با یک عینک ته استکانی که مخصوص بچه 
درسخوان‌هاست.صادقانه بگویم بیشترین دلیلی که 
اورابه چشم من زشت می کر د. ناهماهنگی در لباس 
پوشیدن وظاهرش بود وگرنه وقتی خوب به چهر هاش 
دقیق می‌شضدی, جذابیت یک مرد ایرانی رامی‌شد 
در قیافه‌اش دید. اما مشکل اصلی من همان چیزی 
بود که از همه چیز اهمیتش برایم بیشتر بود. گودرز 
انگار در همه زند گیش حتی واژه عشق راهم نشنیده 
بود. چه رسد به اینکه عاشق پیشه هم باشد و بتواند 
دختری رمانتیک را که زند گی بدون عشق راچیزی 


تهیه و تنظیم: محسن طیّب 
Tayeb akbarzadeh@yahoo.com‏ 


شبیه به خوردن نان بیات در اوج سیری می‌دانست 
[این تعریف همیشگی من در مورد زند گی بدون عشق 
بود | خوشبخت کند.راستش رابخواهید شب اولی 
که گودرز را کنار خانواده‌اش که از دوستان خانواد گی 
پدرم بودند دیدم.بعد از رفتنشان فقط سوژه‌ای بر ای 
خندیدن پیدا کر دم.منظورم این است که‌حتی به اوفکر 
هم نکردم.اما فرداغروب که پدرم از سر کار بر گشت: 
پیغامش راتوسط مادرم به من رساند:«خانواده جمالی 
خیلی از سحر خوششون اومده. بگم چه روزی برای 
بله برون بیان ؟» 

من هم بی‌معطلی به مادرم گفتم:«هیچ وقت!من 
از این پسره‌بدم میاد. اون وقت زنش بشم؟» و همه 
دلایلم رانیز به مادر توضیح دادم وقانعش کردم اما 
حرف مادر هنوز تمام نشده‌بود که پدر وارد اتاقم شد و 
اگر چه‌سعی‌می کر د عصبانیتش رانشان‌ندهد.حالتش 
بیانگر خشمش بود. پدر به من گفت: «اين حرفا چیه 
می‌زنی؟ توچقدر گودرز رومی‌شناسی ؟ چند دفعه 
باه‌اش رفتی بیرون که در موردش قضاوت می کنی ؟ 
چند دقیقه‌باهاش حرف زدی که میگی عقب افتاده 
است و عشق رونمی فهمه؟ پدر نفس عمیقی کشید و 
جمله آخر را گفت:«مطمتن باش من بد تورو نمی خوام 
دخترم.» پدراینها را گفت وازاتاقم بیرون رفت.نیم 
ساعت بعد مادرم آمد و گفت: پدرت واسه شب 
جمعه با خانواده جمالی قرار گذاشته. معنی این قرار را 
می‌دانستم. آنهاداشتند می آمدند که قرارروز عقد و 
عروسی رابگذارند. سه روز فرصت داشتم تافکر کنم 
وهر طور که هست از این مخمصه فرار کنم. در نهایت 
باخودم فکر کردم:«اگه گودرز منصرف بشه پدرم 
دیگه از دست من عصبانی نمیشه.» 

هفتاد و دوساعت مثل ۷۲ ثانیه گذشت وینجشنبه 
شب از راه ر سید تامن بد ترین لباسم رابپوشم وحتی 
صورتم رابا آب هم نشسورم تا گودرز راحت‌تر بتواند 
از من بگذرد. نیم ساعت از حضورشان گذشت که به 
پیشنهاد بزرگترهاء من و اورفتیم داخل اتاقی دیگر 
تاحرف‌هایمان رايزنيم جمله‌اول راگودرز گفت: 
«یدرتون یک چیزایی درباره نظر شمادر مورد من. 
بهم گفت. راستش و بخوای‌سحر خانم. حق باشماست. 
من شاید معنی عشق رو نفهمم امااگر کسی رو دوست 
داشا باشم ,یلدم خوشبکتش کنو ۾ 

آن شب از حضور گودرز آنق در عصبانی بودم 
که حتی‌به حرف‌های ش فکر هم نکردم.اماچون 
می‌ترسیدم مخالفتم با خشم پدر روبه‌رو شود. فقط 
یک جمله گفتم:«آقا گودرز.اگر من باقلبم بهت بگم که 
شمانمی تونی منو خوشبخت کنی, حاضری از ازد واج با 
من بگذری؟» گودرز لبخندی کمرنگ بر جهره نشاند 
و گفت:«کافیه شما آدم خوبی باشی, اون وقت مطمئن 
باش که من خوشبختت می کنم. به من اعتماد کن 
سحر خانم!» 

واین آخرین دیالوگ رد و بدل شده‌بین من و 
مرد آینده‌زند گیم بود. وقتی از اتاق بیرون آمدیم. 


برادر چهارده‌ساله‌ام «سینا» در گوشم گفت:«بیخود 
مخالفت نکن.باباو آقای جمالی برای بیست روز دیگه, 
اولین جشن تو تقویم . قرار عقد رو گذاشتن. 

حق با برادر کوچکم بود. پدر من و پدر گودرز برای 
من تصمیم گرفته بودند. انقدر پدرم رامی‌شناختم که 
بدانم وقتی به دوست دیرینه‌اش قول داده. شاید سر 
مراببرد اما زیر حرفش نمی‌زند. آن شب تاصبح اشک 
ریختم واشک ریختم سپس با خودم قراری گذاشتم: 
نداره روز گارت روسیاه‌می کنم.» به این تر تیب . 
بیست روز بعد. من و گودرز زن و شوهر شدیم. 


_چرااین‌طوری حرف می‌زنی ؟ این چه رفتاریه 
که داری‌سحر؟ ناسلامتی روز اول زند گی مشتر ک 
من وتوئه. صبح که ديدم عروس خانم خوابه وخودم 
رفتم صبحانه خوردم. حالا که ساعت ۱ظهره و ازت 
می‌پر سم ناه ار می‌خوای چیکار کنی:برمی گردی 
هکی زهر ما لو قاری 

اینهاراگودرز گفت.در حالی که من‌روبه‌روی 
تلویزیون نشسته بودم و همان‌طور که پفک و چیپس و 
سایر تنقلات شب عروسی جلو رویم بود باخونسردی 
پاسخدادم:دیشب که بر امون اسفند دود می کردن 
ومی‌اومدیم بالا ديدم توی راه‌پله‌هاچند تاازاین 
کاغذهای تبلیغ رستوران و فست فود و این طور چیزها 
افتاده بود. به شماره‌شون زنگ بزن و بگو هر غذایی که 
دوست داری, برات بیارن. برای منم پیتزا بیارن. 

هر گز چهره آن لحظه گودرز را فراموش نمی کنم. 
او که فکر کر ده بود بعد از دیشب دیگر مشکلی بین من 
واووجود نخواهد داشت. بعد از شنیدن حرف‌هایم. 
طوری‌نگاهم کرد که‌انگار در عمرش چنین کلماتی 
رانشنیده بود.با آان‌عینک ته استکانی و پیر اهن یقه 
بسته, قیافه‌اش خنده‌دارتر شده بود. نمی دانم شاید 
همان لبخندی که من از روی تمسخر زدم.اورا آن طور 
آتش زد که بگوید: من‌هنوز هم معتقدم که می تونم 
خوشبختت کنم.اين که عینک ته استکانی رو عوض 
کنم وعینک ژیگولی بزنم؛ مهم نیست. یابه جای کت 
وشلوار فاستونی.لباس جین و اسپورت بپوشم.عیبی 
ندره. به شرط اینکه تو بخوای و... حرفش راقطع کردم 
و فریاد زدم:«مهم اينه که من نمی خوام!من از تو بد م 
مياد آقا گودرز. اینو می‌فهمی؟ 

رنگ صورت گودرز مثل پیراهنی شد که بر تن 
داشت.سفید سفید. کمی‌نگاهم کر د بعد سرش را 
انداخت پائین و زیر لب زمزمه کرد:«باشه.اگه این 
طوری می خوای» منم اصراری به ادامه این زند گی 
ندارم اما..اماتنهاچیزی که معنیش رونمی فهمی 

این اولین بار بعد از مر اسم بله برون بود که گودرز 
مرا باپسوند خانم صدامی کرد و این یعنی پایان زند گی 
من واو. 

هفت هفته طول کشید. دقیقاً ۰ ۵روز بعد از 
ازدواجمان. من و گودرز از هم جداشدیم. در اين 


نزدیک به دو ماه بز رگ و ریش سفیدی بین دو فامیل 
نبود که قصد میانجیگری و آشتی دادن‌مارانداشته 
باشد. از مادر او که در آن هفت هفته حتی یک بار هم 
برای من پشت چشم نا زک نکرد و متلک نگفت. تا 
پدرش که تاروز آخر مراعروس خانم صدامی کرد. 
همین طور پدر و مادر من حتی عمه و دایی و....امامن 
و گودرز در مورد تنها مسأله‌ای که باهم تفاهم کرده 
بودیم. تا خر ایستادیم. یعنی هر کس از ما پرسید 
چراءه ردو خیلی کوتاهپاسخ می‌دادیم:باهم تفاهم 
نداریم.تابالاخره صبح روز پنجاهم. مهر طلاق‌توی 
شناسنامه‌مان خورد. همه طلاها و کادوها را پس دادم. 
حتی یک سکه هم از صد وچهار ده سکه مهر یه ام 
نگرفتم. گودرز هم جهیزیه‌ام را کامل و دست نخورده 
پس فر ستاد. 

روزی که به خانه پدری بر گشتم. فقط از بر خورد 
پدرم می‌ترسیدم. اما او باهمان لحن محکم گفت:«من 
مطمئنم که تو لیاقت گودرز رو نداشتی. ولی حالا که 
اون جوون میگه‌تفاهم نداشتیم چار ه‌ای ندارم جز اینکه 
این دروغ رو قبول کنم.» 

باشنیدن‌این حرف ارامش‌ همه وجودم رافرا 
گرفت و خود را پرنده‌ای دیدم که از قفس آازادشده. 
امااین راهم می‌دانستم که در قفس خانه پدری هم 
نمی‌توانم زیاد دوام بیاورم. پس باید هر چه زود تر برای 
خودم«بال پر واز» پیدامی کردم.مشکل بز رگم این 
بود که سختگیری‌های پدر بعد از بیوه‌شد نم بیشتر هم 
شده‌بود. شاید هم حق داشت. من هنوز بیست سالم 
نشده بود و بیوه شده بودم. به همین خاطر. همه رفت و 
آمدهایم را کنترل‌می کر دامامن آنقدر زرنگ بودم که 
حتی پدر راهم بپیچانم و به اسم رفتن به خانه دوست 
دوران دبیرستانم.در جشن تولد او شر کت کنم.در 
جشنی با حضور پسرها و دخترهای جوان. و همان جا 
بود که آرزوی گمشده‌ام راپیدا کردم «کیوان» همان 
مردایدهآلی بود که دنبالش می گشتم. خوش تیپ. 
بذله گو. خوش قیافه, مجلس گرم کن. تاجایی که همه 
دخترهادلشان می خواست حتی بااوهمکلام شوند. 
من اماوقتی نگاههای عاشقانه کیوان راحس کردم.ا 
خودم گفتم:«سحر معطل نکن که همای‌سعادت اومده 
و داره‌اطراف شونه‌هات بال بال می‌زنه. تاازت دور 
نشده بشونش روی شونه‌ات.» و نشاندم! 

پنج ماه بعد از جدایی ام از «گودرز» دوباره 
خواستگار ز نگ منزلمان رازد. اما این بار بایک 
ماشین آخرین مدل ودسته گل زیباوبزرگی که هم 
قیمت کت و شلوار خواستگار اولم بود. گودرز در شب 
خواستگاری آنقدر قشنگ حرف زد که همه خانواده‌ام 
مات ومبهوت اوشدنداما..اما بازهم‌اين پدر بود که 
ساز مخالف را کوک کرد و بعد ازرفتن آنها گفت:«اين 
پسره نه معنی عشق رو می فهمه: نه می‌دونه زند گی 
مشتر ک یعنی چی...» 

حرف پدر راقطع کردم و گفتم:ولی من عاشقشم! 
پدرآهی کشید و گفت:«باشه ولی یادت نره اگه بعد 
از جدایی از «گودرز» توی این خونه راهت دادم. واسه 
این بود که خودم مقصر بودم ولی از همین حالا بهت 


۰ کمن ٩۷‏ اطاعات کی 


میگم.اگه از این زند گی بیای بیرون, دیگه حق نداری 
پا توی‌اين خونه بذاری. والسلام!» ان روز به حرف پدر 
پوزخند زدم اماصد و پنجاه و هشت روز .... 

زند گی عاشقانه یعنی همین. سحر خوشبخت 
شدی! 

این جمله‌ای بود که هر روز صبح وقتی از خواب 
بیدار می‌شدم. نگاهی به کیوان می‌انداختم و زیر لب 
آن رازمزمه می کردم. انگار کیوان از همه آرزوهای 
من خبر داشت که همه چیز را بر طبق رژياهایم فراهم 
کرده‌بود. ماه عسل به دوبی رفتیم ودر شیک ترین 
هتل‌اقامت کردیم ومثل میلیاردرها خوردیم و خرج 
کردیم. هر شب به این کنسرت و آن کنسرت رفتیم و 
هر چه لباس شیک بود. خر یدیم و...اصلا نفهمیدم آن 
بیست روز چگونه گذشت.وقتی به کیوان گفتم:«حیف 
که زود تمام شد.» خندید و گفت: مطمئن باش توهمین 
تهران هم ميشه عاشقانه زندگی کرد. 

حق بااوبود. آخر هر هفته راهی ویلای شسمال 
می شدیم وصبح شنبه بر می گشتیم. هر شب مهمانی 
بودیم ومهمانی می‌دادیم و... بعد از حد ود دوماه که 
از شروع زند گیمان گذشت. کیوان یک پیشنهاد عالی 
بهم داد:«دارم یه مزون لباس می‌زنم که از توش پول 
پارو کنیم. دلت می‌خواد اونجارو مدیریت کنی؟» 
پیشنهاد شوهرم آنقدر سور پر ایز بود که از شادی بال 
درآ وردم.از هفته بعد. با چند د ختر جوان دیگر کارم در 
مزون آغاز شد. سی چهل روز اول همه چیز خوب بود. 
درست مثل زند گی عاشقانه من و کیوان اما کم کم نوع 
نگاهآدم‌های اطراف کیوان‌به‌ من تغییر کر د.بعضی 
وقت‌ها پوزخندهایشان آزارم می‌داد. گاهی اوقات که 
بایک مدل اختلاف پیدامی کردم وسرش داد می‌زدم. 
طوری می‌خند ید که‌انگار دارد مسخره‌ام می کند تا 
بالاخره‌یک روز وقتی داخل مزون نشسته بودم. یک 
نفر از تلفن عمومی به موبایلم زنگ زد و گفت:مثل کبک 
سرت رو کردی توی برف ونمی‌دونی اطرافت چی 
می گذره. کافیه همین الان سر زده بری خونه. 

اینپیغام‌مث لآ تش‌به‌جانمافتاد. هرقد رمی‌خواستم 
خودم راقانع کنم که‌دروغ است.نمی‌توانستم.تابالاخره 
وبدون‌اینکه بگذارم کارمندان‌مزون بفهمند.از آنجا 
بیرون زدم‌وبه سرعت خودم رابه خانه رساندم.در 
راباز کردم و داخل شدم و ... وقتی چند تااز دخترهای 
کار مند مزون را کنار شوهرم و در اتاق خواب دیدم. 
یک دفعه دنیاروی‌سرم خراب شد. فریادی کشیدم 
و ...اما هنوز فریادم تمام نشده بود که کیوان دست 
گذاشت روی دهنم و گفت:«خفه میشی یا خفه‌ات کنم 
و جنازه‌ات رو مثل سگ بندازم توی جوب؟ واسه چی 
دادمی‌زنی؟ مگه فکر کردی قراره‌من فقط بایه زن 
باشم؟ توهمسرمی قبول, امامن تنوع پسندم؛می‌تونی 
تحمل کنی بفرماء اگر کی تونی. خداحافظ.اگه تقاضای 
مهریه بکنی» اونقدر می‌دوانمت تا موهات سفید بشه 
امااگه تو هم مثل من از این عشق خسته شدی, بی درد 
سر از هم جدامیشیم. والسلام!» 


بقیه در صفحه ۵۷ 
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پند لهمان هکیم 
نقل کرده‌اند که لقمان حکیم به پسرش پندهای 
زیادی داده بود. یکی از این بندها این بود که تاوقتی که 
زنده‌هستی مبادارازت رابه زنت که رازنگهدار نیست 
بگویی. یا با آدم بی‌معرفت و نامرد دوستی کنی. ویااز 
آدم نوکیسه پول قرض بگیری... 

وقتی که لقمان از دنیارفت. پسرش تصمیم گرفت 
نصیحت‌های پدر راامتحان کند تابه درستی آنهاپی 
ببرد. گوسفندی کشت و جنازه آن رادر کیسه‌ای کرد 
ویک شب. گوسفند مرده رابه خانه‌اش آورد و در زیر 
تخت گودالی کند. آن رادر گودال دفن کرد وبه زنش 
گفت:«ای زن من دشمنی داشتم که به من خیلی ظلم 
کرده بود. فرصتی پیدا کردم واو را کشتم و اینجا دفن 
کردم. مواظب باش که این راز را به کسی نگویی.» 

از قضا در همسایگی آنها مردی زند گی می کرد که 
به پادشاه خدمت می کرد و بسیار بی‌معر فت ونامرد 
بود. مرد بااوطرح دوستی ریخت و هر روز اورابه 
خان هاش دعوت می کرد. در محله آنهاجوانی هم بود 
که خانواده‌ای نداشت و توانسته بود با تلاش و زحمت 
بسیار پولی به دست آورد وهميشه به ثر وتی که داشت. 
فخر می‌فروخت. پسر لقم ان از آن جوان چند درهم 
قرض گرفت و در خانه‌اش گذاشت 

یک روز بین زن و شوهر اختلافی به وجود آمد.زن 
فر یاد زد و گفت:«ای آدمکش بد کر دار!ای جنایتکار 
تبهکار!خون مسلمانی رابه ناحق ریخته‌ای و در خانه 
دفنش کرده‌ای. حالا می خواهی مرا هم بکشی »٩‏ 

از قضا صدای زن به گوش مرد همسایه رسید. مرد 
که برای پادشاه کار می کرد سریع خبر رابه گوش 
اورس‌اند.پادشاه‌دستور داد ان مر درابه حضورش 
بیاورند. مرد همسایه خودش مأمور آوردن او شد. به 
خانه او رفت. حق دوستی و همسایگی را فراموش کرد 
و زیر پا گذاشت و مرد رابا حقارت تمام از خانه 


لامب ر(رشتہ‌ای آدیسون 

۱ توماس ادیسون دوهزار ماده 
مختلف رابرای‌ساختن رشته 
لامپ امتحان کرد.هیچ کدام‌از 
این مواد رضایت بخش نبودند. 
دستیار ادیسون گله می کرد که: 
«همه کارمان بیهوده‌بود و چیزی 


یاد نگرفتیم.» 


لامپ خوب از آنها استفاده کنیم.» 


ادیسون با اعتماد زیادی 
گفت:«ماراه‌د رازی راطی کردیم 
و کلی چیزیاد گرفتیم 
می‌دانیم که دو هزار ماده وجود دارد که نمی‌توانیم e‏ 


سمیه داوود بیگی beigi_somayehn@yahoo.com‏ 


بیرون آورد. در همین موقع آن جوان نو کیسه هم این 
صحنه‌ها را دید و به سمت مرد دوید و فریاد زد: «اگر 
بخواهند تورابکش ند پولی که به تو داده‌ام از دستم 
می‌رود. پولم را بیاور بعدآبرو» 

بدین ترتیب زن ومرد همسایه ومرد جوان 
نو کیسه باعث شدند که پسر لقمان با کمال حقارت 
به قصر پادشاه‌برده‌شود. وقتی به آنجارسیدند.شاه 
رو به او کرد و گفت:«ای جوان» تو پسر لقمان حکیم 
هستی ونباید کسی رامی کشتی و جنایت می کردی.» 
پسرلقمان گفت:«یادشاه من هر گز خون کسی را 
نریخته‌ام.» مرد همسایه عصبانی شد و گفت:«ای 
پادشاه, اود روغ می‌گوید. مردی را کشته و در خانه‌اش 
دفن کرده.»پسر لقمان گفت:«اگر پادشاه اجازه بدهند 
مأموره ابروند و مرده‌رابیاورند.من اورازیر تخت 
دفن کرده‌ام.» 

شاه‌دستور داد مأمورها به خانه پسر لقمان بروند. 


آنهایس از رس یدن به خاثه همان جایی را که رن نشان 


داده‌بود. کندند و کیسه‌ای‌رااز آن‌بیر ون آوردند و آن‌را 
سر بسته نزد شاه بر دند. وقتی که سر کیسه راباز کردند. 
جنازه گوس فند ی راد یدند.همه متعجب شد ند. پادشاه 
هم که از دیدن گوسفند تعجب کر ده بود پر سید:«پسر 
جان داستان چیست؟ یگوتا ما هم پدانیم.» 

پسر لقمان رو به یادشاه کرد و گفت:«ای شاه 
پدرم پیش از مر گش به من وصیت کرده بود که رازم 
راباهمسرم در میان نگذارم بابی‌معرفت وناکس 
دوست نشوم واز آدم نو کیسه هم پول قر ض نگیرم. 
من هم می‌خواستم سفارش‌های پدرم راامتحان کنم. 
پدرم کاملادرست گفته بود. حالامی‌دانم کسی که 
به دنبال سعادت می گرددنبای د رازش را در میان 
بگذارد. نباید باناکسان دوستی کند واز نو کیسه پول 
و برگرفته از: جوامع الحکایات 


بتوانید صحبت کنید.» 


اکونا 


تیمارستان کدام است؟ 
برای ملاقات شخصی به یکی از بیمارستان‌های روانی رفتیم. بير ون بیمار ستان غلغله 
بود. چند نفر سر جای پار ک ماشین دست به یقه شده بودند. چند راننده مسافر کش سر 
مسافر با هم دعوا داشتند و بستگان همدیگر رامورد لطف قرار می‌دادند. 

وارد حياط بیمارستان که شدیم. دیدیم جایی است | رام و پر درخت.بیماران روی 
نيمکت‌ها نشسته بودند و با ملاقات کننده‌ها گفت و گو می کر دند. بیماری از کنار ما بلند 
شد و بسیار موّدب گفت:«من می‌روم روی نیمکت دیگری می‌نشینم تا شما راحت: 


پروانه زیبایی روی‌زمین نشسته بود بیماری پروانهرانگاهمی کرد ونگران بود 


مادر سالن غذاخوری دانشگاهی در اروپا 
هستیم. یک دانشجوی دختر باموهای بلوند که از 
را تحویل می گیر د و سر میز می‌نشیند. اما یادش 
می‌افتد که کارد وچنگال بر نداشته‌است.بلند 
می‌شودت | آنهارابی اورد.وقتی برمی گردد. 
می‌بیند یک مردسیاه‌پوست جای‌او نشسته و 
دارد غذایش رامی‌خورد. 

دختر از دیدن این صحنه عصبانی می‌شود اما 
به‌سرعت خودش را کنترل می کند وبه خودش 
می‌گوید شاید مرد آفریقایی با آداب‌اروپایی‌ها 
نیست. او حتی این راهم در نظر می گیرد که شاید 
ی ای سا 
نیز با لبخندی شادمانه به او پاسخ می‌دهد. 

دخت اروپایی سعی می کند کاری کند. 
عا را ادایت کت ای ارد ا 
سهیم می‌شود. مر د سالاد می خور دزن سوپ راء 
از آنهاماست رامی‌خورد و دیگری پای میوه‌را. 
هیه‌این کار ها با کی دوستانه همراءاست. 
مرد با کمرویی و زن راحت. 

آنهاناهار شان‌راتمام‌می‌کنند. دختر بلند 
می‌شود تا قهوه‌بیاورد و در همین لحظه؛ پشت 
سر مرد سیاه‌پوست. کایشن خود را اویزان روی 
صندلی پشتی می بیند وظر ف غذایش را که 
دست نخورده روی میز مانده است. 


امیر پرندک 


امروز چه چیز کمر می‌شکند؟ 
مهریه‌های سنگین و آنچنانی وقبول آن از سوی 
داماد که متعهد می شود د به محض درخواست 
عروس, آن رابدون‌هیچ کم و کاستی پرداخت کند. 
بلایی شده است کمرشکن. 
متأسفانه این روزهامهریه‌های سنگین برای 
برخی خانم هابه کالای تجاری تبدیل شده‌است تا 
برمشکلات فراوان | قایان این مرز وبوم بیفزایند؛ 
به طوری که برخی به محض کوچکترین مشکل 
خانواد گی» به داد گاه‌خانواده‌مر اجعه‌می کنند ومهریه 
خود راب ه‌اجرامیگذارند. در حالی که بسیاری‌از 
اختلافات به ویژه برای نسل جوان» عاطفی است و 
بهترین راه‌برای رفع آن‌هابه جای رفتن به داد گاه. 
مراجعه به روانشناسان و مشاوران است تا دلایل 
اصلی اختلافات برر سی وزمینه حل آن‌هافراهم 
شود.در حال نوشتن این متن با یکی از دوستان در 
باره این موضوع صحبت می کردم. گفت که بر خی از 
خانم‌ها از روی چشم و هم چشمی به تجمل گرایی رو 
می آورند و دوست دارند پشت خودروی شاسی بلند 
بنشینند و همین جاست که اختلافات بروز می کند و 
کار به درخواست مهر یه می کشد. 
علی اکبر فرقانی 
جشمه‌های آ لوده به نفت در لرستان 
به گزارش ایسنامنطقه لرستان چش مه آب 
آشامیدنی دوروستای شهدای تنگ فنی و سراب رجب 
| لوده به نفت شدهو مدت زیادی است که مر دم از اب 
آلوده به تفت استفاده می کنند. نشت نقت از تلمبه خانه 
و خطوط انتقال نفت تنگ فنی به مخازن آب زیر زمینی 
وچشمه‌های روستاهای حاشیه این تلمبه خانه موجب 
اعتراض اهالی این روستاها شده است.موضوع آلو د گی 
آب این روستاهاطی چند سال گذشته توسط بسیاری 
از رسانه‌های استان به گوش مسئولان رسیدهو گویی 
آنها خیال ندارند به رفع آن‌ وا کنشی اساسی نشان دهند 
اهمیت موضوع به حدی است که برخی از ساکنان 
این روستاهای آلوده به شهرهامهاجرت کردند ودر 
صورت ادامه‌این روند تعداد زیادی از روستاهای این 
منطقه خالی از سکنه می‌شود. در این خصوص فرماندار 
پلدختر به‌ایسنا گفت:شرایط پیش آمده‌در تلمبه 
خانه تنگ فنی به دوران دفاع مقدس برمی گر دد که 
متاسفانه در آن دوران به‌دلیل بمباران‌های متعدد. 
مواد نفتی‌به منابع آب زیر زمینی وچشمه‌هاسرایت 
ومشکلاتی رابرای دوجشمه اب روستاهای‌سراب 
رجب وتنگ فنی به وجود آورده‌است.فرید ون رشیدی 
ادامه‌داد: آب‌اين دوچشمه آلوده‌به موادنفتی‌است 
که به لحاظ نشت نفت بهر هبر داری برای شرب و 
کشاورزی و دامداری وجود ندارد. 


مدارس کپری در الیگودرز 

الیگودرز از نظر آموزش و تجهیزات بامشکلات 
زیادی روبرواست.در سطح این شهر ۰ مدرسه 
تخریبی وجود دارد. تجهیزات اموزشی در روستاها 
بسیار ضعیف است و حدود ۰ ۴مدرسه کیری وجود 
دارد.الیگودرز قدیمی‌ترین شهر ستان لر ستان است. 
بیشترین قبولی در دانشگاه راداردامایک مر کز 
آموزشی ندارد. 


محرومیت ۸۰ روستا از برق 

سرپرست فرمانداری فنوج» عبدالمجید امرا 
گفت:«در حال حاضر مر دم ۰۰ روستای‌این‌شهرستان 
از نعمت برق محروم هستند. عملیات احداث پست 
برق ۴ واتی بخش «کتیح» این شهر ستان به زودی 
اغاز می‌شود. احداث این یست مشکلات مو جود در 
زمینه برق شهر ستان رابرطرف می کند. مهمترین 
نیازه ای فعل ی شهرستان,شامل توسعهبخش 
کشاورزی, احدات سردخانه‌های کوجک. مهار 
آب‌های روان, احداث سیل‌بندهای حفاظتی, اجرای 
طرح‌های آبخیزداری و بالا بردن شاخص‌های امنیت 


است.» 


امرا گفت: «توسعه طرح‌های عمرانی شهرستان 
نیازمند تامین بودجه است که‌امید واریم مسوولان 
به این موضوع توجه ویژه داشته باشند. رفع مشکلات 
کشاورزان منطقه و تامین آب مورد نی از اراضی 
کشاورزی روستاهای شهر ستان نیز در دستور کار 
قرار گرفته است.» 

کهکیلو به در کنار آب و قشنه 

اگرچه کهگیلویه و بویر احمد بر دریای آب‌نشسته 
اماخود تشنه مانده‌واز این منبع عظیم نتوانسته آنگونه 
که باید بهره ببر د تابرخی روستاها و شهرهایش در 
گر مای تابستان در عطش آب بمانند وزمینهای زراعی 
و درختان باغی‌اش برای قطره‌ای آب به آسمان چشم 
بدوزند 

زمانی 
شهرداری قائم شهر به فکر باشد 

روزهای‌بارندگی آغاز شده‌است. بسیاری از 
مناطق شهری دچار آبگرفتگی می‌شوند. 

خوب است شهرداری قائم شهر هم فکری به حال 


۰ من ٩۷‏ افاعات ی 


آب گرفتگی کوچه پس کوچه‌های این شهر بکند. 
خیابان آیت‌الّه صالحی مازن دران (تهران) از 
میدان تا چهارراه حس ن آباد دچار مشکل آب گرفتگی 
است. انشاءاللّه شهر داری توجه کند. 
مسعود ذوالفقاری -قائم شهر 
باتشکر از مجله خوبتون 
ماسه نسل است که ساکن گیشاهستیم و کیست 
که‌ساکن این محله باشد واسم د کتر مر تضی‌دایی 
جوادرانشنیده باشد؟ نمی‌دانم به خاطر اعتمادمان 
به طبابت ایشان بعد زاین همه سال است بابه خاطر 
تجربه و البته دانش این پزشک عزیز که محال است با 
اولین تجویز نسخه بهبود پیدانکر ده‌باشیم.زمانی که 
د کتر دایی جواد به دلایلی تشر یف ندارند قیافه‌نامید 
بیماران مر جوعشان دید نی است. تجویز چند داروی 
گیا هی همراه ب ابقیه‌داروهادر صورت نیاز وبر خورد 
دلسوزانه‌ایشان و گفتن‌این جمله از طرف د کتر بعد 
از نوشتن نسخه: ان شاء الله بهتر می شو ید سالهاست 
که مارادر برابر بیماری بیمه کرده‌است.دعای خیر 
اهالی همیشه همراهشان باد. 
جمعی از اهالی گیشا 


بیمه خدمات تکمیلی خوب عمل نمی کند 
کسانی که تحت پوشش بیمه تکمیلی دی هستند. 
از خدماتی که این بیمه ارائه می‌دهد. گلایه دار ند.اینکه 
تلاش می شود با بیمه‌های تکمیلی ر فاه جامعه بیشتر 
شود. امری خداپسندانه و موجب رضایت خلق است. 
صلاحیت لازم را برای این کار دارند؟ آیا کسی بر کار 

آنها نظارت می کند؟ 

ایرج ندایی بیورزنی؛خبرنگار اطلاعات 
هفتگی لوشان 


قابل توجه همکار محترم 

همکار گرانقدر جناب آقای مسعود ذوالفقاری 
از قائم شهر زحمات بی‌دریغ شما جای سپاس و 
قدردانی دارد. 

در عین حال ضر وری است توجه شما را به نکاتی 
چند جلب کنم. بسیاری از مطالب شما ‏ نقدر به روز 
هستید که الت جاب را در اا ارد 
می‌دهند. یعنی ممکن است مطلب حتی اگر در همان 
هفته‌ ای که ارسال شده است هم به چاپ برسد. بنا به 
دلایلی موضوع کند شده باشد. 

بنابراین تقاضادارم به نواقص بنیادی و کارهای 
خوب انجام شده‌اساسی و پایدار بیشتر توجه کنید. 
همچنین اگر مطالبتان حروف‌نگاری شود به بنده هم 
برای رسید گی سریع کمک می کنید. خداوند به شما 
فرصت‌های خوب برای عبادت و خدمت بدهد. 

امیر پرندک 


ماد 


» 


گر ان رافقط تا ان 


گنت 


از جاده که خو د ,یمو د دایم می تو ازم حدایت کنیم 


۰ 


6 اسکات کت 


هند بز رگترین‌برنامه سوبسید غذارادردنیا آغا زکردهاست.آیااین بر نامه نتیجه‌ای 
خواهد داشت؟ بودجه‌ای که برای کالای یارانه‌ای د راختیار مسوولان است.می‌تواند 
نزد یک به‌نهصد میلیو ن گر سنه راسي رکند د رحال یکه بسیا ریا زآنها یارانه‌ی‌مناسبی 
دریافت نم یکنندامابسیاری نی زکه به یارانه نیازی ندا رند آن راد ر یافت م یکنند از سویی 
افرادباندسرقت یکه در سازما نکالاهای یارائه‌ی وجود دارد.مقد ار ز یاد ی از یارانه‌های 
مردم را برای خود برمی‌دارند و در بازار سیاه می‌فروشند. 


شکم‌های هميشه گرسته 

«آنامیکادوی» ٩ساله‏ گوشه اتاق کوچکی که هم 
اتاق خواب.هم آشپز خانه وهم حمام اووپدر ومادرش 
است. بازی می کند. روی اجاق کوچکی که وسط اتاق 
است. برنج در دیگ در حال پختن است و بخارش در 
اتاق پخش شده.جند دقیقه بعد.«لاجا». مادر | نامیکا؛ 
کمی از آن بر نج رادر بشقاب می‌ریزد وبه دخترش 
می دهد واو چهار زانومی‌نشیند وبا ولع بسیار مشغول 
خور دن می‌شود. احتمالا آ نامیکا چندان به این مساله 
فکر نمی کند که شامی که در حال خوردنش است. 
از کجا آمدهوچطور تامین شده‌یاشاید هم می‌داند 
که‌اين برنج. بخشی از بز رگ ترین برنامه سوبسید 


از بچه‌های هم سنش رااز فقر و گرسنگی نجات دهد. 
آنامیکاو خانواده‌اش در محله‌ای فقیر در شیب تبه 
«شمیلا» زند گی می کنند. «رام». پدر آنامیکاء ماهانه 
۶۳دلار در آمد دارد. در آمد اواز خیلی ازهموطنانش 
بیشتر است امابااین در آمد نمی تواند از بازار آزاد 
خرید کند.دستمرداومی‌تواند کفاف خرید برنج و 
گندم ارزان سویسیدی را بدهد. دولت مر کزی هند 
هر کیل و گرم برنج را ۵ روپیه وهر کیلوگرم گندم را 
۳روپیهبه مردم نیا زمند می فروشد. بدین ترتیب. 
خان_واده‌رامامنل خیلی از خانواده‌های‌هندی دیگر 
کمتر گرسنگی راتحمل می کنند و روزهای بیشتری 
در ماه می‌توانند غذا بخورند. 

این نخستین بار نیست که دولت مر کزی هند 
غذای سوبسیدی به مردم می‌دهد. چنین کاری از 
چند دهه پیش آغاز شده اما سپتامبر سال گذشته, 
دهلی‌نویک قدم مهم برداشت:پارلمان لایحه امنیت 
برای تقریبا ۷۰ درصد از جمعیت یک میلیارد و 
دویست میلیونی هند تضمین می کند. در تجر به‌ای 
کاملا بی‌سابقه و کم نظیر. حالا دولت مر کزی از نظر 
قانونی ملزم ومتعهد است خوراک نزدیک به ٩۰۰‏ 
میلیون نفر رابا دادن ۵ کیلو گرم غلات در ماه تأمین 
کند.فقیر ترهابیشتر از این مقدار در یافت می کنند 
وایالت‌های مختلف هم بر نامه‌های خاص خودشان 
رادارند. 


سیلوهای پر و مردم گررسنه 

حالا برای این مردم غذا یک حق است نه یک چیز 
لوکس وغیر قابل دسترس واین و ظیفه مقامات دولتی 
است که به | نهااطمینان بدهند به حقشان میر سند. 
«ارتارین کازین».مدیر عامل«بر نامه جهانی غذا» 
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که دراین زمینه به دهلی نو نیز مشورت می‌دهد. در 
گفت وگو با تایم گفت: «اگر به تمام مباحث مربوط به 
گرسنگی و سوءتغذیه در هند توجه نکنیم, نمی توانیم 
آمار گرسنگی را در این کشور به حداقل برسانیم.مایا 
می گوییم مشکل خیلی بز رگ است و نمی‌توانیم کاری 
کنیم یامی گویيم مشکل بزر گ است اما تمام تلاش 
خود رامی کنیم. به هر حال بای د توجه کنیم که این 
قانون برای رفع گرسنگی تصویب شده است.» 
اماتصویب قانون به تنهایی کافی نیست وبه 
عوامل مختلفی وابسته‌است.مثل شبکه ملی 
کشاورزان. خری داران.ظرفیت ذخیره‌سازیو 
فر وشند گان, تاسالانه بتوانند برای گر سنگانی مانند 
آنامیکا و خانواده‌اش ۶۰میلیون تن غله تامین کنند. 
سیستم به روش‌های مختلفی عمل می کند: بر اساس 
تحقیقی که به تازگی انجام شده از سال ۲۰۱۱ بیش 
از ۰ ۰ ۵میلی ون‌هن دی ۱ ۵میلی ونو ۰ ۰ ۳هزارتن 
مواد غذایی سوبسیدی دریافت کرده‌اند واين یعنی 
بیش از ۰ | برابر میزان کمک مستقیم مواد غذایی 
توسط ۷۷۲۳ در سال ۲۰۱۱.در ۲۵سال گذشته هند 
غلات بیشتری تولید کر ده تا بتواند مردمش راتغذیه 
کند. در سال ۱۳1۲۰۱۲ هند ۲۲ میلیون تن غلات 
صادر کرد و در این سال مالی توانست ۶میلیون 
و ۲۰۰ هزار دلار به یمن وافغانستان کمک غذایی 
نكا این میدس اسان شاخص سرا گرستگی؛ 
هنوز بیش از ۱۷ درصد مردم هند از سوء تغذیه رنج 
می‌برن‌د.بسیاری ازهندی‌ها حتی وقتی هند مواد 
غذایی بیشتری تولید می کند. همچنان گر سنه‌اند و 
این به خاطر مجموعه‌ای از عوامل پیچیده مثل ضعف 
دولت. مهاجرت به شهر ها و خشکسالی است. 
برخی‌هاهم مخالف دادن غذابه تعداد بیشتری 
از هندی‌ها هستند. خیلی‌ها هم بااین نظر که ۱۱۲5۸ 
راهی بر ایاین مشکل است. موافق نیستند ومی گویند 
این قانون باید برای سیستم ناهار مد رسه‌هاوبرنامه 


تغذ یه مادران نیز بود جه تامین کند و انتظار می‌رود 
نزدیک به ۲۰ میلیارددلار در سال ۲۰۱۳ تا ۱۴برای 
دولت آب بخورد. واين افزایش چشمگیری در میزان 
هزینه‌هایی است که دولت هند تا کنون‌در زمینه 
برنامه‌های تغذیه داشته است. اما خیلی‌ها نگران این 
هستند که رقم‌هابه بیشتر زاین مقدارهم برسد. 
منتقدان ۹۸ می گویند هزینه بیشتر در زمینه 
کمک رفاهی دولت.یک بی‌پروایی و به نوعی بی‌دقتی 
است و می‌تواند پیامدهای اقتصادی ناگواری چون 
پایین آمدن مقدار پول در گردش و کسری عظیم 
بودجه را به دنبال داشته باشد. 

در سال ۲۰۰۵ دولت بر آورد کرد که نزدیک 
به ۰ ۶درصد غلاتش به‌دلایلی چون سرقت.فساد 
دستگاه‌های دولتی و مشکلات موجود در شناسایی 
نیازمندان.به بهره‌برداری نمی رسد. اماسوّال مهم 
این است:آیادولت برای‌این که کمک کند که 
مردم نیازمند کمی سیر شوند. باید از سر مایه ملی 
وجوه هنگفتی را بپردازد؟ یا آیاهند باید دوباره به 
اصلاحات اقتصادی دهه ۱۹٩۱‏ بر گردد تابار دیگر 
بتواند به رشد اقتصادی خود شتاب بدهد؟ منتقدان 
معتقدن داگر اقتصاد رشد نکند. دولت فقر راتوزیع 
خواهد کرد نه رفاه را. 

دلالان کلاهبردارند! 

برای این که خوب در ک کنید ۴5۸ چه اهدافی 
دارد. باید راهی مزارع شوید. برنجی که مادر آنامیکا 
برای شام او در «لالپانی» پخت. از فر وشگاهی دولتی 
که مر کز پخش سهمیه است و قیمت مصوب وقانونی 
رارعایت می کند. تهیه شده است. اما در همسایگی 
آنهاء یعنی‌ایالت پنجاب. قيمت‌هابیشتر است زیرا 
پنجاب. سبد نان هندی‌ها محسوب می‌شود. گر چه 
ایالت پنجاب کمتر از ۲درصد زمین‌های زیر کشت 
هند رابه خود اختصاص داده. کشاورزانش تقریبایک 
پنجم گندم و ۱۴ درصد برنج این سرزمین را تامین 
می کنند و تمام بر نج به‌دست |مده‌در این منطقه‌برای 
برنامه تغذیه به فروش می‌رود. 

پنجاه سال قبل زمین‌ه ای پنجاب مر کز نزاع 
انقلاب کشاورزی‌هند بود.در سال 
۳ وقتی هند هنوز در سلطه 
انگلستان بود. خشکسالی بنگال را 
نابود کرد و سه میلیون هندی را 
ازپادرآورد.رهبران‌هندهنوز 
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و با 


زیاد ومتنوع آغاز کرد وبذر و کودهایی به کشاورزان 
داد که به طرز شگرفی تولید گن دم و بعدها برنج را 
افزایش می‌دادند. چند سال‌نگذشت که کلاس‌های 
مدرسه‌ها خالی شدند تا فضای کافی برای ذخیره 
غلات داشته باشند. کشاورزان به تولید بیشتر تشویق 
شدند وبرای این کار. در سال ۹۶۵ ۱.دهلی نو« کمیته 
تعیین قیمت محصولات کشاورزی» (۵۳)) را 
محصولات کشاورزی رابخرد. همچنین «بنگاه تغذ یه 
هند» )۴٤1(‏ راتاسیس کرد تا عملیات خرید. حمل 
وذخیره‌سازی به‌خوبی انجام شود.اگر کشاورزان 


در دهه گذشته, فقط در یکی از ابالت‌ها بیش 
از ۱۳ میلیارد و ۵۰۰میلیون دلار از غذای 
دولتی توسط دولتمردان فاسد سرقت شد. 


محصول بیشتری تولید می کردند. باز هم دولت 
خری دار بود. این پیمان تا ام روز همچنان بی عیب 
ونقص مانده‌وبرای کشاورزانی که در ایالت‌هاو 
مناطقی کار می کنند که از نظر سیاسی قدر تمند ترند. 
بهتر عمل می کند. مثل ایالت پنجاب اماد ر ایالت‌های 
ضعیف تر. بسیاری از کشاورزان حتی از حداقل 
قیمت مصوب اطلاع ندارند ومعمولا طعمه شیادی 
خریداران و دلالان می‌شوند.پیر مردی ۶۷ساله که 
بیرون فروشگاهی در یکی از روستاهای فقیرنشین 
ایستاده.می گوید:«دولت باید قیمت رابیشتر کند 
امابه هر حال فروختن محصول به دولت ایمن‌ترین 
روش است زیرا نمی‌توانیم به بازار آزاد اعتماد کنیم. 
معامله بادلالان اغعباری ندارد. آنهاقیمت راکمتر 
حساب می کنند و سر ما کلاه می گذارند» 

این پیمان مشکل تازه‌ی دیگری درست کرد: 
ذخی ره بیش از اندازه مورد نیاز. د ولت نمی تواند به 
کشاورزانی که غلات مشخصی تولید می کنند. نه 
بگوید و محصول آنها را نخرد. در نتیجه مواد غذایی 
بیشتری رابه‌نسبت مقداری که‌بین مردم قسمت 


آن تراژدی را فراموش نکر ده‌اند. - 


جیره‌بن دی رامتداول کنند.مثل 
همان کاری که انگلستان در جنگ 
جهانی دوم انجام داد. اما با فرا 
رسیدن‌دهه ۹۶۰ ۱.هند با کمبود 
مواد غذایی مواجه شد و برای سیر 
کردن شکم جمعیت فزاینده‌اش: 
آن هم به شکل بخور و نمیر به 
میلیون‌ه تن مواد غذایی احتیاج 


می کند. می‌خرد. در جولای‌سال گذ شته 101 ۷۴ 
میلیون تن گندم و برنج در سراسر هند ذخیره کرده 
بتواند آن را مدیریت کند. بعد برای پا کسازی بیشتر 
این تولیدات کشاورزی از جمله برنج گذشته بود. 
حالادولت‌های دیگر تگران‌ این مساله‌اند که ان 
دانه‌های سوبسیدی هندی تمام فروشگاه‌های آنهارا 
رابش‌کند و به اقتصاد داخلی‌شان ضرر بزند وحتی 


انباری که موش دزد دارد! 


غذاهای فاسد در کشوری که بیشتر کود کانش 
از رنج سوءتغذ یه جان می‌دهند. غیر قابل قبول است. 
با این وجود هرچه مقدار بیشتری از این مواد غذایی 
سهم دزدها می‌شود يا به خاطر فساد دستگاه‌های 
دولتی به جای ناحق می‌رود. مقدار بیشتری از آن از 
دسترس مردمی که واقعا به آن محتاج هستند. دور 
می‌شود. در یکی از غروب‌ها در «پاتبالا». گر وهی از 
راننده‌های کامیون در محوطه آسیابان‌ایستاده‌اند وبا 
هم حرف می‌زنند. یکی از آنهامی گوید:«قبل‌ازاین که 
کیسه‌های بر نج رااز کامیون‌ها به قطار حمل کنیم تابه 
سوی مناطق فقیر نشین ببرند. کمی اوضاع ما درهم و 
شلوغ می‌شود ومعمولا فرصت دزدیدن کیسه‌های 
برنج ف راهم می‌شسود.من خودم گاهی یکی دو کیسه 
برمی‌دارم ومی‌فروشم ولی اگر کیفیت برنج خوب 
باشد. ان رابه خانه می‌برم.» فقط راننده‌های کامیون 
نیستند که از این کیسه‌ها می د زدند. بر اساس تحقیق 
بلومبر گ در سال ۰۱۲ ۲.در دهه گذشته فقط در 
یکی از ایالت‌هابیش از ۱۴ میلیاردو ۰ ۵۰میلیون 
دلار از غذای دولتی توسط دولتمردان فاسد سرقت 
شد.درایالت پنجاب که یکی از ایالت‌های‌نسبتاً 
ثروتمند هند است.این دزدی‌ها بیشتر از دیگر مناطق 
است. در این منطقه تقر یباهمه‌برای خوردن غذا 
دارند.حتی آنهایی که کارت دریافت غذای یارانه‌ای 
دارند. خودشان به اندازه کافی 
گن دم‌وبرنج در خانه‌دارند واز 
زمین‌هایشان برنج و گندم خوبی 
پرداشست می کنند. آنهسابه این 
موادغذایی دولتی نیازی ندارند 
بنابراین معمولا موادی را که 
به‌ عنوان پارانه می گیرند.در بازار 
آزاد به قیمت بالا تر می فرروشند 
تا کسانی که‌یارانه کفاف‌شان را 
نمی‌دهد. آن رابخرند.و این یعنی 
مدیریت غلط دولت که هنوز 
نمی‌دان د مواد غذایی یارانه‌ای‌را 
توزیع کند.«مسوولان غلات 


بقیه درصفحه ۵۷ 


مهو و سخنی که در یکت شاخه گل است دود سید سد شکه فه ست 


ار دراو کت 


آقای سعید مجیدی نژاد 


وکیل پایه یک دادگس‌تری و 


کارش‌ناس ارشد حقوق خصوصی 
رشسنبه ها از ساع کت 
۱۳/۳۰ الى ۱۶ با شماره تلفن: 
۹۸ 


عدم انجام نهد تو سط متعود 

سوال: قطعه زمین موروثی داشتیم که برای 
ساخت ۸واحد آپارتمان در اختیار شخصی نهادیم. به 
موجب قرارداد مشار کتی که باسازنده‌منعقد کردیم 
قرار شد سه دانگ زمین رابه ناماو کنیم. در عوض اوهم 
چهار واحد از آپار تمان‌های احداثی را به نام ما کند که 
دو برادر و یک خواهر هستیم. همچنین سازنده متعهد 
شد ظرف ۱۸ ماهاز تاریخ قرار داد این واحدهاراساخته 
و تکمیل کر ده و با همه مشخصات توافق شده به ما 
واگذار کند واگر نتوانست به موقع تحویل دهد روزی 
یک صد هزار تومان جر یمه پر داخت کند.اینک پس از 
حدود ۲۵ماه که از تاریخ قرارداد می گذرد چهار واحد 
رابه صورت ناقص تحویل داده‌است. یعتی آپارتمآن‌ها 
فاقد تأسیسات گر مایشی وسرمایشی است.علاوه‌بر 
اینکه‌لوازمی ضروری‌از جمله‌هوا کش برای‌دستشویی 
وحمام و آشپزخانه نصب نگردیده است. چندین ماه 
است کهاز اوخواسته‌ايم ساختمان راتکمیل کنداما 
هیچ اقدامی انجام نداده‌واخیر | حتی به تلفن‌هایمان 
جواب نمی‌دهد.اینک می خواستم راهنمایی کنید تا 


73| دکتر عین‌الله چرامین(دندانپزشک) 
| چهارشنبه‌ها از ساعت ۱۳ الی ۱۴ با شماره 
"|تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ تماس بگیرید 

هر ماه یک ایمپلنت رایگان با قید غرقه 


بوی‌بد دهان. نفس بدبووزننده‌ای است که‌از 


مجاری تنفسی و دهان خارج و باعث رنجش اطرافیان 
وخانواده‌می‌شود.این‌مشکل,بیماران رابه مطب‌ها 
می کش‌اند. علت بدبویی دهان می‌توان د عفونی. 
غیر عفونی ویاروحی وروانی‌باشد.در این مقاله. به 
را 
عفونت دستگاه گوارش بخصوص میکروب معده یا 
هلیکوبا کتر است.عوامل غیر عفونی که بر بوی بد دهان 
اثر می گذارند عبار تند از: گرسنگی. کشیدن سیگارء 
بوی بد دهان در صبح» تنفس قاعد گی» غذا و دارو. 
عوامل عفونی موثر عبار تند از سینوس‌ها,لوزه‌هاو 
حلق, فشار ریوی, بینی» منشا د هان و دندان» پوسید گی 
دندان‌ها, پر کردگی‌ه ای معیسوب. رو کش‌های 
غیر استاندارد.بريچ‌ها آبسه‌دندانی تحلیل له اتاب 
دک رد رس( 


بتوانم حق خود رابگیرم . سئوالا تم از شما این است. 
سک - -آیاجریمهتأخیری که در قرارداد 

مشار کت برای سازنده گذاشته شده‌قابل مطالبه و 
وصول است؟ 

دو -چگونه می توان وی‌راملزم به تکمیل‌ساختمان 
کرد؟ آیامی‌توانم این کار را خودم انجام دهم وهزینه 
آن رااز اوبگیرم؟ 

سه-با توجه به ضررهایی که از بابت تاخیر در 
تحویل ساختمان و نقص‌های آن به ما متوجه شده 
خسارت دیگری قابل مطالبه است؟ 


نادر جمشید پور - اصفهان 


ایفای تعهد به هزینه او 
پاسسخ؛ بله. جریمه تأخیر انجام تعهد رامیتوان از 

سازنده‌وصول کرد.دراین خصوص ماده ۰ قانون 
مدنی مقر ر داشته.«اگر در ضمن معامله شرط شده 
باشد که در صورت تخلف. متخلف مبلغی به عنوان 
خسارت تأًدیه‌نماید حاکم نمی تواند او رابیشتر یا کمتر 
از آنچه که‌ملزم شده‌است محکوم کند «.مگر اينکه 
سازنده ثابت کند که تخیر انجام شده به علتی فراتر 
از اراده و توان وی بوده و در این مورد تقصیری نداشته 
که در این صورت محکوم نخواهد شد. 

برای ملزم کردن سازنده به تکمیل ساختمان 
بايد به داد گاه مر اجعه کنید. برای این کار لازمست به 
موجب دادخواستی الزام وی به اجرای تعهدش مبنی 
بر تکمیل ساختمان راتقاضا کنید. طبق ماده ۲۳۷قانون 
مدنی داد گاه وی را مجبور به اجرای تعهدش خواهد 


وجودبافت‌های سیب دیده از ضر به‌های مکانیکی 
به خصوص دندان‌های مصنوعی. خشکی دهان. انواع 
تومورهای بدخیم. 

علت روحی و روانی 

توهم در بویایی که بیشتر در افرادی که اختلال 
روانی دارند احساس می‌شود. 

ممکن است هیچ یک از عوامل یاد شده در شما 
وجود نداشته باشد ولی باز هم بوی بد دهان شما رابه 
مر کز درمانی می کشاند. 

گاهی عواملی‌مانند:انسداد راه خروج مواد غذایی 
از معد ‏ فسیتول معد هد یور تیکول‌های مری (عبار تند 
از بیرون زدگی بافت مری) که بیمار احساس پری 
می کند. بر گشت غذااز معده‌به دهان, زمانی که بیمار 
به پشت خوابیده غذاء هضم نشده وارد دهان می‌شود و 
در بعضی از افر ادباعلت سر فه و نفس بد بو و تلخی دهان 
تظاهر می کند. عفونت و میکر وب موجود در معده که 
«هلیکو باکتر» نام دارد. باعث بوی دهان می‌شود. این 
میکر وب از راه آب و هوا و غذا و مواد آلوده به سه نوع 
انسانی و از راه بوسیدن و دهان به دهان به انسان انتقال 
پیدامی کند.اگر مادری مبتلا به این میکر وب باشد. 
هنگام غذادادن به کودک.بافوت کردن وتست 
کی گر باس رد بودن غذاعامل ال هل توا کر 
به کود ک است. 


0 


7 
اطلاعات کی ارو ۳۵۹ 


نمود. در این مرحله اگر سازنده به ری تسلیم گردد و 
تعهدش راانجام دهد موضوع مختومه است. اما اگر 
همچنان از وفای به عهد خودداری کند وفق ماده ۴۷ 
قان_ون اجرای احکام مدنی عمل خواهد شد و هزینه 
اجرای تعهد از او گرفته خواهد شد. شرح ماده مزبور 
به خوبی گویای مطلب است. 

ماده ۴۷:«هر گاه‌محک وم به (حکم شده‌به 
آن) انجام عمل معینی باشد و محکوم عليه از انجام 
آن امتناع ورزد وانجام عمل به توسط شخص دیگری 
ممکن باشد محک وم له می‌تواند تحت نظر دادورز 
(مأ مور اجرا) آن عمل راوسیله دیگری انجام دهد و 
هزینه آن رامطالبه کند ویابدون انجام عمل هزینه 
لازم رابه وسیله قسمت جر ااز محکوم عليه مطالبه 
نماید. در هر یک از مواردمذ کور داد گاه‌با تحقیقات 
لازم ودر صورت ض رورت با جلب‌نظر کارشناس 
میزان هزینه رامعین می‌نماید. وصول هزینه مذ کور و 
حق الزحمه کارشناس از محکوم علیه به ترتیبی است 
که برای وصول محکوم به نقد ی مقرر است «. 

چون دعاوی فوق مبنی بر مطالبه خسارت تأخیر 
والزام متعهد به وفای به عهد ناشی از یک قرارداد است 
وداد گاه‌می‌تواند به هر دو باهم رسید گی کند می‌توانید 
هر دو دعوی رابه موجب یک دادخواست در داد گاه 
حقوقی مطرح کنید. 

پاسخ ستوال سوم شمامنفی‌است.امااگر 
ضرری وجود داشته باشد که مستقیما از عدم انجام 
تعهد سازنده ایجاد شده باشد و بتوانید رابطه سببیّت 
بین آنها (ورود ضرر -عدم انجام تعهد) رادر محضر 
داد گاه اثبات کنید جواب مثبت خواهد بود. 


رو رو وک 
غذامی‌شود. این میکر وب باعث زخم و التهاب معده 
و در صورت بیشتر شدن بیماری» زمینه ساز سرطان 
معده می‌شود. «هلیکو با کتر» میکروبی است که به 
اکسیژن نیاز ندارد و در محیط مرطوب به زند گی‌اش 
ادامه می‌دهد. این میکر وب در بزاق دهان وپلاک 
دندانی در بافت لثه ودر به‌وجود آمدن آفت دهان 
نقش مهمی دارد. 

چون این میکر وب می‌تواند در پشت حلق و شیار 
لنه رشد کند. گاهی باعث سر فه خشک می‌شود. یکی 
از عوامل مهم ریفلا کس یعنی بر گشت غذااز معده به 
مری‌ودهان است که‌بانفخ, اروغ زدن و سکسکه ودرد 
در گوش, خس خس سینه همراه‌است. اسید معده که 
درهنگام بر گشت غذا به دهان ایجاد می‌شود. باعث 
سایش دندان‌هاء تحلیل لثه و لقی دندان‌ها می‌شود. 

بیمارانی که به مطب دندانپز شکی مراجعه می کنند 
واز بوی بد دهان شکایت دارند. معمولاً به میکروب 
هلیکوباتر مبتلا هستند وبعد از تست جواب بیشتر 
آنهامثبت است.اين میکر وب با چند آنتی بیوتیک 
وداروهای کنترل کننده اسید معده‌قابل کنتر لو 
درمان است. 

امااگر بیمار درمان نشود.اين میکروب تا آخر عمر 
ر ا وا ا 


سول دختر ۲۷ ساله ساکن یکی از 
شهر ستان‌های شمال کشور هستم و مدتی است که 
بایکی از همکاران در موردازدواج صحبت‌هایی 
کرده‌ام و او هم ضمن موافقت برای انجام 
کواستگاری همه شرابط رامهیامی‌داتد. امامدئی 
است که از این و آن در مورد مشکلات ازدواج با 
همکار شنیده‌ام. اینکه ممکن است د یگر اجازه کار 
در آن محیط راهمسرم به من ندهد واینکه ممکن 
است محیط کاری برایمان جهنم شود امی خواستم 
بدانم نظر مشاور شما پیرامون این موضوع چیست و 
در این باره باید چه کاری انجام دهم. 
پاسخ: ۳ 

هشدار درباره‌ازدواج باهمکار 

در حال حاضر بیشتر ساعت‌های عمر افراد در 
محیط کار سپری می‌شود و طبیعی است که ساعت‌های 
طولانی در ارتباط بودن سس ۰ 
با هم باعث ایجاد علاقه و , 
ی شدید شسود... معمولا 
ول کار مطل ات که 
بیشت افراد بهترین رفتارها ۱ 
رااز خودنشاآن می‌دهند 
وظاهری آراسته ومرتب 
دارن دا به همین دلیل باید 
دقت بیشتری در این زمینه 
داشت چون ممکن است رفتار 
همکارتان در بیرون از محیط _ 
کار کامل برعکس آنچه در 
محل کار است. باشد. آدم‌ها 
در محیط کار لایه‌های 
ظاهری شخصیتشان رانشان 
می‌دهند. نه تمام لایه‌ها را 
بنابراین باید دید همکار آقا یاخانمی که بااو در ار تباط 
هستید و اورا به‌عنوان همکاری با خصوصیات خوب 
می‌شناسید. در زند گی مشتر ک‌ هم چنین خواهد 
بود؟ 


۱ - همه جوانب رایسنچید 


معمولا مراودات مستمر در یک محیط نوعی 
وابستگی ایجاد می کند. پس بهتر است از احساسی 
که به همکارتان‌دارید. مطمئن شوید؛ ایاواقعا این 
حس. به معنای عشق واقعی است بااینکه به بودن 
او در کنارتان عادت کرده و به او وابسته شدهاید و 
فکر می کنید عاشقش هستید ؟ علاوه‌بر این در بر خی 
اداره‌ها و شر کت‌ها ازدواج همکاران ممنوع است واين 
قانون بیشتر در محیط‌های کاری کشورهای اروپایی 
دیده‌می‌شود زیر مدیران معتقدند بااین کار. کارایی 
فرد کاهش پیدامی کند. پس همه شرایط و جوانب را 
خوب بسنجید. 


۲ -واقع‌بین باشید 

ازدواج باه مکار رانه‌می توان توصیه کر د.نه رد. 
دراین نوع از دواج‌هم باید تمام جوانب بررسی شود 
وصرف ابه شناختی که از همکار تان در محیط کار 
دست پیدا کر ده‌اید. بسنده نکنید جرا که ممکن است 
در محیط کار رفتاری‌مغایر با آنجه در خانه‌دارد. 
داسته اند پس وا I‏ مساله بر خورد کنید 
و مراقب رفتارتان هم باشید زیرا با برداشتن قدمی 
اشتباه, همکاران خیلی زود به این علاقه پی می‌بر ند و 
ممکن است این مساله در محیط دهان به دهان بچر خد 
واگر در نهایت برای ازدواج به توافق نر سید. جو ایجاد 
شده راتان مشکل سازمی شود 


۳-معایب راهم ببینید 


معمولا وقتی اطرافیان متوجه می‌شوند دوهمکار 
قصد دار ند باهم ازدواج کنند.مدام از فواید این نوع 
وصلت می گویند:«این طوری مدت 
زمان بیشتری کنار هم هستید حتی 
مسیررفت وبر گشت««راحت می تونید 
برنامه‌هاتون رو با هم هماهنگ کنید) یا 
«بالاخره تو محیط کار کسی هست که 
هواتو داشته باشه» و... شاید این مسایل 
از نظر دیگران جزو مزیت‌های ازدواج با 
_ م همکار باشد و زوج همکار شرایط روانی 

ق وفکری یکدیگر رابهتر درک کننداما 
ایته افقط ظاهر قضیه است.ازدواجبا 
همکار هم مانند سایر ازدواج‌ها بی‌عیب 


يست 


۱ ۴-به درآمدهای‌تان فکر 
کنید 


واقعیت دیگری که نمی‌توان آن را 
انکار کر د.مسایل مر بوط به‌در آمداست که بر ای خیلی 
از زوج‌ها مشکلآفرین است. گاهی زن و شوهرهایی 
هم که محل کارشان یکی نیست. درباره‌میزان در آمد 
ونحوه‌خرج کردن آن از یکدیگر می‌پرسند وطرف 
مقابل رادر م ورد اینکه چراپولّش را خرج زندگی 
نمی کند,باز خواست می کنند. حالا اگر همسرتان 
همکار هم باشد و از چند و چون حقوق یکدیگر باخبر 
باشید. اوضاع سخت تر می‌شود. 


۵-مرزهای‌تان را مشخص کنید 

از دواج‌باهمکارمی تواندتغییر ات‌یامحد ودیت‌هایی 
رادر زند گی مشتر ک برای طرفین ایجاد کند و باعث 
بروز برخی ملاحظات شود که شاید تا پیش از ازدواج 
اصلابرای هیچ یک از طرفین مهم نبوده وحتی به آن 
توجه نمی کر ده‌اند؛مثلا وقتی خانم یا | قایی می‌بیند 
همسرش ار تباط صمیمی باهمکارش دارد و بااو گرم 
صحبت یا خنده است.ناراحت می شود حال آنکه‌همین 


2 
۰ الاعات سل 


فرد قبل از ازدواج درباره نحوه ار تباط با همکاران آقا 
یاخانم خود حساسیتی نداشته است. از سوی دیگر. 
گاهی‌ساعت‌های طولانی در کنار هم بودن باعث 
سردی و یکنواختی روابط می‌شود و نباید این مساله را 
نادیده گرفت. تفاهم‌نداشتن بر سر یک مساله و گاهی 
بحث کردن درم ورد آن.در زند گی هر زوجی اتفاق 
می‌افتد ونمی‌توان آن راانکار کرد. در چنین شرایطی 
ممکن است زوج همکار اختلاف‌نظر و قهر و دعواهای 
خود رابه محل کار بکشند واین یعنی باخبر شدن تمام 3 
همکاران از مسایل زند گی خصوصی آنها. باو جود این. 
نباید فراموش کردزن وشوهر های‌همکاری هم هستند 3 
که این گونه رفتار نمی کنند بنابراین قبل از ازدواج‌مرز 9 
مشخصی بین زند گی و کارتان تعیین کنید. ِ 


1 


* 


۰ 


۶-محیط کار را میدان رقابت نکنید ۱ 

یکی از دلایلی که گاهی باعث می شود کار یک زوج 3 
همکار به دفتر مشاوره‌روان پززشکان بکشد. ار تقای 7 
ای ااا و ی 
در فیلم «همسر» (ساخته مهدی فخیم زاده) به خوبی 
نمایش داده‌شد؛علاوه بر این, اخراج یا تعدیل یکی از 
طرفین هم می‌تواند مشکل‌ساز باشد. 


۷-مراقب نگاه دیگران باشید 


0 خداه مجیت 


در پایان باید گفت. آدم‌های کنجکاو همه جا 
هستند. وجود این افراد فقط محدودبه آشنایان و 
اطرافیان نمی شود وممکن است در محیط کارهم‌همکار 


يدت 


۰ 


کنجکاوی داشته باشید که بخواهد سر از زندگی‌تان 
دربی اورد. پس مراقب رفتار و گفتار تان در محیط کار © 
باشید وحساسیت‌های بی‌جانشان ند هید زیراازهر 3 
نظر زیر ذره‌بین نگاه دیگر همکاران هستید. 4 

2 


آقای اکبرخوبکردار 

وکیل داد گستسری 

شنبه‌ها از ساعت ۱۴/۳۰ الی ۱۵/۳۰ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


خانم سیده شادیه جلالی 

کارشناس ارشد روانشناسی 

دوشسنبه ها از ساعت"۱ الی ١١با‏ 
شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


0 


© داسکا 


ل 


خانم الهام السادات طباطبابی 

وکیل پایه یک دادگستری 

کارشناس ارشد حقوق خصوصی 

شنبه‌ها از ساعت ۱۳الی ۱۴ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 

آقای على نظیف 

کارشناس مشاوره تحصیلی از پابه تا کنکور 
چهارشنبه‌ها از ساعت ٩‏ تا ۰۱۱ مشاوره 
تلفنی با شماره ۲۹۹۹۳۲۳۸. 
مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 


دکتر طهمورث فروزین 
1 جراح و استاد دانشگاه و متخصص تغذبه 
' | یکشنبه‌ها از ساعت" الی !۱ با شماره 
تلفن ۲۲۴۰۸۵۸۵ تماس بگیرید 


سلسله گزارش‌های زندان__ 


این هفته: ندامتگاه اوين -بند زنان 


زن جوان وارد اتاق انتهای راهرو شد و باصدای 
گرفته‌ای‌سلام و علیک کرد و همانجا کنار در به دیوار 
تکیه داد و ایستاد. 

قد تقریباً کوتاهی داشت.طوری که چادر زندان 
برایش بلند به نظر می‌رسید. اضافه چادرش رازیر 
بغلش جمع کرد و بالهجه کم‌رنگ یزدی گفت: 
کار داشتید؟ 

اورابه نشستن دعوت کردم.روی صندلی که 

_حال خوبی ندارم. زندان به خودی خود جای 
خوبی‌نیست.وای به اینکه یک دنیانگرانی هم از بیرون 
باخودت به‌اینجا بیاوری.باور کنید همین که دیوانه 
نشده‌ام, باید خدا را شکر کنم. 

پر سیدم: 

_جه مدت است اینجا هستید؟ 

زن انگشتانش رالابه‌لای موهایش برد و دسته‌ای 
موی سپید بیرون کشید و گفت: 
هر حال بیرون که بودم این همه موی سفید نداشتم. 
گفتم: ِ 

_لهجه‌تان یزدی‌است.اماجه شد از تهران, ان 
هم از زندان‌اوین سردر آوردید؟ زن آه‌سردی از ته 
دل کشید و گفت: 
بقیه خواهر و برادرهایم. همانجا مانده بودم. 

کاش پدر و مادرم کمی به من سخت می گر فتند و 
اجازه‌نمی‌داد ند از شهر خودمان‌بیر ون بیایم. بگذارید 
از اول برایت‌ان‌بگویم.از دوران خوب کود کیام که 
در شهر ستان کوچک اما دوست داشتنی زادگاهم 
وبرادرهایم در همان زاد گاه خودم گذراندم. 

من چهار برادر وسه‌خواهر دارم و خودم 
فر زند سوم خانواده بودم. پدرم از معمارهای 
شهرستان ما زنی معمولی و خانهدار بود. من اما 
دلم نمی خواست ادم معمولی باشم. دوست داشتم 
متفاوت باشم. شاید همین انگیزه متفاوت بودن 
باعث شد که بر ای ادامه تحصیل از شهر ستان به 
بتواند هزینه اقامت و تحصیل مرا بپردازد. به همین 
دلیل خودم مشغول کار شدم. چند جا کار می کردم 


۱ 4 
اطلاعات ل ارو ۳۵۹ 


تهیه: مجید شادمان نژاد 
تنظیم و نگارش: سیده فریبا زواره ای (بمانی) 
تلفن:۸۲ ۲۹۹۹۳۳ 
همراه: ۰٩۳۳۹۵۵۸۰۹۴‏ 
چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و یا 


تأیید موارد مطرح شده در آن نیست. 


را 
اوینء رجایی شهر.قزل حصار و ورامین, ریاست محترم 
حفاظت واطلاعات ندامتگاههای فوق الذکر, روابط عمومی 
سازمان زنداتهاء روابط عمومی داد گستری کل استان تهران و 
تمامی عزیزانی ا 


وهمزم ان درس هم می خواندم بعد هم در یک مر کز 
فیز یوتراپی دوره‌فیز یوتراپی را گذراندم وبه این تر تیب 

در شهرستان مابخصوص قدیم. رسم بود و هنوز 
هم تا حدودی هست که دختره زود ازدواج کنند. 
ازدواج نکند. دیگران شروع می کنند به پچ پچ کردن 
و حرف درآوردن که حتماً مساله و مشکلی هست که 
دختر فلانی با اینکه ۷ ساله شده هنوز ازدواج نکرده 
.خلاصه این حرف و حدیث‌هاشروع می‌شود واگر 
به گوش خانواده‌دختر هم برسد که دیگر واویلاست. 


حرف و حدیث‌ها دور شده‌ام سرم به درس و کار گرم 
بود و فرصتی برای فکر کر دن به مساله از د واج نداشتم. 
اما در شهر ستان خودمان.من وشرایط زند گی‌ام سوژه 
ونقل بسیاری از محافل بود. کم کم موضوع زند گی 
من آن‌هم‌تنهایی ودرشهر تهران برای‌دیگران 
مساله‌برانگیز شد و کار به جایی رسید که خانواده‌ام 
نگران شدند و آمدند سراغم که یاباید ازدواج کنی 
ویابر گردی شهر ستان. می‌دانستم اگر بر گر دم اسیر 
یک زندگی عادی و روزمره می‌شوم و باید مثل مادرم 
تمام دغدغه زند گی بشود رخت‌های چر ک شوهرم و 
جاافتادن خورشت شامم. باید مقاومت می کر دم. به 
مادرم گفتم ت رجیح می‌دهم تهران بمانم.مادرم گفت 
پس باید ازدواج کنم. من چاره‌ای جز قبول این شر ط 
خواستگار پیدا شود. خواستگارم را اصلاً نمی‌شناختم. 
حتی‌اوراندیده‌بودم. آمدن د و با خانواده‌ام صحبت 
کردند وبعد هم خانواده‌ام به من خبر دادند که‌بیا 
برایت خواستگار آمده.من که رفتم. متوجه شدم 
خانواده‌ام همه حر فها را زده و به قول خودشان بریده و 
دوخته‌اند و فقط منتظر جواب «بله» من هستند. 
نمی خواهم بگویم او مرد بدی بود. امامرد 
موردعلاق 4 من هم نبود.یعنی کسی نبود که من به 
عنوان مرد زند گی‌ام در ذهن داشته‌باشم.اما چاره‌ای 
نداشتم جز آن که اورا قبول کنم. خانواده‌ام می گفتند 
هزار ویک حرف پشت سرم هست. مردم می گویند 
دخترشان بیست ساله شد هو هنوز ازدواج نکر ده 
وحتماً مشکلی دارد که کسی به خواستگاری‌اش 
نمی‌رود واز این حرف‌ها... درواقع ازدواج من فقط 
به خاطر فر ار از حرف مر دم بود ومن با کسی ازدواج 
به تهران آمدیم وزندگی مشتر کمان راشروع 
کر دیم. زند گی که من اصلاً از آن راضی نبودم اصلاً 
زند گی خوبی نداشتیم. شوهرم مقصر نبود. من هم 
مقصر نبودم.هر دو در گیر زند گی‌اجباری شده 
بودیم و چاره‌ای جز ادامه آن نداشتیم. دو سال بعد 
فریب بدهم که شاید با تولد بچه زندگی‌مان عوض 
شود. فقط شاید حضور یک بچه باعث می‌شد تا 
انگیزه‌ای برای ادامه زند گی پیدا کنیم. 
پسرم زند گی‌مان راع وض نک رداماحرف 


مشت ر کی شد بین من وشوهرم. شاید اگر آن‌اتفاق 
نمی‌افتاد. بچه تنها بهانه‌ای بود که این زند گی راادامه 
دهیم.اما انگار تقدیر چیز دیگری رابرایمان رقم زده 
بود. 

از تهران به شهرستان می‌رفتیم. می‌خواستیم 
خانواده‌هایم ان راببينیم که بین راه تصادف کردیم 
اتومبیلی که از روبرومی آمد. با ما برخورد کرد. شدت 
تصادف به حدی بود که باعث شد همسرم بر اثر شدت 
جراحات وارده‌از دنیابر ود و من ماندم و پسرم.قبول 
دارم که باهمسرم زند گی خوبی نداشتیم. اما به‌هر حال 
مرد بود وبالای سرمان بود. همین که شوهر داشتم و 
حرف و حدیث دنبالم نبود. آرامش داشتم.اما بعد از 
مرگ او دوباره مشکلاتم شروع شد. 

مشکلات بعد از فوت شوهرم با مشکلات قبل 
از ازدواجم فرق کرده‌بوداحالا دیگر بچه‌ام هم به 
مشکلاتم اضافه شده بود. باید کار می کردم واز بچه‌ام 
هم مراقبت می کردم. دوری از خان_واده, تنهایی و 
زند گی در یک شهر بی‌رحم. باعث شد کم کم به اعتیاد 
روی بیاورم. در بیمارستان فیزیوتر اپ بودم. می‌دیدم 
آنهام وادمی آورند. یکی_دوبار وقتی آنهامتوجه 
حضور من شدند. شاید از سر ناچاری_-به من تعارف 
کر دن داالبته خودم تعجب کر دم.اما وقتی به خنده‌و 
شوخی گفتند که برای آخرهفتها خودم هم وسوسه 
شدم یک بار امتحان کنم وببینم واقعاً مصرف مواد 
چه تاثیری روی روحیات و اخلاق آدم دارد.اماراست 
گفته‌ان د که هر چیزی رانباید امتحان کرد. امتحان 
کردن مواد همان و معتاد شدن همان! وقتی می گویم 
معتاد. معتاد به معنای واقعی کلمه. 

یعنی اگر آن زمان بعضی از خانواده‌های بیماران 
به اصرار مواد به من می‌دادند. بعد از اعتیادم.اين من 
شده‌بود تنها تفریحم. د ر آمدم هم خوب بود. از پس 
خرید مواد به راحتی برمیآمدم و مشکلی نداشتم. اما 
مطمئن بودم اگر مسئولان بیمارستان متوجه شوند. 
حتما مرااخراج خواهند کرد.البته من در کنار کار در 
بیمارستان به شکل خصوصی هم بیمار داشتم. یعنی به 
منزل بیماران می‌رفتم و با استفاده از وسایلی که خریده 
بودم.در منزل کار فیزیوتراپبی راانجام می‌دادم.اما 
به هر حال بیمارستان باعث می‌شد تابیمارانم بامن 
اشناشوند وخودش پل ار تباطی میان من وبیمار انم 


بود. اغراق نیست اگر بگویم این مساله یکی از دغدغه 
خاطرهای هن بود. تااینکه خداخواست واتفاقی در 
زند گی‌ام افتاد. 

یکی از بیمارانم که خانم مهربان ومسنی بود به 
اصولاً نسبت به بیمارانم توجه خاصی نشان می‌دادم. 
خصوصاً آنها که شرایط جسمی خوبی نداشتند.به این 
داشت که مسئولیت مادرش بر عهده‌او بود بنابراین 
بیشتر از بقیه بچه‌هایش به بیمارستان می آمد و پیگیر 
احوال مادرش بود. کم کم به واسطه‌این موضوع ار تباط 
ماباهم بیشتر شد و کار به انجارسید که از او خواستم 
برایم مواد بیاورد!نمی‌دانم کارم درست بود یا نه... اما 
به هر حال این ارتباط بین ما به وجود آمد و بعد از مدتی 
از من خواستگاری کرد.او سال داشت وعلاوه‌بر 
سر پر ستی ماد رش از دو برادرش هم مراقبت می کرد. 
البته به خاطر اینکه من قبلا ازدواج کرده‌بودم وبچه 
داشتم.او گفت نمی‌تواند مراعقد کند.امامراصیغه 
می کند تاهم یک سرپناهی داشته باشم وهم اینکه دیگر 
حرف وحدیث مردم پشت سرم نباشد. من قبول کردم 
به‌اين خاطر که در همان مدت کوتاه هم از اخلاق و 
رفتار اوخوشم آمده‌بود. صداقتی در رفتار وحرفهایش 
بود که در کمتر کسی دیده بودم! او حتی از اینکه من 
نمی آمد.نسبت به من -حتی قبل از ازدواجمان- 
این احساس رامی‌داد که برایش مهم هستم!شاید به 
همین خاطر بود که من فقط با ۱۴ هزار تومان به نیت 
چهارده معصوم به عقد موقت او در آمدم. 

هیچکس.حتی کسی که‌مارابه عقد هم در میآورد 
باورنمی کرد که من بااین مبلغ کم واندک دارم‌با 
مردی ازدواج می کنم.امااینهاب رای من مهم نبود. یعنی 
بود.غیرت وتعصب اش به من واحساس مسئولیت اش 
نسبت به زند گی مشتر ک. با خودم فکر کر دم همسر 
اولم که نتیجه انتخاب خانواده‌ام بود. زند گی خوبی را 
برایم به همراه‌نداشت. حداقل به عنوان دومین تج به. 
یار باشد وبتوانم لذت زند گی مشترک رابه معنای 
واقعی در ک کنم.بعد از از دواج ماءمادر همسرم به خانه 


یکی از دختر هایش رفت و مادر همان منزل شوهرم 
زند گی مشتر کمان راشروع کردیم. البته بعد از مدتی 
یکی از برادر شو هر هايم به خاطر پرونده‌ای که برایش 
تشکیل شده‌بود. به حبس محکوم شد و فقط یکی از 
برادر شوهرهایم با ما ماند. 

شوهرم مسافرکشی می کرد ومن که‌دیگر در 
بیمارستان کار نمی کردم فقط بیماران خصوصی‌ام 
رادر منزل فیزیوتراپی می کردم. از وقتی بیمارستان 
برای‌سلامت کار کنانش بر نامه ازمایش خون سه 
ماهه تر تیب داده‌بود. برای‌من کار در بیمارستان 
سخت شدهبود. برای همین تر جیح دادم قبل از آن 
که بیمارستان عذرم رابخواهد وبیرونم کند. خودم 
محترمانه کار در پیمارستان رارها کنم. 

حدود یک سال ونیم با شوهرم زند گی می کردیم. 
دراین مدت هیچ مشکل خاصی با هم نداشتیم. زند گی 
ارام و راحت وبی‌دغدغه‌ای داشتیم. جز مشکل اعتیاد 
من واقعاً مورد و مساله‌ای نداشتیم.البته این راهم 
بگویم من چهار سال اعتیاد داشتم, اما در طول این 
چهار سال یک سال ونیم پاکی داشتم در کمپ‌بستری 
شدم وتر ک کردم.امامتاسفانه نتوانستم پاکی‌ام را 
حفظ کنم و دوباره‌معتاد شدم. تاوقتی همسرم بود. 
اوبرایم موادتهیه می کرد من برای خرید مواد سراغ 
موادفر وشهانمی‌رفتم. اما بد از اینکه آن‌مشکل برای 
شوهرم پیش آمد. شرایط من هم به هم ریخت. 
شروع به دزدی می کند و به سراغ اتومبیل‌ها می‌رود 
و کامپیوتر ماشین‌هارابازمی کند.از بخت بد.یک 
روز که در حال سرقت بود. گیر می‌افتد بعد از آن که 
دستگیر می‌شود. از آنجا که تعداد شا کی‌هایش زیاد 
بود برای آن که از حکم خودش کم کند. یک هم جرم 
برای خودش درست می کند واز بخت بد. اسم شوهر 
مرامی‌برد و او رابه عنوان هم جرم معرفی می کند. در 
حالی که من قسم می‌خورم شوهر من هیچ وقت هیچ 
کار خلافی انجام نداده. اما متاسفانه رفیق بی‌انصاف 
او فقط برای تخفیف مجازات خودش پای همسرم را 

بعداز آن که شوهرم دستگیر شد. چون نتوانست 
بی گناهی‌اش راثابت کند اورابه حبس بر دند ومن 
ماندم وپسرم وبرادرشوهرم...بااینکه مشکل مالی 
نداشتمآمامشکل تهیه مواد مثل بختک روی زند گیام 


بقبه در صفحه ۵۷ 


درپرانتز: 


در جایی شنیدم که:«اشتباهات دردناک‌اند.اما 
تنهاراهی هستند که کمک می کنند ما خودمان و 

این زن جوان شاید به خاطر مشکلات و مساتئلی 
که در دوران زند گی‌مجردی‌اش ونیز بعداز آن 
از دواج اجباری اش تحمل کرده‌بود. فقط به بهانه 
رهایی از فکر کردن به آن مشکلات به اعتیاد روی 
آورد. که البته این توجیهی بیش نیست. اما...حتی 


اگراین مساله رابپذ بریم.باز هم اوبرای رهایی‌اش 
از این مشکلات زمان داشت. او یکبار به کمپ رفت 
وتلاش کرد تازند گی بدون‌مواد را تجربه کنداما 
شاید فقط به خاطر سست اراده بودنش:بعد از تحمل 
سختی‌های دوره تر ک» دوباره تسلیم مواد شد و مجدداً 
اسیر اعتیاد شد. بعد از ازدواج او فرصت داشت تابار 
دیگر خودش رااز چنگال اعتیاد برهاند. اما شاید لذت 
رخوت باعث می‌شد تااو ننگ اعتیاد رابه سربلندی 
پاکی‌اش بفروشد. 


۰ اطلاعات لی ٠‏ 


گاهی‌اوقات انگار بعضی‌هابر ای سر به راه شدن 
ا ایا ی 
پتک. یک حاد ثه... یک حکم سه ساله با جر یمه 
سنگین دولتی... 

اینها تاوان سست اراده بودن اوست.او که خود 
می توانست اعتیادش راتر ک کند ودر کنارمرد 
زند گی‌اش»از زند گی‌لذت ببر دنه آن که دربدترین 
شرایط در خواب بیخبری حتی او راهم فراموش 


کند) 


داذای روشندل 


است که ده 3 مان ده از داد د دان با کت حهان ۱ 
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کم داد کمهر 


ِ سس 


مادربس‌اطش راپهن کرده‌بود وزن‌های همسایه 
میآمذندومی رفتند. یکی بُنشن می آورت آن یکی 
سبزی پاک می کرد. یکی سیر داغ و آن یکی پیاز داغ.... 
به این روزهاعادت داشتم.مادر سالی چند بار اش 
نذری‌می‌داد و بروبیایی داشتیم. تتوی محل همه ما 
راخوب می‌شناختند و می‌دانستند بعد از فوت پد رم. 
زندگی‌مان از صدقه سر دایی جانم خوب می چر خد. 
مادر سهم ارثش رابه دایی بخشیده بود. اوهم سعی 
می کرد از هیچ کمکی دریغ نکند. 

آن روزها مثل تصویرهای رنگی جلو چشمم مانده 
وهر گز فراموشش نمی کنم. مخصوصاً روزی که مادر 
برای اولین بار از من خواست بروم خانه عمو جوادم و 
نمانم خانه. تازه فهمیدم بز رگ شده‌ام و زن‌ها از من رو 
می گیرند و دیگر نباید بمانم خانه. اینکه مادر دیگر مرا 
بچه حساب نمی کند ومثل یک مر د بامن رفتارمی کند. 
غرور خاصی به من می‌داد. آن روز نفهمیدم چه عصر 
طلایی راازدست داده‌ام. دیگر شده‌بودم مرد خانه. 
مردبز رگ خانه.دوبرادر دیگرم خیلی ازمن کوچکتر 
بودند. مسئولیت خانه به عهده من افتاد. دایی کم کم 
مرابرد سر کار. حقوق خوبی بهم می‌داد تا بتوانم از 
عهده هزینه‌های زند گی مادرم بر بیایم... 

۰ ۲ساله بودم که دایی جانم فوت کر دودست 
حمایتش از خان_واده‌ما کوتاه شد.زن‌دایی که همه 
عمرش از مانفرت داشت.دیگر حاضر نبود حتی ما 
راببیند. حسادت او به مادرم بعد از فوت دایی جان 
بیشتر از قبل خودش رانشان داد. برادرهایم ۱۲ 
سلله‌و ۱ ۱ ساله بودند.هنوز دست چپ وراستشان را 
بلد نبودند برای‌همین یک ه وتنها بودم.مادر راه‌وچاه 
درست زند گی کر دن رابه ما یاد داده‌بود و دایی راه‌و 
رسم تجارت را.داشتن این دو دانش هر مردی رابه 
مقصد می‌رساند. 

رفتم پیش یکی از دوستان قدیمی پدرم و کنارش 
کار کردم. زندگی‌مان مثل گذشته نبود. مادر بساط 
نذری‌دادن‌هایش را کوچک و کوچکتر کرده‌بود.بدون 
اینکه به من بگوید سیسمونی می‌دوخت ومی‌بافت و 
در امد کوچکی برای خودش درست کرده‌بود. همه 
اوراشماتت می کر دند که جر اارثیه‌اش رابه برادرش 
بخشیده‌در حالی که خودش سه بچه یتم داشته.او 
عاشق برادرش بود ولی حرف مردم روز به روز اورا 
ضعیف تر و غمگین‌تر می کرد. هر وقت می‌دید من 


الق 


ارثیه‌ا که هرگز به 


کیانانصرت‌زاده 


سخت کار می کنم.دچار عذاب وجدان می‌شدامامن 
داشتم آبدیده‌می‌شدم وباور داشتم مرد واقعی, کسی 
است که از عهدهوظیفه اش خوب بر آید. این جمله را 
بارها و بارها از دایی جانم شنیده بودم. 

سه سال کس ماد ر دجار بیماری سختی شد. 
سن وسالی نداشت ولی مثل یک پیر زن.ناتوان شده 
بود.نتوانست تاب بیاورد و بعد از چند ماه‌از اين دنیا 
رفت. من ماندم و دوبرادر محصل. خوب یادم‌هست 
بای د زن بگیرم تااين خانه راسامان بدهد.یاد حرف 
مادر افتادم که می گفت هر موقع مشکلت رابه دیگری 
سپردی. آن مشکل بزر گتر می‌شود ومثل یک غول 
برمی گر دد سمت خودت. نصیحت هایش حتی بعد از 
مر گش هم راهنمای من بود. به برادرهایم گفتم باید 
خودمان از عهده کارهابر بيايیم. جمعه‌ها خانه راتمیز 
می کر دیم. شب هاغذای روز بعد رامی‌پختیم و سعی 
می کردیم خانه رامثل همان روزهایی که‌مادرزنده 
بود. نگه داریم... 

اما همسایه‌ها و زن‌های فامیل مارا تنها نگذاشتند. 
هر روزاز سر کار که برمی گشتم. می‌دی دم یکی از 
همسایه‌هابرای ما غذا پخته یا خانه را آب و جارو کرده. 
دراین میان. همه به زن‌دایی‌ام زخم زبان می‌زدند که 
مال‌يتيم‌ها راخورده.زن بیچاره‌هم حرف ها رآمی‌شنید 
وزجر می کشید. آ سان‌نبود. مناز او گله‌ای‌نداشتم. 
می‌دانستم خودش هم الان گرفتار بز رگ کردن پنج 
بچه قد ونیم قد است و هیچکس کوچک ترین کمکی 
به او نمی کند. 

تااینکه یک روز باچشم گریان آمد دم در مغازه 
و گله کرد که حرف مر دم زند گی‌اش راتباه کرده. 
دیگر کسی به خواستگاری دخترش نمی آید و همه 
جوری بااو رفتار می کنند که انگار دزد است. خیلی 
ناراحت شدم.نمی‌دانم از کی و چط ور اینقدر بازن 
دایی‌ام همدردی می کردم. شاید به خاطر مادرم بود 
که همیشه می گفت حسادت آدم رامریض می کند و 
همیشهباید برای | دم حسود دل سوزاند.همان روز 
رفتم پیش عمه‌ام و از او خواستم برای رفع کدورت 
برود پیش زن دایی‌ام. انجام این کار برایش غیر ممکن 
بود.هر چه اصرار کردم. فایده‌ای نداشت. 

هفته‌ها گذشت. تااینکه یک روز یکی از دوستان 
دوره مدرسهام آمد سراغم. گفت برای امر خیری 


+ 
الاعات ی یا رو ۳۵۹ 


آمده. خندیدم. گفتم: من که خواهر ندارم! 

بعدبرایم توضیح داد که د ختر دایی‌ام دوست 
خواهرش است ومد تی است به او علاقه‌مند شده‌ولی 
شایعه‌هایی شنیده که می‌خواست مطمئن شود. بعد 
قضیه کدورت مادرم و زن دایی‌ام را گفت. من هم به او 
اطمینان دادم که مردم یک کلاغ چهل کلاغ کر ده‌اندو 
مادرم در کمال صحت و سلامت.ار ثیه‌اش رابه‌دایی‌ام 
بخشید. نه حر فی داشت. نه الان حر فی هست. 

یک ساعت بااو صحبت کردم تا بالاخره توجیه 
شد. آن شب تا صبح خوابم نبرد. فک اینکه تاوان 
خودم رارساندم دم در خانه دوستم. خوشبختانه 
مادرش راخوب می‌شناختم. هميشه در مر اسم مذهبی 
مادرم شر کت می کرد. تامرادید. کلی قر بان صدقه‌ام 
رفت. بعد از کمی مقدمه‌چینی.موضوع دختر دایی‌ام را 
به پسرم گفتم اگه با اون خانواده‌وصلت کنه» شیر م رو 

بعد باالتماس از او خواستم خوب به حرف هايم 
گوش بدهد. برایش توضیح دادم که هیچ دختری را 
نجیب تر و معصوم‌تر از دختر دایی‌ام ندیده‌ام واين گناه 
بزرگی‌است که جوب کار دیگر ان رااو بخورد.مفصل 
توضیح دادم که این خواست قلبی مادرم بوده که سهم 
ارثیه‌اش به برادرش برسد و... 

یک‌ساعت‌باتمام انرژی‌ام حرف زدم تابالاخره‌زن 
آرام گرفت وبا بغض گفت:یعنی تواونا روبخشیدی؟ 

خبر نداشت که من از اول هم هیچ کینه‌ ای نداشتم. 
مادرم‌هميشه می گفت کینه بلای عالم است و هر 
کس در دلش کینه داشته باشد. خدااز او دور می‌شود. 
خلاصه دختردایی‌ام عروسی کرد.زن‌دایی‌ام از آن 
موقع فقط دعایم می کرد. 

یار وا کر و 
گوشه‌ای مشغول به کار و زند گی هستند. خداراشکر 
اا ا ا ا 
مانشان می‌داد و ماهم هر گز کج‌روی نکر دیم. 


مر نورایی مهاجم مان نم ملی رمال ابران: 


داود غرانوش 


درک دلاری د راز زین د ی دای کر 


«ناصر نورایی» همان فور وارد ی است که از دل تیم‌های پیام وهمای مرحوم پر ویز دهداری سر ب رآور د ودر 
تیم ملی ایران هم بازی کرد ودر جام‌جهانی ۱۹۷۸ آرژانتین د رکنار فور واردهایی چون غفور جهانی وحسین 
ف رکی, خود را نشان داد و سال‌ها نیز نوک حمله تیم ملی بود. 


متولد شمیرانم 

متولد سال ۱۳۳۲ منطقه شمیرانات تهران 
هستم. همان جایی که بسیاری از بازیکنان ایران 
چون روشن و... از آنجا ظاهر شدند و نام آور. 
شمیرانات فقط چند زمین فوتبال داشت که من هم 
گاهی اوقات در آن ها توپ می‌زدم. تا اینکه روزی 
اقای دهداری مرا در همان زمین‌های خاکی دید و 
به تیم پیام که خود مربی‌اش بود دعوت کرد 

پیام و هما 

وقتی دست در دست پرویز خان پ ابه پیام 
گذاشتم. بسیاری با تعجب مرا می‌نگریستند: این 
دیگر کیست؟ اما پرویز خان با علاقه مرا به همه 
معرفی کرد و بعد تمرین پشت تمرین.یکباره‌دیدم 
شدم بازیکن تیم پیام در فوتبال باشگاه‌های تهران 
و گلزن. بعدها پرویزخان مرا به هما دعوت کرد 
وسال ‌ها نیز به عنوان شاگرد پرویز خان و مهاجم 
تیم همادر فوتبال باشگاه‌های تهران درخشان و 

البته این راهم بگویم که من در خارج از ایران 


اقامت دارم که گاهی اوقات برای دیدن اقوام و 
دوستان همبازی به ایران می آیم. حتی بارها نیز در 
لیگ پیشکسوتان با دوستان همپازی بوده‌ام سال ها 
قبل ازدواج کردم و حاصل این ازدواج. سه فرزند 
است که بچه‌هایی درس‌خوان و تحصیل کرده و 
باوق ار هستند و اهل ورزش البته نه در حد تیم 
ملی! 

گل‌های من 

وقتی در تیم‌های هما و سپس پرسپولیس بازی 
می کردم باره | گل وارد دروازه حریفان کردم و 
سال ۵۴نیز آقای گل ایران شدم. مثلا در بازی 
تیم هما با تیم ملوان که هما سه بر صفر برنده شد 
هر سه گل بازی را بنده وارد دروازه حریف کردم 
واین سال ۵۴بود. در آن سال‌هامن با مدافعینی 
چون عبدالهی, کازرانی» ذوالفقار نسب. حلوایی و... 
مواجه بودم که همگی سخت گیر و خشن بود ند. 
فوتبال آن موقع عالی بود. 

سابقه ملی من 

سال‌های ۴۸ تا ۵۷. چندین بار قهرمان آسیاء 
جام ملت‌های آسیا و باشگاهی آسیا شده بودم. 
سال ۴بود که تیم ملی دعوت شدم. در بیشتر 
بازی‌های تدار کاتی حضور داشتم.در جام ملت‌های 
اسیا در المپیک مونترال هم حضور داشتم و... در 
تیم ملی من در کنار غفور جهانی. حسین ف رکی: 
حسن روشن. مجید بشکار و مجد تیموری بودم. 
حدود ۳ بازی ملی دارم و ۲ گل زده‌ام. تقریبا 
آمار خوبی است. 


فوتبال باشگاهی و ملی 

فوتبال باشگاهی حالا بسیار پررونق است اما 
بازی سابق را ندارد و از دل این همه باشگاه تهرانی و 
شهرستانی و این همه بازی‌های گوناگون بازیکنان 
نخبه وقدر و نخبه‌ای درنم ی آید. تیم ملی فعلی: از 
همین بازیکنان حاضر تشکیل می‌شود که ضعیف 
نیز ظاهر می‌شود و شاید با پیروزی با یک گل در 
برابر تیم‌هایی مثل قطر. کویت. عربستان و ژاپن 
و کره و... رابشود گفت عالی. همین تیم‌ها قبلا در 
مقابل ما جوجه بودند! حالا شده‌اند برای خودشان 
کسی چون به آنها اجازه خودنمایی دادیم. 


۰ تن ٩۷‏ الاعات ی 


ال ‌الصادق 
علیه‌السلام 
آحت اخوانی ال من 
اهدی الی عیوبی 
امامت و ولایت 
ضرت امام صادق که 
۲ ۱ ۲۱ استاد محمد کاظم‌نیکنام 
سلام و درود فراوان سس سس سس و وس 
ما بر او باد فرمودند: بهترین و محبوبترین 
برادران من آن کس است که عیوب مرا 
چونان هدایایی به من گوشزد نماید. 
صورت خطابی آمده است که می‌فر مایند: احب 
اخوانکم الیکم من اهدی الیکم عیوبکم 
بهترین پرادران ایمانی کےا آن کس است که 
عیوبتان را نزد شما به صورت هدیه‌ای متذ کر 
شود تسا اک کے به بر ما اتفاد می کد 
و تذکری هدایتگر به ما می‌دهد در واقع دارد 
هدیه‌ای به ما می‌دهد. پس باید از او آنگونه 
تشکر و سپاسگزاری کنیم که فردی که یک 
کادوی گرانقیمت رای سا می‌آورد تقدیر 
منتقد به خود را نه تنها دشمن خود ندانیم. 
بلکه او را دوست دلسوز خویش بدانیم از قدیم 
را بگوید. 
چند نکته در اینجا قابل ذکر است. اول آن که 
امام می‌فرمایند هر کس انها را به من متذ کر 
شود به من هدیه داده است؟ 
در جواب باید گفت: این کلام دو معنی دارد 
اول ان که ممکن است ما خاندان حرفی بزنیم 
یا عملی را انجام دهیم که توجیهش برای شما 
روشن نباشد. بیایید ببرسید تا ما به شما جواب 
بدهیم. دوم اینکه گویی دارند به در می گویند 
متذ کر شود. نکند از شما کسی باشد که تذکر 
لازم به یادآوری است اینکه اگر تذ کر به 


برادر ایمانی تقدیم هدیه‌ای به اوست باید آن 
را خوب و نیکو عرضه کرد چطور هدیه را زیبا 
و بااحتسرام تقدیم می‌کنیسم. در انتقاد فیز پاید 
به دوراز تحقیر و سرزنش و اهانت و بلکه در 
نهایت احترام و محبت تذکر خویش را ارائه 
دهیم. به طوری که نحوه انتقاد ما خود انتقادی 
LL‏ 


هر دبزر کت در وعددمی دحدو زود انجاع می دهد 


۵ کنفو سیوس 


ماجراهای‌خواستگاری 


چک وچانه‌ها تمام شد.بالاخره دو خانوادهدسر 
موضوعاتی چون مهریه. محل ز ند گی و تاریخ عروسی 
شش ماداد امه داشت تابالاخره قرار شد مراسم 
نامزدی بر گزار شود. من و مهران قرار گذاشته 
بودیم بدون رضایت کامل دو خانواده ازدواج نکنیم. 
برای‌همین صبوری کردیم و همه این بد خلقی‌هاو 
بحث‌های بی ربط را تحمل کردیم. انگار من و مهران 
ییک جورهایی با خانواده‌هایمان فرق داشتیم یک 
وقت‌هایی باخنده‌می گفتم یعنی چه اتفاقی افتاده که 

از طریق یکی از همکارانم بامهران آشناشدم.لیلا 
می گفت ما دوتا را انگار برای هم ساخته‌اند. مهران 
یکی از بستگانش بود ومن دوست وهمکارش.. تا 
گفت خانه شان فلان جای شهر است و پدرش تاجر و 
خودش د کتر. با خنده گفتم: فراموشش کن. 
همان جلسه اول متوجه شدم چقدر ما دوتا می‌توانیم 


درپیچ وخم‌دادگاه 


دراین دنی‌اانگار فقط من بودم که باید باراین 
زندگی رامی کشیدم.بار همه بد بختی‌های مادرم. 
خانواده‌ام و بعد از ازدواج.بار سنگین زند گی خانواده 
وشهربیرون.یک جایی که‌بتوانم باصدای بلند 
جیغ بکشم ولی این فریادها مرانجات نداد. دست 
آخ به پروین گفتم همین جا تمامش کنیم. گفتم از 
تووازمادرم.از همه می‌خواهم طلاق بگیرم.دیگر 
نمی کشیدم. به او گفتم دار و ندارم رابه نامش می کنم 
تاراحت و آسوده زند گی کند. هر چه بخواهد به او 
می‌دهم. نمی دانید چقد ر سخت بود که دست به چنین 
کاری‌بزنم. پروین به من گفت نامرد. مادرم گفت 
بی‌عاطفه...هر کسی رسید یک چیزی گفت اماجه 
کسی از حال من خبر داشت ؟ چه کسی می‌دانست از 
نوجوانی چه باری را تحمل می کنم. مادری که شب 
و روز اشک‌هایش رامی‌دیدم. پدری که کمرش به 
خاطر ناتوانی‌هایش خم شده‌بود.من بودم و سه خواهر 
که چشمشان به من بود وبس... مگر من چقدر توان 


۳۶ 


کورش کاشانی 


به هم نزدیک شویم. ولی از واقعیت زند گی نمی‌شد 
فرار کرد. برای همین در جلسه دوم به او گفتم که 
پدرم‌استاددانشگاه‌است ومادرم نویسنده‌ومن 
هم تنها دختر و فرزند آنهاهستم. به همین علت 
حساسیت روی انتخاب همسر من. کمی بیش از 
حد است.مهران هم خیلی خوب وضعیت مرادر ک 
کرد.همان روزه ای اول تصمیممان را گر فتیم. در 
اولین جلسه‌ای که دو خانواده باهم اشنا شدند. همان 
اتفاقی افتاد که انتظارش راداشتم. پدرم گفت اینها 
بی‌فرهنگند وپدرمهران گفت پسردسته گلش را 
به یک مشت گدا گشنه نمی‌دهد.به خودم گفتم 
زند گی یعنی همین. قرار نیست همه چیز باب طبع ما 
پیش برود و بهتر است از این وصلت صرفنظر کنم. 
اما مهران می گفت نباید به این زودی کنار بکشیم. 
مهران به من قول داد تازمانی که رضایت دو خانواده 
راجلب نکند. مرا به خانه خودش نمی‌برد. 

گفت و گوها و مذاکره‌ها شروع شد. مهران یک 
پایش خانه ما بود و پای دیگرش, شر کت پدرش. به 
هر دری زد. در همین حین مادر مهران دختر دیگری 


داشتم؟... بار روی بار... وقتی مادرم پروین رابرایم 
انتخاب کرد. نگفت این پسر لاغر و بدبختم را دارم 
از چاله می‌اندازم تو چاه... شب‌هایی که پروین اشک 
می ریخت ومرامجب ور می کرد تاصبح تو خیابان‌ها 
دنبال برادر هروئینی‌اش بگردم. فکر نکرد این مرد 
بالاخره کم می آورد. 

حالاصادقانه می‌گویم کم اورده‌ام. هر چه 
می‌خواهید اسمش رابگذارید. دیگر نمی کشم.سه 
رارهاکنم وبروم جایی که هیچکس مرانشناسد. 
این جوری راحت می شوم. به مادرم گفتم شمامقصر 
بودید.به پروین هم همین را گفتم. چشم‌هایشان 
چنان‌ه اج و واج مانده‌بود که انگار دارم عجیب‌ترین 
حرف دنیا رامی‌زنم. مادرم انگار یادش رفته بود وقتی 
من فقط سیزده سالم بود. کنار دستش می‌نشستم و او 
اشک می‌ریخت و از پدرم می گفت. از اینکه رفته یک 
زن جوانتر و خوش بر و روتر عقد کرده... پادش رفته 
باآن‌سن کمم دلداری‌اش می‌دادم واو هم با بغض 
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راپرای مهران پیدا گرد اضرا ر داشت بسر شن این 
دختر رابیسندد وعروسش شود. آن دختر از من 
خوشگل‌تر بود. پدرش هم از پدر من پولدار تر بود. 

من ذاقاً زود میدان راخالی‌می کنم. خودم را 
کشیدم کنار و دیگر جواب تلفن‌های مهران راندادم. 
لیلامی گفت کار خوبی نیست که به این ساد گی از 
خواسته‌هایت کتارمی کشی. حق بالیلابود.شاید هیچ 
مردی پیدا نمی‌شد که من به این اندازه با او احساس 
نزدیکی کنم. مهران مثل من اهل مطالعه بود. آرام 
ومنطقی, متدین و اهل حلال و حرام.مثل من عاشق 
خدمت به مردم محروم بود. تنها آرزویم این بود 
خواستگار هايم جواب رد داده‌بودم چون می خواستند 
مرابه خارج از کشور ببر ند و هوای مهاجرت در سر 
داشتند. مهران هم دلش می خواست وقتی تخصص 
گرفت. در مناطق محروم مشغول به کار شود ولی به 
قول او, در رویای خیلی از دختر ها زند گی بایک د کتر 
یعنی داشتن یک خانه در بهترین نقطه شمال شهر و 
سالی چند سفر خارج از کشور. 

برای‌همین لیلااصرار داشت مابه این ساد گی 
قید همدیگر رانزنیم. مهران بعد از کلی صحبت و 
خواهش و تمناپدرش راراضی کرد یک بار دیگر به 
خواستگاری من بیاید و مادر وپ در مرا هم متقاعد 
کر د یک فرصت دیگر به او بدهند. دفعه دوم من هیچ 
امیدی نداشتم. اما وقتی دو خانوادهروبه‌روی‌هم قرار 
گر فتند. مهران از علاقه‌اش به من گفت واحترامی که 


فکر می کرداین حرف ساده‌است. در مدرسه 
همهاش به فکر مادر بودم؛ به فکر حرف‌هایش: 
اشک‌هایش. ناله‌هایش... 

نفرت غریبی که به پدر پیدا کر ده بود شب‌هایم را 
پر از کابوس کرده بود. بچه‌های محل می‌رفتند بازی 
وسینماو من, می‌نشستم پای اه و ناله مادرم... شب‌ها 
پدر خموده‌وساکت می مد خانه. مادر نفرینش 
می کرد ولی‌ج رأت نداشت جلو رویش حرفی بزند. 
پدرم سیگارش راروشن می کرد و تا دم‌دم‌های صبح 
زادیورابه گوشش میچسباند.. 

دوسال بعد. یک شب پدرم وقتی آمد خانه» با 
چنان نفرتیبه اونگه کردم که سرش راپایین انداخت 
و گفت: چی می‌خوای بگی مسعود؟ 

کاش حرف دلم راهمان موقع گفته بودم. کاش 
دلم را خالی کرده بودم. شاید اگر آن روز حرف زده 
بودم. کارم به اینجا نمی رسید. ساکت شدم. دم نزدم. 
ولی پدرم آهی کشید و گفت: بز رگ که شدی مرد و 
مردونه باهم حرف می‌زنیم.عمرش قد نداد. ۱ ۲ساله 
بودم که فوت کرد. تازه از سربازی بر گشته بودم. من 
ماندم و سه خواهر و مادرم و زن دوم پدرم... 

مغازه را راه‌انداختم. مادر اصرار داشت یک ریال 
هم به آن زن ندهم ولی نمی‌ شد. بیچاره سی سال 
نداشت که بیوه شده‌بود. بعدها فهمیدم از بی کسی و 


برای هر دو خانواده قائل است.او گفت:«من همسر 
آیندهم روانتخاب کردم برای همین از هر دو خانواده 
می‌خوام راهی پیدا کنن که همه چیز به خوبی و خوشی 
هیچ همراه بهتری برای زند گیمون پیدا نکنیم. فکر 
نمی کنم هیچ پدر ومادری به تیره‌بختی بچه‌هاشون 
راضی باشن.» 

چنان محکم حرف زد که همه ساکت شدند و 
مصمم بودن او رابا همه وجود حس کردند. قرار شد 
دوخان_واده‌صحبت‌هایش ان رابکنند وهر وقت به 
نتیجه رسیدند. به ما بگویند. 

روزی‌نبود که پدرم سرمیز شام راجع به 
رقم قابل قبولی باشد تامهران تحت تاثیر خانواده‌اش؛ 
مرابه | سانی طلاق ندهد. پدر مهران هم می خواست 
ضرر نکند. سر هر موضوع کوچکی باهم بحث و 
جدل داشتند.. یکی از مشکلات بز رگ محل زند گی 
مابود.مادرم می گفت چون جز من بچه‌ای ندارد. 
نمی خواهد از من دور شود. پدر مه رآن هم با تمسخر 
می گفت پسرش داماد سر خانه نمی‌شود.هیچ کدام 
از تصمیم‌های‌مابرای اینده خبر نداشتند. مهران هم 
به من می گفت فقط سکوت کن و صبوری.. 

دست | خر قرارشدیک | پارتمان کو چک نزدیک 
منزل ماد رم اجاره کنیم.قرارشد عر وسی همان‌طور 
که مادر مهران می‌خواهد بر گزار شود. درعوض 
مهریههمان رقمی باشد که پدرم‌می‌خواهد. گر 


ترس از چشم‌های نایاک. زن پدرم شده بود... 

خواهره اراشوهر دادم.زن پدرم هم بالاخره 
شوهر پیدا کرد ورفت. من‌هم به زندگی‌ام سر و 
سامان دادم.مادرم پروین را برایم انتخاب کرد. گفت 
سرد و گرم زند گی‌راچشیده.دوماه‌بعد از عقدمان 
فهمیدم برادرش هروئینی شده. پروین شب و روز 
اشک می ریخت والتماسم می کرد به داد برادرش 
برسم. خواهر بز ر گم روزی نبود که از شوهرش 
کتک نخورد وبه خانه ما نیاید. یک مغازه‌بود و کلی 
مذعی خوافرها سهمشان زامی‌خواستند مادرم 
انتظار داشت در پیری به او خوب برسم پر وین هم 
می‌خواست همه مشکلات خانواده‌اش به دست من 
حل شود. اگر مادرش مریض می‌شد و پدرش حاضر 
نبوداورابهد کتر ببرد.من‌بودم که باید جور همه را 
می کشیدم.مادر وپروین‌هم هر روز دعواداشتند. 
مادر اشک می‌ریخت و می گفت عروسم تنها پسرم 
رااز من گرفته... یک روز سعی می کردم این راراضی 
کنم و روز دیگر آن یکی را آرام می کردم... 

همه آن فشارها مراروز به روز بیشتر خسته 
می کر د. بالاخره مغازه را فروختم و سهم خواهرها را 
دادم. خودم هم مغازه دیگری خریدم. پروین اصرار 
داشت برادر کوچکش رازیر بال خودم بگیرم که 
مبادابه سرنوشت برادر بزر گش گر فتار شود. می گفتم 
چشم.ولی آسان نبود. با کلی قرض مغازه خریده بود م 


پروسه این قرارها را با جزئیاتش برایتان بنویسم. 
چیزی کمتر از مذاکرات هسته‌ای نبود. گاهی من و 
لیلا کلی به این بز رگترها می‌خندیدیم, گاهی برایش 
درددل می کردم و های‌های اشک می‌ریختم. 
خلاصه ازدواج پر تلاطمی بود تابالاخره به توافق 
نهایی رسیدند. خوب یادم است که اخر بهار بود. 
مادر تاریخ نامزدی رابه من گفت.حتی در مورد 
سم هم تصمیم گرفهبودند. هی گر میگرفتم 
اما این مهران بود که مرا آرام می کرد و می گفت فقط 
صبر کنم تاهمه چیز با رضایت آنها پیش برود. 
همان‌طور شد که مهران می‌خواست. شب 


وحالا بايد به بچه‌ای که دست چپ وراستش رابلد 
نبود. حقوق می‌دادم. کار سختی بود و من تحمل کردم 
ولی هر دفعه به پروین می گفتم دیگر از من نخواه 
مشکلات خانوادهات راحل کنم.به مادرم التماس 
می کردم اینقدر از مشکلات خواهرهایم نگوید... 
نمی گذاشتند یک شب راحت بخوابم. هیچ روزی نبود 
که گرفتاری برایم درست نکنند. دست آخر یک روز 
آنقدر تحت فشار قرار گرفتم که دردشدیدی رادر 
قفسه سینه‌ام حس کردم. تا برسم بیمارستان تقریبا 
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نامزدی و عروسی همه خوشحال بودند. مادرهایمان 
هم باهم صمیمی شده‌بودند. یک سال در همان 
| پارتمانی که بدون پر سیدن‌نظر ما برایمان اجاره 
کرده‌بودند. زندگی کردیم.درس مهران که تمام 
شد.به بهانه گذراندن دوره طررحش به شهر ستان 
دوری رفتیم و آنجا مستقر شدیم. 

هفده سال می گذرد. از مادر و پدر شوهرم در 
همه‌این سال‌هاجز احترام و محبت چیزی ندید م. 
خانواده‌من‌هم مهران رامثل پسر نداشته‌شان دوست 
دارن د.ماصاحب دوفرزند شدیم وهنوزدریکی 
از شهر ستان‌های دور زند گی می کنیم.احساس 
خوشبختی من هر گز کم نبوده و هر روز بیش از روز 
قبل, عاشقانه او رادوست دارم. گاهی وقتی جوان‌ترها 
رامی‌بینم که سر موضوعات ساده بهانه می گیر ند و 
بحث و جدل راه‌می‌اندازند. افسوس می‌خورم که چه 
ساده زند گی را تلخ می کنند.با کمی د رایت وصبوری 
و فداکاری انسان به سعادت واقعی می‌رسد. 

چند روز دیگر سالگرد عروسی ماست. پدر و 
مادرهایمان هر سال به اینجا می آیند و با ما این روز 
راجشن می گیرند. حالا این دو خانواده آنقدر با هم 
صمیمی هستند که باور کر دنی نیست. یک زمانی سر 
هر چیز پیش پاافتاده جنگ به پامی کردند. من همه 
اینها رامدیون درایت مهران هستم. دلم خواست 
تجربه‌ام رابنویسم تاشاید برای زوج‌های جوان 
که می‌خواهند یک زند گی خوب بسازند. آموزنده 
باشد.... د 


مرگ رابه خودم دیدم.یک سکته رارد کردم.بااولین 
آزمایش خون فهمیدم کلی مشکلات جسمی دارم. 
وقتی در مورد مشکلات جسمی‌ام صحبت کردم. 
برای هیچ کس اهمیتی نداشت. مادر مثل همیشه 
از گر فتاری خواهرها می گفت وپروین از مشکلات 
که صن کردم اصلاب رای من آرژشی قافل تیستند: من 
حکم ماشینی راداشتم که‌باید در هر شرایطی حلال 
مشکلاتشان می‌بودم واين واقعا بر خورنده‌و تأاحدی 
مادرم رفت سراغ زن دیگری. ساکت ماندم و دم 
نزدم.فقط روز به روز حسم نسبت به هر دوی نها بد تر 
می‌شد. تا اینکه یک روز دوباره حالم به هم خورد. چند 
روز بیمارستان بستری‌بودم.هر روز که پروین ومادرم 
به‌عیادتم می آمدند.باهم دعوامی کر دند.هر دوی 
پیش‌مادرم.شب رادر مغازه‌خوابیدم وبه هر دوی آنها 


"من نحاع تو یق های خو د ر اهر هون امبدهایی حستم که در ذوران نو جوانی در قلب خود ورش دادم 


پیغام دادم که می‌خواهم همه را کنار بگذارم. 4 
تااحضاریه داد گا‌به دست پروین نرسید.باور ‏ 7 
نکردند که من در تصمیمم جدی‌هستم.حکم طلاق ۰ 
که صادر شود مستقیم می‌روم تر مینال وبه مقصد 
نامعلومی از اینجا دور می‌شوم... ۰ 


تمامی آنهایی که دهه پنجاه زند گی و قبل از آن را 
تجربه می کنند. به خوبی روز خلق حماسه‌ای شگ رف 
را که منتج به فروپاشی نظام شاهنشاهی شد به خوبی 
به یاد دارند. 

روزی که فقیر وغنی نداشتیم.روزی که مسلمان 
وزرتشتی هم قابل تمیز دادن نبودند. همانگونه که 
آرمنی و کلیمی هم دوشادوش هم شعار می‌دادند: رهبر 
ماخمینی است.روزی که بر سر تفنگ‌های سربازان به 
جای سر نیزه گل سرخ محمدی موج می‌زد. آن‌ روز تن 
واحدی بودیم بنام ایران. آن روز که دشمن مشتر کی 
داشستیم بنام شاه و آن روز هدف یگانه‌ ای داشتیم بنام 
جمهوری اسلامی ایران! 

به شما جوانها می گویم! 

شمایی که نبودید.شمایی که برایتان نیت بهسازی 
داشتیم وشمایی که می‌بایست در یک قرار داد نانوشته 
پاسدار دستاوردهای ما باشید! 

به شما جوانها می گویم! 

آن روز همه چیز برابر بود حتی عد د و تاریخ و 
زوزش ۱١۲۲‏ ریک مارات ملی بود یک نقسیم 
شرافتمندانه ویک میدان ملی بد ون سهم خواهی! 
پیوندی بود ناگسستنی بارنگ وبوی عشق به وسعت 
کشور اگر چه همه تهران را به یاد دارند! 

به شما جوانها می گویم! 

ماوقتی آن روز پر افتخار رادر سال پنجاه وهفت 
رقم زدیم ناگفته عهدی بستیم که پاسدارش باشیم. 
هیچ‌قراردادی‌راننوشتیم اماباانرژی کامل بر خاسته‌از 
قلبمان عهد کردیم که همیشه به احترام این هم آوایی 
کلاه از سرمان بر داریم. 

به شما جوانها می گویم! 

آن روز زنجیری رابه هم بافته بودیم به وسعت 
ایران.حتی یک حلقه مفقوده نداشت. سربند آن زنجیر 
عشق بود وچفت وبست آن گره مهر ورزی خورده‌بود 
واين گونه بود که یکپارچه شدیم و دست در دست 
هم ارتش مقابل خود رابه درون دلهای پر از مهرمان 
مهمان کردیم. 

برادر ارتشی....چرا برادر کشی؟ 


+ 


وچه ج واب عاشقانه‌ای گرفتیم:ارتش 
فدای ملت و پاسخ دادیم ملت فدای ارتش 

به شما جوانها می گویم! 

در آن روز حتی تلویزیون به ظاهر ملی ایران 
امازیر ساطه نظام‌شاهنشاهی‌هم دست به 
اعمال محیرالعقول نزد و به تصویر کشید آنچه 
که بود. آنچه را که فریاد می‌زدیم و آنچه را که 
طلب می کردیم. خیلی از ما همان تلویزیونهای 
| درب وداغون کرده‌خودرا که یا «بلر» بودیا 
«شاوب لورنس» حلواحلوا کر دیم و آنقدر به 
سروبغلش ضربه زدیم تا پرش تصاویرش آرام 
بگیرد و دنبال چهره خود یا دوستانمان بگردیم. 

نجا که مردم یک تن واحد شدند. هیچکس ساز 
مخالفی کوک نکرد و تلویزیون شاه‌هم در مقابل آن 
همه عظمت سر تعظیم فرود اورد تارسانه ملی شود. 

به شما جوانها می گویم! 

حماسه امس ال راهم شما ساختید. حماسه‌ای 
درهمان حد واندازه ۲ ۲بهمن ۰۵۷ همه بودید مثل 
همان روزها سبز و زرد و بنفش و...در دنیایی از رنگ. 
رنگ یکپارچگی بیشتر از همیشه به چشم می آمد. 
شباهت‌های زیادی بود. مخصوصا انجایی که برای 
تأبیید حرفه ای رئیس جمهور تکبیر می گفتید ودر 
زمانی که غر ور ملی تان تحریک می‌شد سوت و دست 
می‌زدیدا! 

عجب شباهتی. آن هم بعد از سی و پنج سال! 

خودم راباردیگر در آزادی در دل هموطنانم دیدم. 
هواهم آفتایی بود اما این با یک نکته اساسی به چشم 
می آمد. رئیس جمهورمان خط ونشان نمی کشید. از 
ممه بر دن لولو حرفی نمی زد تهدید وچشم غره‌هم 
نمی‌رفت.مشت محکم و دع وا و مر افعه هم نبود.اما 
رئیس‌جمهور بود. یعنی جایگاه خطیب عوض نشده 
بود.محل‌هم که همان بود. شمانسل چهار می‌هاهم 
در کنار بزر گترهایتان آمده بودید. 

بازهم مسلمان وارمنی.زر تشتی و کلیمی.فقیر و 
غنی» پیر و جوان سر ود جمهوری اسلامی سر دادید. 

اما! به شما جوانها می گویم! 

چرااز خط قرمز عبور کردید!! روحانی مچکریم! 

سوت و دست هم که زدید!! 

شما جوانها که حالا صاحب کشور و انقلاب هستید 
چراجوانی کردید؟!چرافکر پدر ومادر مارا که حالا 
دهه‌های ششم و هفتم زند گیشان را می گذرانند 
نکردید ؟! 

تلویزیون که نه.صداوسیمای تحت مدیریت که 
جناب ضرغامی راهم به دردسر انداختید. چرا؟ 

اگر شمااز رئیس‌جمهور تشکر نمی کردید. اگر 
سوت و دست نمی‌زدید واگر رئیس‌جمهور با زبان 
تکریم باجهانیان سخن نمی گفت واگر از صلح خواهی 


ون 
اطلاعات ی ارو ۳۵۹ 


ماایرانیان حرفی نمی‌زد آن وقت بز ر گترهای ما که به 
دلیل کهولت وبیماری بیننده حماسه سازی شما بودند 
صدای شماراهم می‌شنید ند و تلویزیون و کارمندان 
رسانه اقای ضر غامی هم تلاش نمی کر د تاجز صدای 
رئیس‌جمهور صدای دیگری به گوش آنهانر سداپدرم 
می گفت در مناظره‌های تلویزیونی که کاندید اهامتکلم 
وحده بودند باز هم صدای تک سرفه مجری شنیده 
می‌شدامادر حماسه بیست و دوم بهمن چنان سکوتی 
بود که‌احساس می شد رئیس‌جمهور دراتاق | کوستیک 
شده سخنرانی می کرد نه «میدان آزادی»!!! 

به شما جوانها می گویم! 

شماهم بدانید که تلویزیون مال شماست از پول 
می کند اما اجازه نمی دهد بارئیس جمهوری محبوبتان 
مخصوصاً زمانی که با عشق از او تشکر می کنید صداو 
تصویرتان در یک قاب بگنجد! 

شاید هم رئیس جمهور منتخب شما و البته من !هم 
بی تقصیر نباشد. اگر او نمی گفت ماایرانیان ۰ ۲۰ سال 
است که به هیچ نقطه‌ای تجاوز نکر ده‌ایم! 

ماایرانیان صلح جو و نوع دوست هستیم ۱ 

ماایرانیان بااقتدار تمام به دنبال فناوری صلح آمیز 
هسته‌ای هستیم 

مابه ایرانی بودن و مسلمان بودن و مهربان بودن 
خود افتخار می کنیم و... 

شاید شماهم دست نمی زدید و تلویزیون هم دست 
به کار نمی‌شد و همه چیز عادی بود. 

به شما جوانها می گویم! 

اگر صداوسیمااجازه نمی دهد حمایت شمااز 
رئیس‌جمهورتان روی آنتن برود. خوب اجازه ندهد. 

شما بسیاری از امکاناتی را که ما نداشتیم, دارید. 

شماموبای ل دارید.ن وت بوک وتبلت دارید. 
فیسبوک وتوئیتر واینستاگرام دارید. شمااسکایپ 
دارید. پس صدایتان را خیلی بیشتر از ما می‌شنوند. 

نداشته‌های ما و داشته‌های شما اینقدر مهم نیست 
که خواست و همت هردویمان مهم است. به ما یاد 
داده‌بودند خواستن توانستن است. شماهم بدانید که 
می‌توانید بسازید. می‌توانید داشته باشید. فقط یاد 
بگیرید و یاد بگیرید! 

حماسه‌ای که این بار شما ساختید. هیچ کم و 
کسری ازمولودی که‌مادر ۲۵سال پیش ساختیم 
نداشت. همانطور پر شکوه و پر عظمت ولی خیلی 
بی‌انصاف ی استاگر نگوييم صداقت دولت در این 
فضاسازی نقش مهمی راایفا کرد.واین سرمایه حمایت 
مردمی برای این انقلاب و نظام نعمتی بی‌نظیر است 
که چنین جوانانی دار د. پس کاری که بقیه می کنند یا 
مهم است. ِ 


ابر اندخت صادقی‌وند 


اسپانیا علیرغم اینکه 
عضو اتحادیه ارو پا بوده 
و دارای آب و هوای 
مناسب. صادرات و منابع 
غنی است. بالاترین رقم 
نرخ بیکاری را در اروپا به 
خوداختصاص‌داده‌است. 
در حالی که بالاترین نرخ 
کار دراسپانیامربوط به 
هتل داری‌ و رستوران 
داری است. دراین کشور 
از نخست‌وزیر انگلیس 
گرفته تا شاهزاده‌ها 
و شهروندان معمولی 
تعطیلات تابستانی را در 
کناردریاویامراکزدیدنی 
به سر می‌برند و در این سفر ها توریست‌های خارجی 
هم به اقتصاد کشور کمک می کنند اما متاسفانه در 
اسپانیا هم مانند برخی کشورهای جهان سومی پولها 
گاهی سر از سوئیس و کشورهای دیگر درمی آورد و 
فرار مغزها هم معضلی است که هميشه مطرح است. 

به طوری که هم | کنون صد ها پزشک. مهندس و 
استاد کار تعلیم دیده‌این کشور به کشورهای دیگر از 


a: 


جمله آلمان. آمریکا و انگلیس رفته‌اند. البته در تاریخ 
اسپانیادر دوران جنگ های داخلی مهاجرت مردم 
برای کار در کشورهای دیگر رواج داشته است و حالا 
به خاطر بحران مالی اروپا و بخصوص بیکاری بسیاری 
از متخصصان به کشورهای دیگر مهاجرت کرده‌اند. 

وضعیت شر کت‌ها و بیمه هم در اسپانیا قابل توجه 
است چون طبق قانون جدید این کشور هر کارفرما هر 
چند که سر مایه گذاری‌اش محدود باشد باید خود و 
کارمندانش هر ماه‌از صد ی وروبه بالا بیمه ومالیات 
پرداخت کنند. در حالی که برخی شر کت‌های دارای 
یک تاسه پر سنل درآ مدشان نمی تواند کفاف هزینه‌ها 
رابدهد.لذ مرتب شاهد تعطیلی ش ر کت‌های کوچک 
وازدست رفتن مشاغل روزانه هستیم و افرادی که 
اظهارنامه مالیاتی ندارند و بیمه سلامتی نیستند 
نمی توانند به کار ادامه دهند به همین دلیل دولت با 
موج اعتراض‌های مردمی روبرو است که گاهی کار تا 
دستگیری و زندانی شدن هم ادامه می‌یابد ولی شر ایط 
تغییری نمی کند. 

۱سپتامبر و تغییر شرایط 

بعد از فاجعه ۱۱ سپتامبر نیویورک در اسپانیا 
مردم و بخصوص مسلمانان تحت نظارت‌های پلیسی 
بیشتری قرار گرفته اند وهر جوان دانشجوی عرب 
وایرانی به هنگام گرفتن ویزا باید پاسخگوی دهها 
سوال عجیب و شخصی باشد. به طور مثال, در جریان 
تحصیل فرزندنویسنده این مطلب بارها و بارها به 


من ٩۷‏ لیات ی 


میدان مر کزی مادرید و تظاهرات برای زندگی بهتر ٩۴‏ 


هنگام تجدید ویزامورد پرسش وپاسخ قرار گرفته 
تاحدی که حتی پلیس از صاحبخانه ملک استیجاری 
او تحقیق می کرد تابداند او چگونه شخصيتی دار دو 
چگونه خانه رااجاره کر ده است واین ماجرا تا حدی 
پیش رفته که هر جوان مومن که پابه مساجد بگذارد 
وزد سکو عفن ات و این د رجال ات که کشور 
اسپانی به عنوان یکی از کشورهای مدافع دمکراسی 
سابقه طولانی دارد. 

مواد غذایی: پر تقال. سیب زمینی: روغن زیتون: 
ماهی, برنج. کفش و کیف ولباس و کارهای دستی 
که یاد گار حضور مسلمانان بخصوص مرا کشی‌ها و 
الجزایری‌ها است در اسپانیا زیاد مورد استقبال و خرید 
توریست‌ها قرار می گیر د و قیمت‌های فعلی بر خی از 
این محصولات در سال ۲۰۱۴ به شرح زیر است: 

گوشت از ۲ یورو تا ۲۰ يورو 

برنج یک یورو تا ۲/۵ يورو 

پرتقال یک يورو تا دو يورو 

ساردین کوچک یک تا ۲ يورو 

شیر پاکت نیم کیلویی نیم يورو و تا ۱/۵ يورو 

شکر یک کیلو ۱/۵ يورو 

اجاره‌خانه‌ یک آپارتمان ۲ خوابه ۴۰۰ تا ۰ ۷۰ 
یورو...البته در محله متوسط جامعه و در محله‌های 
اعیانی از ۱۵۰۰۱۸۰۰ يورو محاسبه و دریافت 


می‌شود. 
"۳ 


آن 


چه هد روح آد امش ی 


۰ 


بخشد هماناعلم است و 


۰ 


ید۱ 


مسابقه‌بز رگ داستان‌نویسی دوره‌هشتم 


شادی عنصری -تهران 
ایک 


وقتی یک دسته سی دی از کیفش درآورد و شروع 
کردبه‌نگاه کردنش ان دیگر مطمئن شدم که سی دی 
فروش است.چند دقیقه‌ی‌قبل که به حرف‌هایش 
گوش می دادم حدس زده‌بودم که باید به شغل شریف 
خرید و فروش سی دی‌های غیر قانونی مشغول باشد. 
داشت به طرف صحبتش در ان سوی خط تلفن همراه 
وعده‌ی به روزترین فیلم‌های‌هالیوود را با کیفیت بر تر 
صداو تصویر و صددرصد بدون سانسور می‌داد. همه 
نوع فیلمی بین سی دی‌هایش دیده‌می‌شد. دلم غنج 
می رفت که سی دی‌ها راز دستش بگیرم ونگاه کنم. 
روی‌جلد چند تاشان‌عکس برد پیت بودولی‌نمی دانستم 
چه فیلم‌هایی هستند. غیر از آن یک کیسه‌ی پلاستیکی 
مشکی هم همرآهش بود که حالا می‌دانستم آن‌هم پر از 
فیلم و سی‌دی است. کیسه کنار پایش و درست در مرز 
بین ما بود. من این سوی میله‌ی تفکیک قسمت زنانه و 
مردانه وسط اتوبوس ایستاده‌بودم واو در آن سوبود. 
فکر اینکه این همه فیلم یک جادسته شده باشد بدجور 
به هیجانم می آورد. اولین آرزوی کود کی‌ام این بود که 
بازیگر شوم. آن روزها شیفته جولیا رابر تز بودم. 

کم کم داشتم خودم رامتقاعد می کردم که 
سرصحبت راباز کنم وحتی اگر شد چند سی دی 
خوب ازش بخرم که دیدم باپسری که کنارش ایستاده 
گرم صحبت شده است. پسر ک می‌خواست 
مطمئن شود به جای‌فیلم. سی دی خام گیرش 
نمی آید. سه تافیلم انتخاب کرد و بعد شروع 
کرد به چانه زدن بر سر قیمت. می گفت سی 
دی رپ هم می‌خواهد و تخفیف می‌خواست 
تامشتری‌شود. کمی طول کشبد تا پسر 
سی دی فروش دریابد که به قول معروف 
پس رک خریدارنیست.شانس آورد که‌اين 
رادرست موقعی فهمید که به ایستگاهی که 
باید در آن پیاده می‌شد رسید. سرش را که 
بلند کر د دید اتوبوس داردراه‌می‌افتد و نزدیک است 
از ایستگاه جابماند. با فریاد از راننده خواست توقف 
کند. راننده هم غرولند کنان نگه داشت و تهدید کرد 
که همه حواسشان باشد وسر وقت پیاده‌شوند وچند 
بد وبیراه‌هم به پسر سی‌دی‌فروش گفت. بیچاره آن 
قدر هول شده بود که نمی دانست جواب راننده رابدهد 
یاب پسرک به ظاهر خریدار که الکی وقتش را گرفته 
بود دعوا کند ویاپیاده شود. خلاصه وقتی آمپر راننده 
داشت بالامی زد باعجله پیاده شد و مشتی هم به در 
اتوب وس زد واینجا بود که یکی از مسافران به میدان 
آمد وبا درخواست صلوات خواست غائله راختم کند. 
درست در همین لحظه بود که متوجه کیسه پلاستیکی 
پر از سی دی پسر سی‌دی فروش شدم که جا مانده بود 
وعجله باعث شده بود فراموشش کند. ان لحظه فکر 
کردم نمی‌شود این اتوبوس عظیم بااین همه مسافر 


زیر نظر: علی‌اصغر شیرزادی 


ورانت‌ده‌ی‌عصبانی‌اش رادوباره‌متوقف کر دوقبل از 
اینکه فکر کنم چه طور باید مال رابه مالباخته برسانم. 
شروع کردم به دیدن عکس روی جلد سی دی‌ها. چند 
تاشان به نظر خوب می رسیدند. 

×دو 

وجدان درد بدی گرفتهام. تمام دیشب خواب 
می‌دیدم موجوداتی کوتوله و باریک دارندازم سوال 
می‌کنند که چراسی‌دی‌ها رابرداشته‌ام؟ آنهابه جای 
صورت یک سی دی بز ر گ روی گر دنشان نشسته بود و 
هر بار که می خواستند سوالی بپرسند سی دی شروع به 
چرخیدن می کرد. بد جور ترسیده بودم. دیروز که چند 
فیلم موردعلاقه‌ام رابین سی دی‌ها پید کردم خیلی حالم 
خوب بود ولی نمی دانم چه طور شد کهناگهان به فکر 
افتادم ببینم پسر ک سی دی فروش چه قدر ضرر کر ده و 


وقتی تعداد سی دی‌هاراش مردم وبانرخ مر سوم صنف 
سی دی فروش‌ها محاسبه کردم متوجه شدم که طفلک 


حدود هفتاد هشتاد هزار تومان ضر ر کر ده‌است. در این 
بحران اقتصادی وبرای قشر آسیب پذیر البته که پول 
زیادی است. همان لحظه قیافه اش در آخرین لحظه که 
در اتوبوس بسته شد یادم آمد. انگار متوجه شده بود که 
بسته‌اش راجا گذاشته و خواست دوباره‌اتوبوس رانگه 
دارد. احتمالا مشتی هم که به در زد به خاطر همین بود. 
حالا احساس می کنم غفلت کردم و اگر همکاری می کردم 
می‌توانست سی دی‌های جامانده‌اش راپس بگیرد. اول 
به خودم قول دادم وقتی هم هی فیلم‌ها رادیدم بگردم 
دنبالش وفیلم‌های ش راپس بدهم ولی عذاب وجدان 
لعنتی هرروز بیشتر از پیش بهم فشار می آورد. باید دو تا 
فیلمی راهم که به مین دادم تاببیند پس بگیرم واز فردا 
بیفتم دنبال پیدا کردن سی دی فروش مال باخته. 


مات ی ۳۵۹ 


سه 


واقعاً فکر نمی کردم پیدا کردنش این قدر کار 
سختی باشد وگرنه‌هر گزاین کار رانمی کردم. آن 
روز داخل اتوبوس وقتی داشت پیاده‌می‌شد متوجه 
بودم که کیسه پلاستیکی سی دی‌هارا که کنار پايش 
گذاشته بودیادش رفته بردارد. تمام مدت متوجهش 
بودم ووقتی پسر ک حواسش راپرت کرد وبعد نزدیک 
بود جا بماند کاملا مطمئن بودم که سی دی‌هایش را 
فرام وش کرده است ولی فکر کردم خیلی هم لازم 
نیست یادش بیندازم و در دلم گفتم بعد از اینکه فیلم‌ها 
رادیدم پسشان می‌دهم. ولی حالا که دو روز است که 
طول مسیر رابااتوبوس طی می کنم تابتوانم ایستگاهی 
را که در آن‌پیاده شد به ياد بیاورم. متوجه‌شده‌ام که 
خیلی اشتباه می کر دم. ابلهانه خودم را توجیه کرده 
بودم که حتما خانه اش همین نزدیکی‌هاست 
درحالی که ممکن بود به خاطر کار دیگری‌اینجا 
آمده‌باشد. فکر می کردم حتی اگر خانه اش هم 
همین نز دیکی‌ها باشد باز شانس من برای پیدا 
کردنش به ۰ ۱ درصد هم نمی رسد مگر اینکه 
بخواهم به فاصله‌ی ۴۰۰ متر دورتادور ایستگاه 
رابگردم ودر تک‌تک خانه‌ها رابزنم. چند بار 
اطر اف ایستگاه رابی‌هدف چرخ زدم بلکه بتوانم 
به طور کاملااتفاقی او راهمین اطراف ببینم. حالا 
حسابی از دست خودم عصبانی هستم. باید یک 
برنامه مدون و هدفمند برای پیدا کردنش تهیه کنم. 
این طوری فقط پاهایم تاول می‌زند. 


«چبار 


ام روزبا برنامه پیش رفتم.اول از راننده‌اتوبوس‌ها 
شروع کردم. طبق تحقیقات من این خط ۰ راننده 
اتوبوس دارد. وقتی به نفر اول گفتم دنبال یک سی دی 
فروش می گر دم که مسافر این خط است نگاه بدی بهم 
کرد. قبل از اينکه پاسخ دهد از اتوبوس پیاده شدم و 
فرار کردم.راننده‌ی‌دوم ولی گویی از جناح خودمان 
اوبگویم چند فیلم هندی خوب از جنس فیلم شعله 
راطالب است و کرایه هم ازش نمی گیر د.راننده‌ی 
سوم وقتی داستان راشنید سعی کرد مرانصیحت 
کند که وقتم راصرف این جور کارها نکنم وچهارمی 


هم شروع به بد وبیراه گفتن کرد که چراامنیت شغلی 
برای هیچ کس وجود ندارد! این گونه بود که احساس 
کردم راننده‌های بی‌نوا اصلا حواسشان به این چیزها 
نیت وقید تحقیق ازباقیمانده‌ی راننده‌هارازدم به 
نظرم ر سید بقالی‌ها همیشه بیشتر متوجه دور و برشان 
هستند واغلب جیک و پیک همه آدم‌ها راسرتاپا 
بقالی‌های اطر اف ایستگاه‌مور دنظر شروع کردم.یکی 
شان مهر بانانه پیشنهاد کرد که اطلاعیه‌ای بنویسم و 
پشت شیشه د کانش نصب کنم تامالباخته بادیدنش 
بتواند ردی از مالش بگیرد. ولی وقتی عبارت کیسه 
پلاستیکی حاوی سی دی رادید کلاانصراف داد و گفت 
دنبال شر نمی گردد. کم کم دارم ناامیدمی‌شوم.اين 
ماجراحساپی مرااز کار و زند گی‌ام انداخته و تبدیل به 
بار سنگینی روی شانه‌هایم شده‌است. زیر احالا کاملا 
به‌مجرم‌بودن خود رای داده‌ام ومی‌دانم اگر کیفم را 
جوری قرارنمی‌دادم که جلوی دید پسر سی دی فروش 
رابگیردشاید کیسه‌اش راجانمی گذاشت.هر جور شده 
باید پیدایش کنم وگرنه این عذاب وجدان تا آخر عمر 
رهایم نمی کند. بسته‌ی سی دی‌ها را که کنار میزم بود 
داخل کمد گذاشتم تا هر روز با دیدنش چهره‌ی پسر 
سی دی فروش که حالا فک ر می کنم خیلی هم حالتی 
معصومانه داشت. به یادم نیاید. 


(پنج 

نزدیک دوهفته از این اتفاق می گذرد و به هیچ 
نتیجه روشنی نررسیده‌ام. حتی دل و دماغش راندارم 
که بقیه‌ی فیلم‌ها راببینم. دیروز کوچه پس کوچه‌های 
آن اطراف راحسابی چ ر خیدم بلکه سر نخی پیدا کنم. 
احساس می کنم دنبال سوزنی در انبار کاه‌می گر دم. 
شاید درس عبرت خوبی باشد بلکه دیگر چنین خبائتی 
درباره آدم‌هابه خرج ندهم. نمی دانم آن لحظه چه طور 
توانستم خودم‌راراضی کنم که در واقع سی‌دی‌هایش را 
بزرگی به زند گی‌اش وارد کردم. به نظرم لباس‌هایش 
مندرس‌بود.درست یادم‌نیست ولی‌انگار آستین 
تی‌شر تش هم پاره بود. به خودم می گفتم: کار خیلی 


بدی کردی, خیلی بد! 


×ششس 

ظهر وقتی به خانه بر می گشتم سمت چپ میدان 
درست زیر درخت توت مردی رادیدم که بساط 
سی دی پهن کر ده بود. تاحالا ندیده بودمش. ته دلم 
کورس وی امیدی زد که شاید سی دی فروش مرا 
بشناسد.نمی‌دانم چراتاحالابه فکرم نرسیده‌بود که 
این گونه دنبالش بگردم. فکر می کردم که حتمااینها 
همکاران خود رامی‌شناسند و شاید پاتوق به خصوصی 
داشته باشند که بشود آنجا پیدایشان کرد. رفتم جلو و 
مشخصات پسرک را گفتم. اول توجهی نکر د ولی وقتی 
گفتم تعداد زیادی از سی‌دی‌هایش دست من جامانده 


دست او بر ساند. ولی وقتی گفتم خودم می‌خواهم سی 
نشدنشانی‌اش رابدهد و گفت‌از کجامطمئن‌باشد 
که من راست می گویم! به نظرم دروغ می گفت که او 
رامی‌شناسد و قصد داردسی دی‌هارا تصاحب کند. 
ولی گفتم همان جاباشد تابروم وباسی دی‌ها بر گردم 
تا مطمتئن شود راست می گویم.شاید حداقل بتوانم 
راضی اش کیم آدرس پاتوقییاجایی راید هد که بتونم 
که‌او آنجانیست.دسته‌ی پلاستیک پاره‌شده و اذیتم 
دور میدان میچ ر خم. ان قدر عصبانی هستم که دلم 
می‌خواهد خودم رابزنم. در اين گرما و با این همه کار و 
باشکم گر سنه با عجله به خانه رفتم و بر گشتم به اميد 
اینکهبالاخره‌ردی از صاحب سی دی‌ها یافته‌ام ولی 
زهی خیال‌باطل.آن‌مرد گفته بود تاغروب‌همین جا 
می ماند ولی حالا می‌بینم که اینجانیست. اصلا بعضی 
از این سی دی فر وش‌ها انسان‌های دروغگو و بدذاتی 
هستند! نمی‌دانم چر این همه عذاب وجدان گرفته‌ام 
خودم زیرلبی می‌گویم: خوب پسرک خودش باید 
حواسش راجمع می کر د تا کیسه پلاستیکی‌سی‌دی‌ها 
راجانگذارد. کسی که حواسش به مالش نیست حتما 
برایش ارزشی ندارد. واقعا طاقتم طاق شده. باید از شر 
سی دی‌ها خلاص شوم. کیسه را همانجا کنار درخت 
توت می گذارم و می‌روم. چند قدم که دور می‌شسوم 
پشیمان می شوم. دوباره قیافه‌ی‌پسر ک یادم می | ید. 
می‌شنوم.«خانم مشکلی پیش آمده؟ چند بار دور 
میدان چر خیدید ؟)... 

آقای پلیس محترمی رامقابل خودم می‌بینم. 
نمی‌دانم چرایک باره قالب تھی می کنم. صورت خودم 
رانمی‌بینم ولی مطمئنم که رنگم پریده است. نگاهم 
به کیسه می‌افتد. او هم متوجه می‌شود. گویی که از 
ابتدا به کیسه‌ام شک کرده‌بود. همان طور که به کیسه 
نزدیک می‌شود می گوید: «(کیسه‌ی شماست ؟)» به 
تته پته می‌افتم. دسته کیسه پلاستیکی رامی گیرد که 
کف زمین پخش می‌شوند. | قای پلیس با تعجب به من 
نگاه‌می کند. نمی دانم چه بای د بگویم. دلم می‌خواهد 
خودم رامی گیرم. نیرویم راجمع می کنم وشروع به 
دویدن می کنم که از بدشانسی پایم گیر می کند به 
موزاییک کف پیاده‌رو و پخش زمین می‌شوم. صدای 
می کند.به نظرم دستبندش رامی‌بینم که از کمرش 
بگویم من سی دی فروش نیستم که منصرف می‌شوم. 
نمی‌دانم جرم دزدی سی دی بیشتر است یاسی دی 
فروشی.او خیلی موّدبانه می گوید: 

«خانم بلند شوید. باید درباره‌ی این سی دی‌های 
غير مجاز توضیح بدهید.» 


۰ اطلاعات بى 


×آقای عباس عابد -«اندیشه» کرج 

«زنده‌به گور» شسما_-شاید! -حاصل یک کابوس 
باشد؛ ولی در هر صورت. هر مضمون و موضوعی که 
به عنوان محتوا و فکر و انديشه تخیلی شده«داستان» 
از سوی نویسنده انتخاب می شود بنابر ضرورت 
بدیهی هنر و خلاقیت. لزوما باید در ساختار و شکلی 
متناسب و قابل قبول, پرورانده و با سنجید گی ارائه 
شود. در این میان تعادل چند وجهی میان عنصرهای 
داستان از یک سوودرون‌ساخت وبرون‌ساخت 
داستانی, نقش درجه اول و تعیین کننده‌دارند. شما 
نویسنده باتجر به با اند کی درنگ بر نکته‌های ظریف 
صناعت داستان‌نویسی, موفق به نوشتن داستان‌هایی 
در ان واه راان او ا 
سرفرازی آرزو می کنم. 


×آقای مصطفی بیان -نیشایور 


مضمون وموضوع آنچه زیر عنوان « کاغذ پاره» 
نوشته‌اید در جایگاه خود تاز هو گیراست.اين تاز گی 
و گیرایی البته بازمی گر دد به مفهوم و محتوای ساده. 
عینی و در هر حال, غنی و رئالیستی-تاریخی نوشته 
جدید شما. اما بی گمان خودتان هم اگر از دید گاه 
«منتقد» درونی‌تان با دقت نظر و سختگیری بر 
این اثر تان تأمل کنید. درخواهید یافت که از نظر 


شخصیت پردازی ایجاد صحنه و القای موقعیت‌ها, 
شتابزده حر کت کرده‌اید. چه خوب می‌بود که به 
خود مجال می‌دادید با شکیبایی هنر مندانه و خلاق 
و دید گاهی چندسویه نگر. و همچنین با عنایت به 
ار روات 6ا 
سنجیده» «کاغذ پاره» رادر قالب یک «داستان 
کامل» می‌نوشتید. نیروی اندیشه و قدرت تخیل‌تان 
چشمگیر وتعیین کننده‌است.امالز وم باید بتوانید در 
کاربر د همه عنصر های داستان مهارت پیدا| کنید ودر 
کار داستان‌نویسی ازاهمیت درجه‌اول زبان‌چندین 
حسی و چندین ظرفیتی «داستانی» غافل نمانید. 
برایتان شادی و فروزند گی امید آرزو می کنم. 


خانم ال یر 
آنچه زیر عنوان «پرواز» نوشته‌اید وا ز ذوق وشوق 
شمابرای نویسنده شدن حکایت می کند. در واقع 
یک «انشا» است.برای آن که بتوانید نخستین 
گام‌ها رادر راه دشوار «داستان‌نویسیی» بر دارید. 
باید زیاد بخوانید وزیاد بنویسید. به شرایط شر کت 
در مسابقه بز رگ داستان‌نویسی توجه کنید و برای 
شروع مطالعه و به دست آوردن یک معیار در کار 
نوشتن, دست کم داستان‌هایی را که هر هفته در این 
دو صفحه مسابقه جاپ می‌شوند با دقت بخوانید. 
بی تر دید با مطالعه بهتر و عمیقتر. گام‌های بلندی در 
این راه بر می‌دارید. شاد و پیروز باشید. 


اک فار 


داد 


دادستی و به ط ف جر سگ 


که دا 
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ارس می کند سنکت و تاب کنی .کر 


6 (دنی استرن 


در سه شمار هگذشته, درباره پد يده عجیبی صحبت کرد یم که از د یر باز توجه دانشمندان وحتی‌مردم 
عادی را بسیار به خود جلب کرده است. پد يده «انتقال از راه دور » که د رآن.افراد واشیاء بدون اینکه 
بخواهند وچنین قصدی داشته باشند وبدو ن کمک دیگران.از مکانی به مکان د یگر منتقل می‌شوند. 
چند پرونده جالب و عجیب راهم مرو ر کردیم.حالا در شماره پایانی از سری پد یده‌انتقال از راه دور به 
انتقال از بعد چهارم می‌پردازیم و شما را با تجربه‌های شگفت‌انگیز در این زمینه آشنا م یکنیم. 


سوم ژوئن ۱۹۶۸ میلادی, ماجرای عجیبی در 
کشور آرژانتین اتفاق افتاد که همه روزنامه‌ها ان 
رانقل کردند.دکتر «جرالدو ویدال» و همسرش 
که در شهر «مایپو» آرژانتین زند گی می کر دند. به 
یک میهمانی خانوادگی که در شسهر نزدیک آنجا 
«جاسکوموس» بریا بود. دعوت شدند. 

زوج دیگری نیز که در همسایگی آنها زندگی 
می کردند. به این میهمانی دعوت شده بودند. هر 
کدام با اتومبیل‌های خود به آن شسهر رفتند. قرار بود 
اعضای فامیل و دوستان و بستگان دور هم جمع شوند 
و دیداری تازه کنند. میهمانی به خوبی بر گزار شد 
ودیر وقت.این دو زوج دوباره به سوی شهر خود 
باز گشتند. همسایه‌های د کتر «ویدال» که کمی جلوتر 
از او و همسرش حر کت می کردند. زودتر به مقصد 
رسیدند اما هر چه انتظار کشیدند. از اتومبیل د کتر 
«ویدال» و همسرش خبری نشد. 

آنها که نگران شده بودند. دوباره به همان جاده 
باز گشتند تا دنب ال د کتر و همسرش بگردند زیرا 
گمان می کر دند حادثه‌ای برایشان اتفاق افتاده است. 
اماهر چه گشتند اثری از د کتر «ویدال» و همسرش 
یا اتومبیل آنها به دست نیاوردند. این زوج دوباره 


به شهر خود باز گشتند و علاوه بر خانه میزبان, به 
تمام بیمارستان‌ها زنگ زدند امااز آنها خبری نبود. 
ان‌گار این دو نفر مانند قطره‌ای اب به زمین فرو رفته 
بودند! 

چهل وهشت ساعت بعد. به منزل اقای 
«راپالینی» یعنی همان خانه‌ای که میهمانی خانواد گی 
در آنجا ب رگزار شده بود. تلفن شد. یک تلفن از راه دور 
از «مکزیکوسیتی». پایتخت مکزیک... کسی که تلفن 
می کرد د کتر «ویدال» بود. او باهیجان گفت که حال 
او و همسرش خوب است و با هواپیما به «بوئنوس 
آیرس» پایتخت آرژانتین بازخواهند گشت. او 
خواهش کرد بستگانش به ف رود گاه بیایند و آنها را 
با خود ببرند. 

دوستان و بستگان د کتر «ویدال» که از شنیدن این 
خبر یکه خورده بودند. نمی دانستند چگونه این زوج 
پس از دو روز غیبت از کشور دیگری سردر آورده 
بودند؟ به هر حال, در ساعت مقرر به فرود گاه رفتند 
ومنتظر فرود هوپیم شد ند سرانجام هواپیما بر زمین 
نشست و دکتر «ویدال» و همسرش در حالی که 
لباس‌های مهمانی خانوادگی دو شب پیش را پوشیده 
بودند. از هواییما پیاده شد ند. 


0 


کر 
اطلاعات کی س رو ۳۵۹۲ 


ظاه را خانم «ویدال» حال خوشی نداشت 
زیراتمام بدنش می‌لرزید. او رابی‌درنگ به یک 
بیمارستان خصوصی منتقل کردند. اواز نوعی بیماری 
رنج می‌برد که مطبوعات آرژانتین آن را «بحران 
روحی حاد» نامیدند. 

دکتر «ویدال» که می کوشید خونسردی خود 
راحفظ کند. درباره آنچه که دو روز قبل برای او 
و همسرش اتفاق افتاده بود. داستانی عجیب و 
باورنکر دنی تعریف کرد. او گفت که آن شب. هنگامی 
که پس از مهمانی با اتومبیل به سوی خانه راه افتادند. 
وارد توده‌ای از مه شدند. مه آنچنان غلیظ بود که همه 
جیز در مقابل جشمانشان سیاه شد. سپس ناگهان 
متوجه شدند که سییده روز دمیده و هوا روشن شده 
است. به نظر می‌ر سید در جاده‌ای ناشناخته رانند گی 
می کر دند. 

د کتر «ویدال» اتومبیل را گوشه‌ای متوقف کرد و 
از آن پیاده شد. نخستین چیزی که توجه او را به خود 
جلب کرد. این بود که رنگ اتومبیل به کلی سوخته و 
از روی بدنه پاک شده بود. 

او گیج و مبهوت جل وی اتومبیلی را که از آن 
جاده می‌گذشت گرفت واز راننده‌اش پرسید 
آنجا کجاست؟ راننده پاسخ داد در نزدیکی شهر 
«مکزیکوسیتی» هستند. د کتر «ویدال» و همسرش 
از اين پاسخ یکه خوردند. 

سرانجام به کنسولگری آرژانتین در مکزیک 
مراجعه کردند و انجابود که پی بردند از زمانی که 
وارد مه غلیظ شده بودند. دو روز گذشته است. 

این رویداد عجیب سر و صدای زیادی در 
آرژانتین برپا کرد و روزنامه‌های آن کشور به 
شکل‌های مخت ف این حادثه را تفسیر کردند. 
روزنامه «لارازون» در این باره نوشت: 

«با وجود آن که ماجرای عجیب د کتر «ویدال» و 
سرش راهالهای از تیل زفوهم درب ر گر تة الت 
جزئیات واقعه به اندازه‌ای با واقعیت تطبیق می کند 
که حتی به ذهن شکاک ترین افراد هم تلنگر می‌زند. 
انتقال همسر د کتر «ویدال» به درمانگاه «بوئنوس 
آیرس»» ورود تأیید شده این زوج با هواپیمایی که 
بدون توقف از مکزیک پرواز کرده بود. سوختن و 
پاک شدن رنگ اتومبیل‌شان. مداخله کنسولگری 
دراین ماجرا؛ اقدام جدی پلیس شهر «مایپو» و تلفن 
راه دور به خانواده «راپالینی». همه و همه موضوع را 
پیچیده‌تر می کند و انسان چاره‌ای ندارد جز اینکه این 
واقعه عجیب و باورنکردنی را بپذیرد. 

تجربه «فیلادلفیا» 

دانشمندان از سال‌ها قبل درصدد بر آمدند تا با 
ایجاد میدان‌های مغناطیسی نیر ومند. به پدیدهعجیب 
اتتقال از راه دور که بیشتر به داستان‌ها وفیلم‌های 
علمی -تخیلی می‌ماند. تحقق بخشند. حوادثی که از 
دیرباز در این زمینه رخ داده بود. بیش از پیش انهارا 
به انجام ازمایشی جسورانه فرا می‌خواند. 

در اواسط اکتبر سال ۱۹۴۳ میلادی, در گیر 


ودار جنگ جهانی دوم.نیروی دریایی آمریکا در 
«فیلادلفیا» دست به آزمایش حیرت‌انگیزی زد که 
به «آزمایش فیلادلفیا» مشهور است. 

این آزمایش کاملاً محرمانه وسری بود اما کم 
و بیش خبر آن به مطبوعات درز کرد. دانشمندان 
آمریکایی کوشیدند با ایجاد یک میدان مغناطیسی 
مصنوعی, یک کشتی ناوشکن و سرنشینان آن را 
نایدید و در نقطه دیگری دوباره ظاهر کنند. فایده 
این آزمایش برای نیروی دریایی آمریکا آن بود 
که می‌توانست کشتی‌های جنگی و دیگر ابزارهای 
موردنظر خود رااز چشم دشمن پنهان سازد و انها 
رانامرئی کند. اما این آزمایش بیشتر از لحاظ علمی 
اهمیت دارد زیرا از این طریق می‌توان در مدت زمان 
کوتاهی, افراد بشر و اجسام گوناگون راموقتاً به «بُعد» 
دیگری منتقل کرد و از آن در سفرهای فضایی که 
«زمان» از اهمیت زیادی بر خوردار است. سود برد. 

یکی از اولین کسانی که در این باره تحقیق کرد. 
دکتر «جساپ» پژوهشگر نامدار بود که در زمینه 
مطالعه درباره اجسام پر نده ناشناخته (یوفو) شهرت 
داشت. هنگامی که آخرین کتاب دکتر «جساپ» 
منتشر شد نامه‌ای از یک ناشناس دریافت کرد که 
اطلاعات تازه‌ای درباره آزمایش فیلادلفیا در اختیار او 
می گذاشت. هر چند این شخص نامه خود را با امضای 
«کارل م. آلن» ارسال کرده بود. هویت واقعی او هر گز 
معلوم نشد. او درباره این ازمایش چنین نوشته بود: 
(... هدف از انجام این آزمایش: نامرتئی کردن کامل 
یک کشتی از نوع ناوشکن و تمامی سرنشینان آن بود. 
در جریان این ازمایش, نیمی از افسران و سرنشینان 
کشتی دچار جنون گشته و عده‌ای نیز در بیمارستان 

کسانی که بیش از اندازه در میدان مغناطیسی 
می‌مانند. بهت زده یا شو که می‌شوند و در چنین 
حالتی نمی توانند به ميل و اراده خود حر کت کنند. 
اگر چاره‌ای اندیشیده نشود بدن آنها مثل سنگ: 
سخت و منجمد می‌شود و کمی بعد فلج می‌شوند. در 
این صورت. موقعیت او بايد به دقت سنجیده شود. 
وقتی نیروی مغناطیسی قطع شود او دیگر قادر به 
حر کت نیست. آنگاه فر د جدیدی را به این نقطه اعزام 
می کنند و او در کمال حیرت. فقط ناحیه صورت با 
پوست بدن آن شخص را می‌بیند. یعنی از لباس یا 
یونیفرم معمولی اثری به جا نمانده است. گاهی این 
در پاره‌ای موارد. شش ماه طول می کشد تا آن شخص 
را از حالت انجماد یا خشک شد گی خارج کنند. 

... افرادی که دجار انجماد شدید شده‌اند. از 
گذشت زمان آ گاه نیستند و درست مانند افرادی که 
در حالت نیمه اغما به سر می‌بر ند. زند گی می کنند. 
حال, نسبت به خیلی چیزها آ گاهی ندارند. برعکس. 
اشخاصی که دجار حالت معمولی انجماد شده‌اند. از 
گذشت زمان آ گاهند ولی دقت آنها نسبت به زمان. 


به اندازه من و شمانیست. 


افرادی که در آزمایش «فیلادلفیا» 
شر کت کرده‌اند. حاضر نیستند دوباره 
نامرئی شوند.در حال حاضو فقط 
تعداد انگشت شماری از این افراد باقی 
مانده‌اند... بیشترشان عقل خود رااز 
دست داده و دیوانه شده‌اند. یکی از 
آنها از میان دیواره ای اقامتگاه خود 
بیرون زد و دیگر هیچ کس او راندید. دو 
تن دیگر هم به درون شعله‌های آتش 
رفتند و جان باختند. 

این آزمايش کاملاً موفقیت آمیز 
بود اما آدم‌ها توانایی و قدرت تحمل آن 
رانداشتند و با ناکامی روبه‌رو شدند.» 

«آلن» در پایان نامه‌اش نظریه‌ای 
ارائه داده بود: 

«... يقین دارم که بشر روزی به همان 
جایی خواهد رفت که اکنون روّیای آن 
رادر سر می‌پروراند. به ستارگان. آن 
هم از طریق انتقال. یعنی همان چیزی 
که نیروی دریایی آن را تجربه کرد 
و کشتی آزمایشی آنها پس از ایجاد 
شرایط مغتاطیسی از ظر ناپدید شد 
و چند دقیقه بعد. چند صد مایل دورتر. 
در مکان دیگری در خلیج «چیسا پیک 
بی» (بزر گترین خلیج سواحل آمریکا 
در اقیائوس اطلس) دوباره سر در آورد 
و ظاهر شد.» 

این نامه موجب شد د کتر «جساپ» 
بیش از پیش به این موضوع کنجکاوی 
نشان دهد. حتی مقامات نیروی دریایی 
به او پیشنهاد کردن د که در آزمایش 
آینده سمت مشاور را به عهده گیرد 
اما اواز بیم نابودی چان اقبت انها این 
پیشنهاد را رد کرد. 

چندی بعد. د کتر «جساپ» به 
دوست صمیمی‌اش د کتر «والنتاین» 
تلفنی گفت که اطلاعات تازه‌ای درباره 
واکنش «آزمایش فیلادلفیا» به دست 
آ ور فال اسه دران ارقاو 
گفت و گو کند. آن دو قرار گذاشتند 
E‏ 
راملاقات نکردند. زیرا همان شب» 
دکتر «جساپ» به طرز مرموزی 
در پارکی نگ خانهاش بر اثر نشت 
«مونو کسید کربن» به داخل اتومبیل 
درگذشت. 

به هر حال نتیجه این آزمايش 
بزرگ و به طور کلی رمز و راز انتقال 
از راه دور همچنان در پرده ابهام باقی 
مانده است. راز این در بسته فقط زمانی 
گشوده می شود که اراده پرورد گار بر 
آن باشد. 


N 


اجه بابک ماد یک هسر ویک داد 


مرجان حبشی 


اعظم گرمابی» زنی فعال. دوراندیش. خود کفاء با روحیه‌ای 
سازنده و آینده‌نگر. 

اعطم گرمابی را در لاریجان در روستای شهید آباد همه 
می‌شناسند. بانویی میانسال دارای همسر و دو فرزند پسر. فعال 
که یکی از بزرگترین پرورش‌دهنده‌های دام و طیور در منطقه 
است وی برای یک کار اداری. وارد بخشداری لاریجان شد. 
که با توصیه قاسم علیزاده یکی از کارمندان بخشداری به من 
مراجعه کرد. 

هن‌گام معرفی وی رو به من کرد و گفت: این خانم در امور 
نگهداری و تولید دام و طیور در منطقه خیلی فعال است و اکثراً 
مسافران و توریستهای آبگرم لاریجان مشتریان محصولات 
لے وط ا هد با رایس از کے که کا از 
فعالیت و تلاش بی‌وقفه وی در روستایی که محل زندگی و 
کارش هست تهیه کنم. من هم بیدرنگ از عکاس خواستم که 
عکسی از من و وی در حال مصاحبه تهیه کند و سپس شروع 
به کنکاش افکار و زندگی وی که می‌تواند برای خیلی از بانوان 
که در این شرایط و در منطقه محروم لاریجان سکنی دارند 
آموزنده و اینده ساز باشد. 


ابتدا پرسیدم خانم گرمابی در چه کاری و در چه زمینه‌ای 
فعالیت می کنید؟ 

ا من اکنون حدود ۰ گوسفند که زایمان آنان نیز شروع 
شده دارم که بره‌های آنان را به وسیله سرنگ شیر می‌دهم 
همچنین محصولات آنها را به دلیل اینکه با روستای آبگرم 
هم‌مرز هستیم به گردشگران و مسافران آبگرم پیش فروش 
می‌کنم و در کنار گوسفندانم. نیز دو گاو شیری دارم و همچنین 
تعدادی غاز. مرغ و اردک که بیشتر انها را خودم به وسیله 
دستگاه جوجه کشی کوچکی که در اختیار دارم. تولید کرده و 
به بازار آبگرم ارسال می کنم. 

آیا تاکنون شما از سوی مسئولین امکاناتی گرفته‌اید؟ 

× هیچگونه امتیاز و امکاناتی از هیچ اداره و یا نهادی در اختیار 
من قرار داده نشده من به عنوان یک زن از ابتدا در واقع 
از نقطه صفر شروع کردم و امروز دو کارگر که سالهاست 
برایم کار می کنند را در استخدام دارم و بیشتر محصولاتم 
را خود تهیه می کنم» از قبیل» ماست» شیر کره پنیر, خامه و 
تخم‌مرغ» حتی مرغ‌های پر کنده . قابل پخت را شخصا تهیه و 
به بازار روستای آبگرم عرضه می کنم و از همین جا از مسئولان 
دامداری کشور و بانکها می‌خواهم حمایتی از فعالیت بانوانی 
چون من به عمل بیاورند. 


اطلاعات می 


5 


خو استی در کار کسی شطنت کنی. اول خودت ر اده حای له 


۰ 


دگذارا 


#ژول ورن 


انرژی پاک در این هفته سهم بز ر گی روی زمین پیدا کر د.بزر گترین ووسیعترین 
مجموعه انرژی خورشیدی که برای تامین برق کالیفر نیاساخته شده است.ر سما کار 
خود راآغاز کرد. «نیر و گاه ایوانپا» در جنوب غربی لاس و گاس قرار دارد و می‌تواند 
بیش از ۳۹۲ مگاوات انرژی از طریق جذب نور خورشید تولید کند که این مقدار 
از این مقدارانر ژی‌یاک,برابر باحذف شدن ۰۰ ۴متر مکعب از دی ا کسید کربن 
تولید شده در هر سال است. حدود یک سوم از کل انرژی خور شیدی تولید شده در 


مجموعه انتقادهایی راهم دریافت کر ده‌است و مخالفان بسیاری هم دارد که هزینه 
بسیار زیاد ساخت و احداث آن را زیر سوال می‌بر ند و اينکه مساحت بسیار زیادی 
از طبیعت راب رای این پروژه تخریب کرده و خطر زیادی برای حیات وحش ایجاد 
کرده‌است.نیر و گاه‌ایوانپا سه بر ج بلند دارد که هر کدام به‌اندازه یک‌ساختمان 
۴۰ طبقه هستند و در اطراف هر یک از آنهاء تعداد ۳۵۰ هزار آینه بز رگ به اندازه 
در گاراژ قرار داده شده است. این آینه‌ها نور خور شید رابه سمت گیر نده‌های تعبیه 
شده در نوک این برج‌ها منعکس می کنند. این گرمای زیاد گاه مشکل‌ساز هم شده 
است و تعدادی از طر فداران حیوانات به کشته شدن تعدادی از پرند گان در اطراف 
برج‌های این نیرو گاه‌اعتراض کرده‌اند. گررمای متمر کز شده در این برج‌ها به راحتی 
به ۵۴۰ درجه سانتی گراد می‌رسد. 


EL 


اد و مجسمه‌های گوناگون دیگری رانیز با درختان ایجاد کرد. 

آنهاشاخه‌های درختان راهدایت می کنند تادر مسیری 
e‏ که می‌خواهند.رشد کنندوبه شکلی که در نظر 
کچ im‏ دارند, در آیند.این کار سختی است که بیش از 
هر چیز به صبر نیاز دارد. پیتر می گوید در این 
سال‌هاء با تجربه زیادی که به دست اورده متوجه 


آن می‌افزاید.اودریافته است در ختانی که در نزدیکی آب هستند. در صورت خم شدن, به 
حالت اول خود باز می گر دند و اصلا برای شکل‌دهی مناسب نیستند. پیتر و بکی در ختان را 
در طول رشد شان همراهی می کنند و شاخه‌هایشان را در جهتی که می خواهند. قر ار می‌دهند 
تارشد کند سپس به‌مرور جهت آن راتغییر می دهند. نتیجه» شاخه در ختی می شود که به 
شکل دلخواه آنهارشد کر ده است. برای مثال, برای ساختن یک صندلی, چند درخت را کنار 
هم ساخته‌اند سپس پس از مد تی. شاخه‌هایشان رابه هم نزدیک کرده‌اند تاپایه‌هاء کف و 
تکیه صندلی ساخته شود. ساخت این صندلی نزدیک به ۱۰ سال طول کشیده است. یا بهتر 


است بگوييم ۱۰ سال طول کشیده تا این صندلی رشد کند! 


محسمه سازی با در خت 


«بکی نورتی» و «پیتر کو ک» که هر دو استرالیایی هستند. 
به عنوان موّسسان روش جدید شکل‌دهی در ختانی به نام 
بت جرد 
پیدا کر ده است. در سال ۱۹۸۷ بود که پیتر باخود فکر کرد ایا 
می‌شود یک صندلی پر ورش دهد ؟ واين گونه بود که کارشان 
1 شروع شد. پیتر نه تنها یک صندلی درختی زنده پرورش داد. 


شده‌است که از هر درختی نمی توان برای‌این کار 
استفاده کر د.حتی ساخت هر مدل و شکلی نیز با 
برخی در خت‌های خاص ممکن است.اودر باره 
۰ تجربه تمام این سال‌ها توضیح می‌دهد. اینکه در 

۰ ی پیج و خم‌های شاخه‌هایشان چه اتفاقی می‌افتد یا 
E EPA‏ اينکه چطور درختان می‌توانند «ماهیچه چوبی» 
تولید کنند که باعث می شود جهت رشد شاخه تغییر کند. همچنین به قدرت و استحکام 


۵ 
افلاعات ی ها رو ۳۵۹ 


زرائه نگونبخت 

چندی پیش گذشته باغ وحش «کوپنها گن» با اقدامی عجیب توانست 
خود رادر صدر اخبار قرار دهد و موجب خشم مردم بسیاری شود. 
مسوولان باغ وحش در مقابل چشم مردم بازدید کننده» یک زرافه هجده 
ماهه را هدف گلوله قرار داده و همان جا پس از جدا کردن گوشت‌هایش: 
خوراک شیرها کر دند. این درحالی بود که کود کان بسیاری نیز همراه 
خانواده‌هایشان به باغ وحش آمده‌بودند واین صحنه تاثیر بسیاری بدی 
روی آنها گذاشت. مسوولان‌باغ وحش در پاسخخادعا کردند که‌اين کار 
را برای جلو گیری از تولید مثل بیشتر زرافه‌ها انجام داده‌اند و چاره‌ای جز 
این کار بان یهد ال اع راص سازمان ا ار انات در همان 
روزاول‌اعتر اض نامه اینترنتی تشکیل شد که تاپایان روز توانست ۲۵ 
هزار امضاجمع آوری کند. همچنین برای از میان برداشتن هر گونه بهانه 
برای‌این باغ وحش.دوباغ وحش در بریتانی وسوئدنیزاعلام آ ماد گی 
کر دند که فضای کافی را برای پذیر فتن حیوانات دار ند تااز تکرار احتمالی 
این اتفاق‌جلوگیری کنند. مسوولان باغ وحش کوپنها گن نیز در پاسخ به 
حق باغ وحش در صورت وجود مشکل اشاره کر دند واظهار داشتند که 
زمانی برای انجام انتقال وجود نداشت. همچنین وقتی از آنهادر مورد نحوه 
ی کت رراف وال تب اعام در داز انا نات کوش ررانه 
به هدر می‌رفت. نمی توانستند از تزریق دارواستفاده کنند چرا که‌باعت 
آلوده شدن گوشت و غیرقابل مصرف شدن آن می‌شد. 


را ما بل 1 


برج‌شانگهای.یکی از بلند ترین برج‌های جهان است. در واقع فقط بر ج خلیفه 
در دبی از آن بلندتر است. این برج که هنوز در حال ساخت است. توسط « گنسلر» 
طراحی شده‌است و۳۲ ۶متر ارنقاع دارد که‌این کے فرين برج جهان را 
به غولی ترسناک تبدیل می کند. به همین دلیل بالا رفتن از آن به مهارت زیاد و 
البته جراتی‌چند برابر نیاز دارد. بخصوص در قسمت نوک برج که نوک تیز آن 
۸ متر بالاتر می‌رود وبه ارتفاع ۶۵۰متری می‌رسد.دو مرد روس به نام‌های 
«راسکالوو ویتالی» و«وادیم ما کاروو» اين کار راانجام دادند تابتوانند علاوه‌بر 
تجر به ای بی نظیر و حیرت انگیز, تصاویر خارق‌العاده‌ای نیز ثبت کنند. ویتالی و 
ماکارووتصاویری نفس گی ر از مناظری تهیه کر ده‌اند که حتی نگاه کردن به آنها 
ا پر که ای ات کهآ نبا و ازد واره 


آب وهوای طوفانی در برخی کشورها به یک پد یده‌معمول تبدیل شده مثلا 
در آمریکادیگر کسی از یک طوفان بز رگ تعجب نمی کند چرا که هر ساله این 
اتفاق می‌افتد.اماچند روزپیش,زمانی که یک طوفان عظیم وارد شهر منچستر در 
انگلستان شد مر دم نمی دانستند باید فرار کنند یاپناه بگیر ند. طوفانی نا گهانی که 
اس وا ری ا ا ات ی کارا هر رات 
امواج بز رگ کاملامملواز سیلاب شد.شهر های بعدی نیز شاهد بادهایی بودند 
که‌دست کمی از گر دبادنداشتند.سرعت باد ها به قد ری بود که حتی در خت‌های 
بزرگ وقدیمی‌هم ازريشه د ر آمدند وروی سقف خانه‌هاافتادند.انگلستان 
کشوری‌نیست که‌باباران وطوفان غریبه باشد اماطوفانی که بتواند درخت‌هارا 
از ریشه بکند.بی‌سابقه است. مر دم وحشت زده‌منچستر چاره‌ای جز تماشا کردن 
ویران شدن خانه‌هایشان بر اثر سقوط درخت‌ها نداشتند. ومی گویند صدای آن 
بسیار ترسناک بود.بسیاری از مزارع پروش سبزی ومیوه‌هم که اقتصاد بسیاری 
از شهر وندان منچستر به آن وابسته است. نابود شده‌اند و خسارات جبران نایذیری 
دیدند.هم | کنون مردم در حال جمع آ وری باقیمانده ز ند گیشان هستند و سعی دار ند 
خودروهایشان را از زیر گل بیرون آورند. 
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بیرونی برج رابدون استفاده از هیچ ابزار ایمنی انجام دادند. آنها که سفری یک ماهه 
به چين را برنامه‌ریزی کر ده بودند. از تعطیلات این روزهای چین استفاده کر ده 
واین ساختمان را برای هدف بعدی صعود خود انتخاب کر دند. این دو می گویند 
بالارفتن‌از ۱۲۰ طبقه این برج حدود دوساعت طول کشید ووقتی به طبقه آخر 
رسیدند وپایین ران‌گاه کردند. خود رابر فرازابرهادیدند.همچنین چراغ‌های 
شهر رامی‌دید ند که از لابه‌لای ابرها چشمک میزدند. | نها مد تی طولانی بالای 
برج ماندند ووقتی صبح فرارسید. از زوایاو مناظر مختلف از بالای برج مشغول 
عکسبرداری و فیلمبر داری شدند. انها چیزی را که دیدند. به منظره قابل مشاهده 
از پنجره‌هواپیما تشبیه کر دند. این دو نفر حدود ۱۸ ساعت فیلم و ده‌ها عکس از 
این صعود پرهیجان خود تهیه کردند که تعدادی از انهارامی‌بینید. 


«جر میا جانسون» هنر مندی آمریکایی است که پیش از این باساختن سازه‌های 
جالب و عجیب توسط کارت‌های ویزیت و تبلیغاتی معروف شد. او این بار فکر 
جدیدی برای آخرین طرح خود دارد و راه بهتری برای استفاده از قوطی داروهای 
خالی خود پیدا کرده است. او که از سال ۰۱ ۰ دچار ورم روده شدید شده است. 
داروهای بسیاری را در این مدت مصرف کرده است. جرمیا هم برای نشان 
دادن ذوق و روحیه‌اش, هم به‌عنوان ایده‌ای جالب. با قوطی داروهایش یک کلیسا 
ساخته است. هدف دیگر او از این کار نشان دادن اعتمادی است که امروزه مردم 
به‌داروه ای مدرن و جدید دارن د.اومی گوید این قوطی‌های خالی راجمع کر ده 
است چون می‌دانسته روزی می تواند بر ای شرح اوضاع خود از آنها استفاده کند 
و از این داروهای آزاردهنده یک ايده زیبا خلق کند. او که در دانشگاهی در ویلیام 
اسپورت تدریس می کند. کار جانبی خود را رها نکر ده و همواره در حال بر گزاری 
نمایشگاه‌ها و اجراهای عمومی مختلف در شهرهای گوناگون است تا پیام خود 
رابه گوش همه برس‌اند و هنر خود را نیز نمایش دهد. او تکیه بیش از حد مردم 
به داروها وباورشان به این درمان‌ها را عجیب دانسته واز انهامی‌خواهد سهم 
بیشتری از این باور را به خدا داشته باشند. «کلیسای شفابخش» او در نمایشگاهی 
در نیویورک قرار خواهد گرفت واز ششم تا نهم ماه مارس. عموم مردم می‌توانند 


از ان ارتکد 


۰ من ٩۷‏ لیات یی 


قا کنون ر فة 


ډید انکر ددام 


۰ 


که ده اند 


اه تتهای قال ر ذ 


اقت 


۰ 


داشد 


وندره 


۱. قدردان باشید: فقط به رفتارهای دیگران 
خوب نگاه کنید. به‌هر تلاشی که‌برای آرامش,رضایت 
وشادی شما می کنند توجه کنید وبه آنه نشان دهید 
کهاین رفتارها رامی‌بینید و درک می کنید. محققان 
می گویند قدردانی کر دن شمارا شادتر می کند و 
رضایت‌تان از زند گی و آدم‌هایی که در کنار شما 
هستند را بالاتر می‌برد. 

۲ سفر یک روزه: این روزها سراغ هر آژانس 
مسافرتی که بروید. فهر ستی از تورهای یک روزه 
طبیعت گر دی یا تاریخی رابه شما نشان می‌دهد. کافی 
است بدانید دنبال چه سبکی از سفر هستید تا یکی از 
آنهاراانتخاب کنید ویک روز متفاوت را بگذرانید. 
قالیشویی در کاشان, طبیعت گر دی در سواد کوه یا 
ستاره‌بینی در کویر شهداد؟ سخت نگیرید و یکی از 
این گزینه‌ها راانتخاب کنید. محققان می گویند گشت 
و گذارو سفرهای کوچک شمارااز آنچه هستید. 
شادتر می کند. 

۳.به شکاف دیوار بخندی‌د:این توصیه را 
حتی اگر بارها و بارهااش نیده باشسید. باز هم تا آخر 
بخوانید. روانشناسان می گویند گرچه خلق و خوی 
شما بر حالت چهره‌تان هم اثر می گذارد اما گاهی این 
چهره شماست که حال‌تان را بهتر می کند و خلق‌تان 
راتغییر می‌دهد پس حتی‌اگر در انبوه‌مشکلات 
غرق شده‌اید. بهانه‌های کوچکی برای خند یدن پیدا 
کنید و تامی توانید لبخند بزنید. خنده واقعا بر هر درد 
بی‌درمانی دواست. 

.٤‏ گناه کار را ببخشید: محققان می گویند 
بخشیدن. درست مثل پیروی از رژیم سالم برای 
سلامت ما مفید است و بر سلامت قلب و بالاتر رفتن 
خلق اثر می گذارد. با بخشیدن یکی از کسانی که تصور 
ناخوشایندی در ذهن‌تان حک کرده شروع کنید. کار 
ساده‌ای نیست امامی‌توانید به بستری که او در آن 
زندگی می کند. سن و سالش, ویژگی‌های شخصیتی و 
بسیاری از عوامل دیگر توجه کنید و برای گذشتن از 
اشتباه او تلاش کنید. 

۵.بید اری صبح ز ود :نمی خواهیم صحبت های 
کلیشهای در مورد طبیعت گردی و معجزه کوه را 


تکرار کنیم اما از شما می‌خواهیم که چند دقیقه‌ای 
خودتان را در دمای 0۱۳/۹ قرار دهید. محققان 
می‌گوین د ه وای تازه به ویژه‌اگر تااین اندازه خنک 
باشد. حال شمارا خوب می کند. نگران نباشید 
این‌بار نیازی به چند ساعت وقت گذاشتن برای 
خوشحال‌تر شدن ندارید. کافی است ۰ ۲ دقیقه در 
هوای پاکی که تااین اندازهخنک است قرار بگیرید 
تاشادتر شوید. خوشبختانه صبح‌های پاییزی. پیدا 
کر دن جای خنک بر ای نفس تازه کر دن کار سختی 

۶ کمی میکروب لازم است:آلودگی هميشه 
هم بد نیست. . محققان می گویند. بعضی با کتری‌های 
موجود در خاک دوست شماهستند و باعث ترشح 
بیشتر سروتونین در مغز شما می‌شوند. از آنجا که 
سروتونین هورمونی شاد ی آور و ضدافسرد گی است. 
ترشح بیشتر آن می‌تواند حال شما را بهتر کند. پس 
اگر در خانه باغچه دارید بیلچه رابردارید به گلها 
سری بزنید. اگر هم آپارتمان‌نشین هستید. بازی در 
طبیعت خاک آلود اطراف شهر را انتخاب کنید: 

۷.یاد گرفتن یک نکته هم حال‌تان را خوب 
م ی کند: اگ ر می‌خواهید حال تان بهتر شود. یک 
چیز تازه ی اد بگیر ید. محققان می گویند یاد گرفتن 
نه‌تنها تصور شمارا نسبت به خودتان بهتر می کند 
بلکه به خوشحال‌تر شدن شما هم کمک می کند. در 
یک نشست یا کار گاه آموزشی ثبت ‌نام کنید و چند 
ساعتی را به یاد گرفتن مهارت یا دانش تازهاختصاص 
دهید. 


خراعی دردانی زیرد رادید 


زیره‌از جمله ادویه‌هایی است که خواص درمانی 
زیادی دارد. محققان هندی دریافتند زیره خواص 
زیادی برای سلامتی افراد دارد و در ان واع نان. 
بیس‌کوئیت. کیک و پنیر استفاده می‌شود. به برخی از 
خواص درمانی زیره اشاره شده است: 

-زیره ادرار اور و در درمان برونشیت و سرفه 
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۸. روزی ۲ساعت برای خانه‌تان وقت 
بگذارید:از خستگی نترسید وبه جان خانه بیفتید. 
نگذارید هیچ گوشه‌ای آلوده بماند. اگر دست تنها از پس 
تمیز کر دن همه خانه برنمی ایید. از همسر یاشر کت‌های 
خدماتی کمک بگیرید تادر جندساعت‌همه جابرق 
بیفتد. محققان می گویند تمیز کردن خانه از هر فعالیت 
دیگری شمارا شادتر می کند. از نظر پژوهشگران اگر 
تنها ۱۷ ساعت در هفته بر ای نظافت خانه وقت بگذارید. 
رضایت‌تان از زند گی بیشتر شده و آرام‌تر می‌شوید. 

٩‏ دوباره عاشق همسرتان شوید: اگر 
مسئولیت‌های بی شمار و روزهایی که پی‌درپی هم 
می گذ رند شماراسرد و خسته کرده برای‌احیای 
عشق‌تان کمک بگیرید. خاطراتی که با همسرتان 
داشته‌اید را بیرون بکشید؛ نامه‌هاء کارت پستال‌ها و 
یاد گاری‌ها. در کنار هم روزهایی که برای‌تان ماند گار 
مانده‌اند واین یاد گاری‌ها رااز خود بر جا گذاشته‌اند را 
مرور کنید. سری به خیابان‌های خاطره‌های‌تان بزنید 
وسعی کنید روزهای خوشی که کم کم رو به فراموشی 
هستند را زنده کنید. 

۰ کار خیر بکنید:اگر گشتی در فضای مجازی 
بزنید. حتما از نمایشگاه‌ها و فروشگاه‌هایی که خیریه‌ها 
در گوشه و کنار شهر برپا کرده‌اند با خبر می‌شوید. سر 
زدن به بازارچه‌های خیر یه» یکی از بهترین راه‌ها برای 
شادتر شدن است. محققان می گویند. کمک کردن به 
دیگران شماراشادتر می کند وحال‌تان از این رو به 
آن رو می‌شود. 

۱ بخوایبد:اگر می‌خواهید حال‌تان خوب شود 
از خواب تان نزنید. خواب کافی احساسات منفی را 
از شما دور می کند و تمر کز و خلاقیت‌تان را بالاتر 
می‌برد. محققان می گویند خوش خوابی شمارا شاد تر 
هم می کند. پس برنامه زند گی تان را طوری بچینید 
که خواب‌تان کم و زیاد نشود. 

۳۲. چشم‌های‌تان را ببندید و گوش کنید: 
نه راک ونه رپ. این بار باید سراغ موسیقی‌هایی بر وید 
که صدای دریاو طبیعت رابه گوش شما می رسانند. 
پنجره‌ه ار ببندید وصدای ملایم موسیقی راهمراه 
این لحظات‌تان کنید. با چشم‌های بسته و بدنی رها 
شده دراز بکشید. سعی کنید نفس کشیدن‌تان راحس 
کنید. از تپش قلب یا صدایی که در گوش‌تان می‌رود 
آگاه باشید. فکرهایی که به ذهن‌تان می آید را خط 
نزنید؛ شاهد آنها باشید. چند دقیقه‌ای آرامش گرفتن 
و رها شدن حال شما را حسابی خوب خواهد کرد. 


-باعث بهبود دستگاه گوارش,درد. گرفتگی و 
نفخ می شود. 

- همچنین پودر زیره در التیام زخم موثر است. 

-زیره در درمان گوش درد مفید است و تیش 
قلب ناشی از گاز بیش از حد دستگاه گوارش را تنظیم 
می کند. 

-همچنین در درمان اسهال نیز مورد استفاده 
قرار می گیرد. 


مردجوانی که با سوماستفاده از د زنان خانه دار از 
آنها دزدی می کرد به دام افتاد. 

چندی پیش زن جوانی با مراجعه به کلانتری ۱۴۴ 
جوادیه تهرانپ ارس گفت: «در حال باز کردن در خانه 
بودم که ناگهان مرد ۰ ساله‌ای جلو دهانم را گرفت و با 
تهدید چاقو وارد خانه شد و خواست ساکت باشم. او بعد 


LLL,‏ تنهابی زنان خانه‌دار حادثه آفرید 


مراقب کلاهبردارها باشید 


رئیس پلیس آگاهی اردبیل اعلام کرد. چندی 
پیش با شکایت دو مرد اردبیلی مبنی بر این که دو 
شیاد با عن وان اینکه از اداره کنند گان یک شر کت 
بازر گانی واردات و صادرات هستند. از آنان میلیاردی 
کلاهبرداری کرده‌اند و متواری شده‌اند. بدین تر تیب 
رسیدگی به این موضوع در دستور کار مآموران 
ویژه آگاهی قرار گرفت. در پی اقدامات گسترده و 
شبانه‌روزی, ردپای کلاهبرداران در یکی از مناطق 
تهران کے کک وهاموران پس از مدتی کا 
موفق شدند این دو کلاهبر دار رادستگیر کنند. با انتقال 
کلاهبرداران میلیاردی به اردبیل و انجام تحقیقات. 
مشسخص شد آنها به بهانه خر ید تعدادی هواپیمای 
مسافربری از یکی از طعمه‌هایشان ۱۶ میلیارد ریال 
و از طعمه دیگر نیز به بهانه گشایش اعتبار در یکی 
زا ار ار و 
کلاهبرداری کرده‌اند. این مقام پلیس در ادامه گفت: 

کلاهبرداران پس از دستگیری و بازجویی: 
به جرم خود اعتراف کردند و گفتند پول‌ها را در 
شر کت‌های ساختمان‌سازی شهرهای مختلف کشور 
سرمایه گزاری کرده‌اند. تلاش برای با ز گرداندن 
پول‌ها به مالباختگان ادامه دارد. 


از برداشتن طلاهاء دوربین. لپ تاپ و پول, سوئیج ماشینم 
را گرفت و سوار بر آن, پا به فرار گذاشت.» بازپرس شعبه 
۴دادسرای ناحیه ۴ تهران. وقتی با پرونده‌سر قت مواجه 
شد. دستور داد تیم ویژه‌ای از پایگاه چهارم برای ردیابی دزد 
جوان که «مهدی» نام داشت. وارد عمل شوند. 

ماو ار را و 
«مهمدی» رادستگیر کردند. مهمدی در بازجویی اولیه به 
مأموران گفت خودرو رااز «مسعود» گرفته و از سرقتی 
بودن آن بی خبر است. همین کافی بود تا «مسعود» ۲۶ 
ساله یک وگ از CON‏ 
شود. «مسعود» گفت: در بعضی سر قت‌ها وقتی وارد خانه 
می‌شدم و زن ان جوانی را که تنها بودند. با تهدید و کتک 
تسلیم نیت شوم خود می کردم و بعد از سرقت طلاها و پول. 
باه اام کاک برا ابی این گزارشن در تفای 
پلیسی مشخص شد «مسعود» در اصفهان نیز سرقت کرده 
است. بازپر س شعبه ۱۴ دادسرای ناحیه چهار با توجه به 
گستردگی این دزدی‌ها خواستار انتشار عکس «مسعود» 
شد تا کسانی که‌هدف سرقت‌های او قرار گرفته‌اند. به پایگاه 
چهارم پلیس آ گاهی تهران مراجعه کنند. 


نسم مد مس سس مس مس مس سس دمم 


اندر ,یږ یت زمان هامملو از خون و در د است 


دک که 


۰ 


خرید مدرک دکترا برای ازدواج 


مردی برای اینکه با دختر استاد دانشگاهی ازدواج کند. به ناچار مدرک 
دکتراخریدا 

چندی پیش مردی با مراجعه به داد گاه خانواده ونک دادخواست جدایی 
ار ار II‏ 
کردم. زمانی که می‌خواستم با همسر موردعلاقه‌ام ازدواج کنم. شرایط 
پدرزنم داشتن مدرک تحصیلی د کترا بود که برای به دست آوردن همسرم 
و گرفتن مدرک دروغین مجبور به قرض گرفتی پول از دیگران شدم و به هر 
بدبختی بود شروط لازم را به دست | وردم و موفق به ازدواج شدم اما بعد از 
پشت سر گذاشتن این مشکلات همسرم سر ناساز گاری گذاشت و هر روز به 
بهانه‌ای دعوا راه می‌انداخت تا اینکه امروز تحملم تمام شد و به دادگاه امدم 
تادادخواست طلاق بدهم. وی در ادامه گلایه‌هایش افزود: همسرم هر روز 
صحبت‌هایی در خانه به میان می آورد تا مراعصبانی کند و من مجبور به 
برخورد با وی شوم» ولی هیچگاه این کار راانجام ندادم و سکوت کردم و حالا 
دراه ار ی رها سره ار بر ال کوش ری 
به خاطر وی هر کاری کردم» حتی بدهی بالا آوردم تا اورابه دست آورم» ولی 
زا را ۰ کو ات 
از نظر او شخصی بهتر از من لایق اوست و دلیل او هم برای دعواها همین 
که وضعیت او خوب است. در ضمن, این نوزاد. کوچک‌ترین نوزاد دنیا است.قاضی داد گاه بعد از شنیدن اظهارات مر د جوان ر سید گی به بر ونده را 
ی در تا به جلسه دیگر مو کول کرد و حکمی مبنی بر طلاق صادر نکرد. 


رن ۷ لمات می 
DS‏ 


۰ 


که دد دخنانه 


کوچک‌ترین نوزاد دنیا به خانه برگشت 


نوزادی که در اندازه یک قوطی نوشابه 
در آلمان متولد شده بود پس از ۶ ماه به 
خانه‌اش رفت. 

بر اساس این گزارش, زنده ماندن این 
نوزاد در دنیای پزشکی یک معجزه بز رگ 
بود. این نوزاد در ۲۵ هفتگی و با وزن 
۵ گرم به دنیا آمد و فقط کمی بیشتر 
از یک قوطی نوشابه بود. معمولاً پزشکان 
اجازه می‌دهند نوزادانی با قد ۲۷ سانتی‌متر 
مرخص شوند زیر معتقدند که انها قدرت 
کافی برای زنده ماندن دارند. در حال حاضر 


جدان از فهم آن ناتوان است 


پزشکان بیمارستان در مورد این نوزاد می گویند: 

«این نوزاد رشد طبیعی خواهد داشت. هر چند که فقط ۱۵ هفته 
زودتر از موعد و به صورت سزارین به دنیا آمد.» وزن این نوزاد بعد 
از شش ماه درمان فشرده در دستگاه, به ۳/۷ کیلو گرم رسید. حالا 
پزشکان بیمارستان اجازه داده‌اند که او مر خص شود و تائید کر ده‌اند 


امد مد رسد سید رسد 


یران و بنی عباس. فتل ابو مسلم و کین خواهی‌های پس از او 


تاریخ تاراج را تا آنجا گفتم که ابومسلم خراسانی توانست بین اعراب 
دشمنی بیندازد وبا تضعیف قبایل آنهااخودش را قوی کند. سیاه‌جامگان چنان 
قدرتی گرفتند که در همان مسیری که تقریباً صد سال قبل ایرانیان از اعراب 
شکست خورده بودند. شکست سختی به اعراب دادند و انتقام صدساله‌ی خود 
را گرفتند. مروان, آخرین خلیفه‌ی بنی‌امیه مانند فرومایگان کشته شد و فصل 


کشنده‌ی شیرشکاران 

عبداللّه سفاح. نخستین خلیفه‌ی عباسیان, پس از 
این که مردم‌وبزر گانی‌را که‌از آنهابیمناک بود.قلع 
وقمع کرد.به خون سرخ سردار سیاه‌جامگان چشم 
دوخت و«سباعبن نعمان» رامامور کرد ابومسلم را 
بکشدامااو کاری از پیش نبر د.در قصه‌هایی که«عوفی» 
نقل کر ده آمده‌است که «عبدالله سفاح فرموده‌بود 
مهیب‌ترین پهلوان عرب را بیابن د ونزدش آورند. 
پس از جست وجوی بسیار. عربی بادیه نشین یافتند 
که کارش شکار شیر بود و به اولقب «قلب‌الاسد» 
داده‌بودند زیراچون شیری شکار می کرد قلبش را 
بیر ون می کشید ومی‌خورد. عبدالّه به اوفرمود: توشیر 
سار کشته‌ای:شیری رانن‌شناسم که اگراورا یکی 
هرچه بخواهی,.نثارت می کنم.قلب الاسد گفت من 
فقط قلبش را می‌خواهم. 

قلب‌الاسد به خراسان رفت و چشم به ابومسلم 
دوخت.اوراجوانی پهلوان و باشکوه یافت. ننگش 
آمداز پشت بتازد ناچار روزی به اونزدیک شد و 
گفت:«ای پهلوان! من از بادیه آمده‌ام تا تو رابکشم. 
اگر مردمیدانی.به آورد گاه‌بیا!ابومسلم پر سید چرا 
آمده‌ای مرا بکشی؟ قلب‌الاسد گفت: من شیر شکارم. 
شنیده‌ام توازهر شیری.شیر تری.ابومسلم گفت: 
درست آمده‌ای. من از تومهیب‌ترم.جانت رابر دار 
وبرو قلب‌الاسد دست بر گردن اسب ابومسلم فراز 
کرد و خواست آن رابشکند. ابومسلم شمشیر کشید و 
چنان بر فرق او کوفت که سرش تاشانه‌اش دو نیم شد. 
چون عبداللّه این خبر راشنید. دست بر دست کوفت و 
گفت مر حبا بر این رقیب که کاش می شد دوستم باشد. 
ابوجعفر منصور, برادر عبدالله سفاح گفت:تااین مرد را 
گردن نزنیم. امیدی به بقای ما نیست.» 

ابوجعفر منصور پیوسته پیش خلیفه از ابومسلم بد 
می گفت. همین ابوجعفر هنگامی که به خراسان رفته 
بود تا ابومسلم به خلیفه اجازه بدهد «ابوسلمه خلال» 
را گردن بزند.ابومسلم گفت: «خلیفه چه محتاط است! 
برای کشتن دشمنان نیازی به گرفتن تأأیید از این و آن 
نیست.» سپس فر مود «سلیمان‌بن کثیر» را آوردند. 
این سلیمان. از رهبران بز ر گی بود که نفوذ زیادی 
داشت. چون او راا وردند. ابومسلم د شمش بر کشید 
و گردنش رازد و به ابوجعفر منصور گفت:«بروبه 
خلیفه بگو گستاخی رااز من بیاموزد.» ابوجعفر که این 
جسارت رادیده بود. پیوسته هراسان بود که سرانجام 


ابومسلم بود : 


روزی ابومسلم اعراب رابه بادیه بر گرداند وخودش 
بر تخت امپراتوری بنشیند. 


منصور جانشین خلیفه‌ ی خونخوار 

این نگرانی بود وبود تااین که ابومسلم عزم حج 
کر د. عبدالله سفاح به براد رش ابوجعفر منصور گفت: 
«دراین سفرامیر حاجیان باش وباابومسلم بروو 
نگذار مارا تضعیف کند و نگذار باعلویان مکه و مدینه 
همداستان شود.» در همه‌ی کتاب‌های تاریخ نوشته‌اند 
که‌ابومسلم دراین سفربه عرب‌هایی که سر راهش 
بودن د.بسیارنثارهافر مودو همه رانواخت.از خود 
ابوجعفر منصور نقل شده که گفت:«بااین مايه دلاوری 
ورادی و گشاده‌دستی که ابومسلم دارد. کسی به 
عباسیان و حشمت مانمی‌نگرد.» در «تاریخ سیستان» 
صفحه‌ی ۸۶ | آمده‌است: گویندابومسلم در این سفر 
چندان به اعراب فقیر بین راه نان و زر و جامه بخشید 
که کس به ابوجعفر منصور دوانیقی نمی‌نگرید. در آن 
هنگام خبر مرگ عبدالّه سفاح را آوردند.ابومسلم په 
برادرش ابوجعفر تسلیت گفت اما آغاز خلافت او را 
فرایاد نیاورد واو رابه خلافت تهنیت نگفت. این همه 
بر خش م ابوجعفر می‌افزود اماخلیفه‌ی چاره گر. خشم 
خویش فرو می‌خورد و فرصت نگه می‌داشت.» 

پس از مرگ خلیفه» ابوجعفر منصور شتابان به 
کوفه رفت وبا نام منصور داونیقی به خلافت نشست. 
او عمویی داشت به نام عبداللّه بن‌علی که در شام 
مدعی خلافت شد. منصور دوانیقی که از عموی خود 
بیمناک بود.از ابومسلم خواست برود وسر ش رابکوبد. 
ابومسلم گفت «حفظ امنیت خر اسان از شام مهم تر 
است ناچار کس دیگری رابه‌دفع عموبت بفرست.». 
اما واقعیت این بود که ابوسسلم بهانه می ورد زیر از 
خلافت منصور دوائیقی دلخوش نبود همچنین صیوز 
بود تااعراب. با هم بجنگند و ضعیف شوند. 

چندی که گذشت. منصور از ابومسلم خواهش‌ها 
کرد که به جنگ عبدالّه بن‌علی بسرود. این عبدالله 
مردی دلیر و جنگجوبود وسپاهی تواناداشت.سرانجام 
ابومسلم خواهش خلیفه راپذیرفت وبه سوی شام 
لشکر کشید. هنگامی که عبداللّه از آمدن ابومسلم 
باخبر شد فرمان داد هر چه سر باز سیاه‌جامه در لشکر 
او هستند. کشته شوند. کتاب‌های تاریخ گفته‌اند که او 
هفده هزار نفر سرباز سیاه‌جامه را گردن زد. 

سپاه ابومسلم و عبداللّه در نصیبین به هم رسیدند 


مد و 
7 اطلاعات ی ارو ۳۵۹ 


امویان برای هميشه بسته شد و بنی‌عباس روی کار آمدند. آنها در آغاز باشعار 
«خلافت به اهل بیت(ع) تعلق دارد».مردم را به سوی خود جذب کردند ولی 
عبدالّه. نخستین خلیفه‌ی عباسیان همه‌ی بزر گانی را که کمکش کرده بودند. 
کشت و به سفاح(خونریز) ملقب شد. حالا تنها دغدغه‌ی عبداللّه سفاح. کشتن 


و عبدالله شکست خورد و به سوی بصره گریخت تا به 
برادرش که والی بصره‌بود. پناه ببرد. ابومسلم برای 
تعقیب او شور و اشتیاقی نشان نداد و گذاشت بگریزد. 
پس از این که عبدالله. شکست خورد, خلیفه مأمورانی 
به شام فرستاد تاغنيمت‌هایی را که در این جنگ 
به دست ابومسلم افتاده. حساب کتاب کنند. خوب 
است بدانید که یکی از لقب های ابومسلم»«امین آل 
محمد(ص)» بود وهمه می دانستند محال است حتی 
هسته‌ای خر ما برای خودش بر دارد بنابراین هنگامی 
که‌دانست فرستاد گان خلیفه‌برای‌حسابر سی آمده‌اند. 
بر آشفت و گفت: «من که در خون مسلمانان امینم. آیا 
در مال آنها امین نیستم؟» آنگاه به خلیفه ناسزا گفت. 
فر ستاد گان منصور دوانیقی نامه‌ای به او داد ند و گفتند: 
«خلیفه امارت شام ومصر رابه توداده.» ابومسلم آن 
حکم راپاره کرد و گفت: «قصد منصور داونیقی این 
است که مرااز خراسان دور کند. به او بگویید خراسان 
رارها نخواهم کرد.» 


مرک رهبر سیاه‌جامگان 

هنگامی که منصور دوانیقی از خشم ابومسلم 
آگاه شد. به مشاورانش گفت:«اگر پای این مرد به 
خراسان برسد.دیگر به او دست نخواهیم یافت. هر 
طور شده کاری کنید به عراق بیاید.» سپس یاران 
نزدیک ابومسلم را به با گاه خوان د وبه آنها گفت: 
«شما در با رگاه منید و ابومسلم اینجا نیست تاجانتان 
رانجات بدهد.اگر می‌خواهید زن ده بمانید. برایش 
نامه بنویسید واورابه عراق بخوانید.» یاران ابومسلم 
ناچارنامه‌هایی به اونوشتند که منصور دوائیقی با 
عبداللّه سفاح فرق‌هادارد وقصدش آسودگی ایرانیان 
وآزادی شیعیان‌است.توباید بهاو کمک کنی تا 
دشمنان اهل بیت و دشمنان ایرانیان رانابود کند.» 
این نامه‌هادر ابومسلم‌اثر کردوراهش راازری‌به 
سوی عراق کج کرد. 

هنگامی که ابومسلم به عراق رسید. خلیفه به 
پیشوازش آمد واو رابه گرمی پذیرفت و گفت:«من 
هیچ آرزویی جز این ندارم که دو گروه‌رابه آسایش 
برسانم. یکی ایرانیان و دیگر شیعیان. چیزی هم که 
حرف مراتا یید می کند.همین است که تو راهمه کاره‌ی 
خلافت خود کرده‌ام. من مانند برادرم عبدالّه نیستم 
که بخواهم خون ایرانیان و اهل بیت رابریزم.» 

ای نس خنان دل ابومس._لمراباخلب: ۳2:۸ 


وقرار شد چند روز در عراق بمان د. فردای آن روز 
خلیفه فر مود دربیرون شسهراردو گاهی بر پا کردندو 
سپاهیان ابومسلم رابااحتر ام بسیار به ارد و گاه‌بردند. 
آنگاه خلیفه ضیافتی بر گزار کرد وابومسلم رادعوت 
کرد.پاسی که از ضیافت گذشت.به او گفت به کاخی 
دیگر برویم و خصوصی مذاکره کنیم زیر| می‌خواهم 
دربار هی مس‌ائلی مهم باتومشورت کنم ابومسلم 
پذیرفت و بااوبه کاخی دیگر رفت. کمی که نشستند. 
خلیفه گفت:«شمشیرت رابده تابگویم رویش بنویسند 
فرمان تووفرمان خلیفه است ومهرم رابر آن‌نقش 
بزنند.» ابومسلم شمشیر ش رابه او داد. خلیفه کمی 
به شمشیر نگریست و گفت:«چراروزی که برادرم 
مرد. خلافت رابه من تهنیت نگفتی؟» ابومسلم گفت: 
«می‌پنداشتم تونیز مانند او خونخوار خواهی‌شد گر 
می‌دانستم به ایرانیان و اهل بیت احترام 
خواهی گذاشت. تهنیت می گفتم.» 
منصور گفت:«به جنگ عمویم رفتی 
ولی سرش رابرایم نیاوردی حال آن که 
می‌توانستی گردنش را بزنی.» ابومسلم 
گفت:«اگر گردنش رامی‌زدم.دستم 
به خون خاندان بنی‌عباس آلوده می‌شد 
و پنداشتم بعدها خونخواهی می کنی.» 
منصور گفت:«اصل. اج رای خکم من 
است و جان بی‌مقدار تو ارزشی ندارد که 
بیم داشته باشی من آن رااز توبگیرم.» 
ابومسلم گفت:«با من چنین سخن نگو 
زیرامن کسی هستم که بنی‌عباس را 
بر تخت خلافت نشاندم.» منصور گفت:«کارهایی 
که‌توبرای‌بنی‌عباس کرده‌ای, از کنیزی سیاه‌نیز 
برمیآید.» ابومسلم گفت:«ای‌منصور!ا زاین سخنان 
دست بردار زیر امن تنها از خدامی‌ترسم وبس.» 
منصور دست بر هم کوفت وبانگ زد:«بیایید!» ناگهان 
از پشت پرده‌ها چندین مرد که جامه‌ی رزم داشتند. 
بیرون جهیدند. ابومسلم با دست خالی تا پای جان 
جنگید وپس از زخم‌های بسیار از پای در آمد. در 
کتاب «ملوک الاراض» صفحه‌ی ۱۲۱ به بعد دراين 
باره به تفصیل نوشته شده واز قول اطر افیان منصور 
گفته است «روز م رگ ابومسلم. در حقیقت نخستین 
روز خلافت منصور دوانیقی است» انها در خطبه‌ها 
ودر گذره اجار زدند «از این پس به جای ابومسلم 
بگویید «ابومجرم» و بدانید که اومردی خونخوار و 
بی‌رحم و خائن بود.» تاسال‌ها در خطبه‌هااو راابومجرم 
می‌خواند ند تااین که مأمون به خلافت رسید و گفت: 
«ابومسلم خراسانی, مردی بزر گ بود و مانند اسکندر 
مقدونی توانست دولت بز ر گی رابراندازد و دولتی 
دیگر بر سر کار آورد.» 

کوشش بنی عباس در بدنام کردن ابومسلم و 
کوشش رزامیه و مسلمیه و سپید جامگان در بلند 
آوازه کردن نام ابومسلم. برای مورخان بستری ایجاد 
کرده که نمی توانند حقیقت رااز دروغ‌های تاریخی 
بازشناسند بنابراین ابومسلم در روایات تاریخی به 
شخصیتی افسانه‌ای تبدیل شده. 


آبو مسلم زنده است! 
منصور دوانیقی حکمی به «ابوداود» داد واورابه‌جای 
ابومسلم نشاند. خبر قتل سردار سیاه‌جامگان مر دم را 
سوگوار کرد و از آن پس هرجا شورشی علیه بنی‌عباس 
برپامی‌شد. نام ابومسلم نیز پیشاپیش آن می‌درخشید. 
حتی نهضت‌هایی که افکار عجیب غریبی داشتند. از نام 
ابومسلم سود می‌بردند. برای مثال نهضت «سنباد» که 
می‌خواست کعبه راویران کند. نهضت «استادیس» که 


مدعی بودفر ستاده‌ی خداوند است ودینی جدید آورده. 

ونهضت «مقنع» که‌ادعامی کر د(نعوذبالّه)خودش 

خداوند است و برای نجات مردم پایین امده است. 
مر کزاین قیام‌هاخر اسان بود وابومسلم راخلیفه 


می‌دانستند و به او مانند پیشوای دینی می‌نگر یستند. 
یکی زاین قیام‌هارامردی‌به‌نام‌«اسحاق تر ک»رهبری 
می کرد.اوبه ماوراءالنهر رفت ومر دم رابه پیروی‌از 
ابومسلم دعوت کرد و می گفت: «ابومسلم زنده است و 
در کوه‌ه ای ری زند گی می کند و چون‌هنگام ظهورش 
برسد. از کوه‌فر ود خواهد | مد.» این اسحاق تر ک. که 
برخی‌هااو را از نسل «زیدین علی» می‌دانستند. مردی 
عامی(غیر سید) بود که ابومسلم او رابه ماوراءالنهر 
فرستاده بود و چون چندی بین تر ک‌ها زیسته بود. 
به اسحاق تر ک ملقب شد. پس از م رگ ابومسلم.به 
خراسان بر گشت و رواج داد که فرستاده‌ی‌زر تشت 
است و ابومسلم زنده است و منتظر شر ایط ظهور است. 
نهضت اسحاق ترک چندانی نپایید و قلع و قمع شد. 
ازبین تمام نهضت‌هایی که پس از ابوسسلم 
نمایان شدند. دو نهضت بودند به نام‌های «سنباد» 
و«راوندیه» که بیش از بقیه ی قیام‌ها خلافت رابه 
وحشت می‌انداخت. می گویند سنباد همان کسی است 
که وقتی که ابومسلم در راه خراسان به روستایی در 
نیشابوررسید. به ابومسلم پول و اسب داد.همچنین 
می گویند در همان سفر.ابومسلم به کاروانسرایی فرود 
آمد. درا ز گوشش رابه در کاروانسرابست.دراز گوش 
رم کردودرراازجای کند. مر دم بر ابومسلم جمع 
شدند و خواستند گوشمالش دهند.سنباد از راه‌رسید 
وبه شکوه او نگریست و مردم را پرا کند و ابومسلم رابه 
خان هب ردواکرام کرد و گفت:«من‌مردی بصیرم.در 


۰ مرن ٩۷‏ (فلارات وس 


تومی‌بینم که جماعت عرب رااز ایران خواهی راند.» 
چون چندی گذشت. روزی پسر سنباد با پسر یکی از 
اعراب مشاجره کرد وسراو راشکست. پسر عرب به 
خانه رفت واز پدر داد خواست. پدرش گفت فردا که 
آن پسررادیدی,بااودوستی کن وبه نیرنگی‌اورابه 
خانه‌بیاور. پسر عرب چنین کرد وپسرسنباد رابه 
خانه آورد. پدر آن پسر به سنباد پیام داد که به خانه‌ام 
بیازیرااپسرت میهمان پسر من است. چون سنباد به 
خانه‌ی او رفت. مرد عرب برایش خوراک آورد. چون 
طعام تمام شد. میزبان گفت: «چیزی که خوردی, با 
گوشت پسرت فراهم شده‌بود.» سنباد از این سخن 
از هوش رفت و چون پارای رفتن یافت. با برادرش به 
سوی ابومسلم شتافت و اندوه خود را گفت. ابومسلم 
بر آشفت ودوهزار سرباز به آن دو برادر دادو گفت 
«بروید وهر چه عرب در روستای شما 
هست.بکشید.» در آن روستاجهارصد 
عرب بودند که سنباد همه را کشت. 

شاید اینها فقط داستان باشد وبرخی 
از آن را از روی داستان آژی‌دهاک 
وهارپاگ ساخته باشند اما هر جه که 
هست.برای تحریک کردن ایرانیان 
بس بود که علیه اعراب بشورند.بیرون 
ازاین داستان‌ها,منابع تاریخی از جمله 
«تاری خ طبری» گفته‌اند که سنباد از 
دوستان ابومسلم بود و ابومسلم به او 
مقام داده بود.«خواجه نظام الملک» در 
کتاب «سیاستنامه» گفته است:«رئیسی 
بود در نیشابور گبر سنبادنام وباابومسلم حق صحبت 
قدیم داشت. او راب ر کشیده بود و سیهسالاری داده...» 
درتاریخ طبرستان آمده‌است:«هنگامی که ابومسلم 
پیش منصور دوانیقی می‌رفت» سنباد راجای خود 
گذاشت واوراباخزانه واموال به خراسان فرستاد 
بنابراین عجیب نیست که پس از قتل ابومسلم باشور 
و شوق به خونخواهی بر خاسته باشد. 

مورخان معاصر معتقد ند قیام سنباد برای خونخواهی 
ابومسلم.بهانه‌ای بود تاعقاید خودرارواج دهد وبا 
زنده کردن عقاید فلسفی زرتشت و مانی و مزدک و اهل 
تناسخ, مردم رامتحد کند و علیه تازیان بشوراند. خواجه 
نظام الملک در سیاستنامه درباره‌ی سنباد اخباری داده 
که خلاصه‌اش چنین است:«هنگامی که سنباد قدرت 
گرفت.به خونخواهی ابومسلم قیام کر د و گفت فر ستاده‌ی 
ابومسلم‌است واوزندهاست زیر اهنگامی که منصور 
دوانیقی خواست ابومسلم رابکشد. ابومسلم نام مهین 
خداوند(اسم اعظم) رابر زبان آورد و کبوتری سفید شد و 
پرید ورفت. او مر دی زیر ک بود و باهر یک از افرادش به 
زبان‌ خو دشان‌حر ف می زد.»درصفحه‌ی ۵۶ اسیاستنامه 
چنین آمده:«پس کار او بز رگ شد وبیش‌از صد هزار مرد 
از سواره و پیاده‌بااوبودند. هر گاه‌با گبران(زرتشتیان) 
خلوت کردی, گفتی که دولت عرب خواهد شد که من 
در کتابی خوانده‌ام از کتب ساسانیان(یعنی در آن کتاب 
خوانده‌ام که‌دولت عرب سرنگون خواهد شد)»داستان 


قیام او راهفته‌ی آینده بخوانید. ادامه دارد 
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هسټم که مر دانگی مادر بخشش به کسی است که ده ماستم کر ده است 


اما صلاق (ع) 


گوشهی پرده‌را کن ار زدم.هزاران هزار کبوتر 
سفید داشتند پر می‌ریختند.دنبال ادم برفی خودم 
گشتم.دیشب آن راساخته بودم.با آ دم‌برفی‌های 
شیر رقا تی سرت از شیب بر این 
تراشیده بودم تاخونی را که نداشت. گرم کند. با 
پوست سیب برایش لبی خندان ساخته بودم تا زیر 
برفی که سر باز ایستادن نداشت. لبخند بزند.بهترین 
کلاه‌وش‌الی را که‌داشتم,به‌اودادم‌تارهگذرهافکر 
نکنند آدم برفی‌بی کس و کاری است.وحالابین 
پرده‌ای از برف داشتم دنبالش می گشتم. رهگذ رها 
او راله کرده‌بودند. پر ده راانداختم. پشت کامپیوترم 
نشستم.دستم روی کیبورد می‌لر زید. آیااز سرما بود 
یا از خاطره‌ای سرد که می‌خواست خونم را منجمد 
کند؟اگر آن دفتر قدیمی راپی دانمی کردم.اين 
خاطره‌هم نمی آمد. دفتری که در آن نوشته بودم: 
«از پشت نگاه‌سیمانی اش بوی همه چیز رامی‌دید.» 
شمارا به سال‌های اول جنگ می‌بر م: 

روبروی دانشگاه‌تهران, چند قدم که وارد خیابان 
دانشگاه می شدی» سمت راست. کوچه‌ی کوچک و 
بن‌بستی بود که در آن ساختمان دوطبقه‌ی بزرگی 
اجاره کر ده‌بودم و کا رگاه کیف سازیم را آنجابرده 
بودم. کار گاه‌جدید. حیاط بزر گی داشت که برای 
انبار چرم و گلیم و جاجیم وسوزندوزی وچسب و 
مقواو آستری ویراق ونخ وچیزهای دیگر مناسب 
بود. کا رگره از صبح تاغروب پشت تخته کار 


می‌نشستند وچرم می‌برید ند و قالب می‌زدند و 
از چرم و گلیم و جاجیم و سوزندوزی, «کیف‌های 
تکمیلی» می‌ساختند. من و افشین که شریکم بود. 
شنبه‌ها کیف‌ها را در فیات سبز رنگم بار می کردیم 
وبه فروشگاه دولتی صنایع دستی میدان ولیعصر و 
فروشگاه‌های خصوصی خیابان ویلا می‌بردیم. اگر 
ولخرجی و حاتم‌بخشی نمی کردم. د رآمدمان خوب 


اطلاعات مس رو ۳۵۹ 


دل قاقد ]نی 
زبری نآسباست.» این قصه را نخوانید! 
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بود و می‌توانستیم هر هفته مزد کار گر هارا بدهیم و 
پیش قبض آب و برق و تلفن و اجاره روسفید باشیم. 

وقت‌های بیکاری به حیاط می‌رفتم و زیر 
آفتاب پاییز می‌نشستم به نقاشی کشیدن. ساختمان 
بز ر گی همسایه‌ی مابود که مر دی میانس ال ونابینا 
سرایدارش بود.انقلاب که ش ده ب ود صاحبش 
گریخته بود. سرایدار که نابینا بود. با دو دختر هشت 
ساله وده‌ساله‌اش در آن ساختمان زند گی می کرد. 
روزی‌بادخترهای ش به‌بالکن آمد و گفت:«بوی 
چرم میاد! بچه‌های من امسال کیف نداشتن, نرفتن 
مدرسه.زدم توسرشون گفتم کی ف چه ربطی به 
مدرسهداره, زنبیل بگیرین دستتون. گفتن جلو 
همکلاسی‌هامون خجالت می کشیم با دمپایی پاره و 
زنبیل بریم مدرسه... راستی شما غیر از کیف. کفش 
هم می‌سازین؟ مر گ ندارن این کیف و کفشای 
چرمی. یه بار بخر. یه عمر بپوش!» 

کمی بعد دخترهای ش(محبوبه ومعصومه) به 
کار گاه آمدند. از سن و سالی که داشتند. بسیار ریز تر 
ولاغرتر بودند. پرسیدم کلاس چندین؟ محبوبه 
گفت:«من مدرسه نرفتم. معصومه دو کلاس 
خونده. بابام میگه سوادش خوبه.» برایشان کیف و 
دفتر نقاشی و مداد رنگی آوردم. مثل بیشتر بچه‌ها 
درخت و خانه و خوررشید و پرنده کشید ند. محبوبه 
آخرنقاشی گفت:«ظهر شد... بوی نونوایی میاد.گه 
نون می‌خوای, پول بده‌برم واستم تو صف.» گفتم: 
«نونوایسی تااینجادو کوچه فاصله داره.مگه‌پوش تا 
اینجامیاد؟» معصومه گفت: «مابوی همه چی رو 
خیلی خوب می‌فهمیم.» محبوبه گفت: «ولی بابام از 
سگ هم بوها روبهتر می فهمه.» معصومه به شانه‌ی 
او زد: «بی‌تر بیت!» محبوبه گفت:«شبا واسه این که 
برق مصرف نکنیم, چراغارو خاموش می کنه ويه 
چیزی رو قایم‌می کنیم وباب و کشیدن پیداش می کنیم. 


این قصه یآهی است که بوی فقر و تنهایی و 
چرم و کلیم و سنگ گور می‌دهد. 


همیشه خودش بر نده‌میشه. آخه کوره ودماغش و 
گوشاش وانگشتاش جای‌چشاش کار می کنن.حتی 
من و معصوم رواز بومون می‌شناسه.» گفتم: راستی 
مادرتون کجاس؟» محبوبه گفت:«مامانم از دست 
بابام مریض شد. هی می گفت تیکه‌تیکه‌ت می کنم 
گوشتت رومی‌برم باغ وحش می‌فروشم.می گفت 
درسته که کورم ونمی‌بینم چه پخی هستی ولی خوب 
می‌فهمم چقد ر عجوزه و بدتر کیبی.» معصومه‌موهای 
چرب ودودی ووزوزی اورا کشید:«بریم خونه 
به زبونت میخ بکوبم.» محبوبه خواست هد یه‌ها را 
بردارد. معصومه داد کشید:«لازم نک رده‌اونارو 
بیاری. مگه ما گداییم؟» 

جنددقیقه پس ازاین که رفتند. از ساختمان 
آنهاصدای فریاد پدرشان راشنیدم.بانگ گریه هم 
میآمد.انگار داشت محبوبه رامی‌زد. فریادها که 
خاموش شد. معصومه رادیدم که به بالکن آمد و 
نشست وسرش راروی زانو گذاشت وهق‌هق کرد. 
عصر رفته بودم سیگار بخرم. معصومه را دیدم که 
بایلک بسته داشت با خو ر ده غذاهای ساندویچی به 


خانه می‌رفت. گونه‌اش کبود و خراشیده‌بود.پلک 
بستم واز کنارش گذشتم. فر دای آن روز من و افشین, 
شریکم فیات سبزم را پر از کیف کر دیم واز کار گاه 
بیرون امدیم. افشین خواست در راببندد. محبوبه 
رادیدم که جلو پرید و گفت: «عمو جون شما برو من 
می‌بندم.» افشین سوار شد و گفت:«یادم باشه ظهر 
واسه‌شون سه پرس کوبیده بگیرم. 

ظهر سه پرس کوبیده و نوشابه وماست گرفتیم 
و به خانه‌ی آنها رفتیم. محبوبه در راباز کرد و گفت: 
«همهش به معصوم می گفتم بوی کوبیده‌میاد. بابام 
می گفت میاد اما دارن خر داغ می کنن و ربطی به ما 
نداره...» واز پله‌هابالا د وید وداد کشید:«بابا معصوم! 
برامون نذری کوبیده آوردن.» 

کف اتاق رابامقواوتکه‌پاره‌های گونی فرش کرده 
بود ند. ر ختخواب‌هایشان را که پاره‌تر از پوره‌بودند. 
تمیز ومرتب گوشه‌ای روی هم چیده بودند. داخل 
که شسدیم. پدرشان بو کشید و گفت:«چرازحمت 
کشیدین؟ ما تازه صبونه خوردیم... مگه نه بچه‌ها؟» 
معصومه گفت:« آره. سیریم.» محبوبه اب دهانش 
راقورت‌داد:«صبونه رو که دیشب خوردیم. پدرشان 
گفت:«دختراغذای نذری رو رد نمی کنن. بگیرین 
بذارین توصند وق.شام بخوریمش.» محبوبه کیسه‌ی 
غذاهارا گرفت و پشت پرده‌رفت. کمی بعد معصومه 
هم رفت وپچپچ کردن د. وقتی بیرون آمدند.دهان 
محبوبه چرب بود.پد رشان گفت:«بفر مایین بشینین. 
اگه دوس دارین جای من بشینین. ولی اول بايد فاتحه 
بخونین.» و یتو رابرداشت. زیرش سنگ قبر بود. 
اسم و مشخصات خودش رویش حک شده بود. جای 
تاریخ وفات خالی بود. گفت: «اين سنگ قبر خودمه. 
هر کی میاد پیشم, میگم برام فاتحه بخونه. آخه وقتی 


که بمیرم» معلوم نیس کسی دلش برام بسوزه و سر 
قبرم بیاد و فاتحه بخونه اون‌وقت نکیر ومنکر میگن 
این چه بی کس و کار بوده. راستی از کار گاه شما بوی 
گلیم فروشی نیس.» افشین گفت: «گلیم‌های ما قابل 
شما رو نداره. براتون می فر ستم.» 

عصر محبوبه به ایوان آمد:«عمو؟ بیایم نقاشی 
بکشیم؟» | مد ند. محبوبه خانه‌ی خودشان را کشید 
با گلیم‌هایی که کنار اتاق لوله شده بودند: «بابام میگه 
این گلیم‌هاتن آدم رو خارش میاره. می خواد بفروشه 
زیلو بخره. اما دروغ میگه. می‌خواد پول‌شو واسه روز 
مباداقایم کنه.» معصومه اخم کر د:«قرار شد بی ادب 
نباشی. دیگه حق نداری حرف بزنی!» محبوبه شانه 
بالاانداخت و گفت:«به من چه!حرف نمی‌زنم تابازم 
کی ف ودفتر ومدادرنگی‌ه ارونبريم و بابا کبودت 
کنه.» معصومه گفت:«بابام این‌جوری نیس که فاطی 
میگه.باب ام فقط میگه آدم نباید هدیه رورد کنه. 
میگه فرشته‌ها ناراحت میشن چون هدیه‌هایی رو که 
مردم به مامیدن. از طرف خداس.» گفتم:«بابات 
راست میگه. خدابه دل افشین انداخت به شما گلیم 
بده.حالا گلیم‌ها مال خودشه.» محبوبه گفت:«بابام 
یه صندوق داره که توش پر از پوله. حتی پول خارجی 
هم داره. انگشتر عقیق و فیروزه و تسبیح‌های گرون 
گرون داره. میگه مال روز مباداس. هیچ وقت هم روز 
مب‌ادانمی‌ادچون تاحالایه قرون از اون پولا روخرج 
نکرده.» معصومه پنجه‌ای به سر او کوفت و گفت: 
«خفه شو بی تربیت! دیگه نمیذارم باعر وسکم بازی 
کنی. مد تیه مثل توپررو شده.» و رفت و گفت:«به 
بابامیگم بدون من موندی اینجا.» محبوبه کیف‌هاو 
وسایل دیگر را بغل کرد و دنبالش دوید. 

شب به آفشین گفتم برویم برای این بچه‌ها لباس 
و کفش بخریم.برای معصومه آبی پررنگ وبرای 
محبوبه زرد خریدیم. به رنگ همان پیراهن‌های 
خودشان. افشین می گفت: «باباشون نمیذاره از اینا 
استفاده کنن.می‌بره‌می‌فر وشه.» راست می گفت. روز 
بعدازاین که خریدهایمان‌رابه | نهادادیم,دیدم‌با 
همان یکتا پیراهن و همان دمپایی‌های خراب خروب 
به کار گاه آمدند. محبوبه گفت:«بابام گفت لباساو 
کفش براتون بزر گه میذارم واسه دو تا برف دیگه 
ودوتاعیددیگه ودوتاسیزده‌به‌در دیگه...تااون 
موقع من شدم دو متر ومعصوم شده سه متر ولباسا 
و کفشاروبایدتن‌عروسکایی کنیم که نداریم.بابام 
کوره و چش نداره‌ببینه دختری که لباس مرتب تنش 
نیس.از | ينه هم خجالت می کشه چه برسه به چشای 
وق‌زده‌ی مردم پرروا اون‌وقت این معصوم به من 
میگه پررو» باورم نمی‌شد دختری به آن کوچکی که 
مدرسه هم نرفته, با چنین ادبیاتی حرف بزند. 

به آفشین گفتم حیف از این همه استعداد. خندید 
و گفت:«بیا ببرمت دهات بیارجمند و بسطام و 
شمهمیر زاد خودمون تا ببینی چقدر از این استعدادها 
داریم و دارن زمین بیل می‌زنن و تاپاله جمع می کنن. 
به این بچه‌ها زیاد محبت نکن. عادت می کنن و وقتی 


ازاینجابری دیگه نمی‌تونن بازند گی خودشون 
بسازن.» 

سه روز گذشت وصدایشان نکر دم.از آنهاهم 
خبری‌نبود. کاش می‌توانستم نگاه‌سیمانی پدرشان 
رازلال کنم تا بتواند از دیدن دختراتش که جامه‌ی 
یا کیزه پوشیده‌اند و به دبستان می‌روند. لذت ببرد. 
کاش می‌شد یادش داد که زند گی بوهای دیگری 
هم دارد. آیامی‌توانست عطر هوش دخترهایش را 
بشنود؟ غروب چهارمین روزی که آنهاراندیده 
بودم رادیو آژیر قرمز کشید. کار گرها شتابان از 
کار گاه رفتند تابه پناهگاهی بروند که پایین خیابان 
بود. من ‌هم به بام‌رفتم تااگر جت‌های عراقی جایی 
رازدند. ببینم. از دور صدای پوت پوت پدافند 
هوایی می آمد. رسام‌ها به طرف جنگنده‌ها نشانه 
می‌رفتند و رگبارها به همان سو شلیک می شدند. 
آسمان‌مثل آتش‌بازی شب عید شده‌بود چند دقیقه 
بعد جنگنده‌ها دیوار صوتی راشکستند و گريختند. 
خواستم پایین بیایم. انگار معصومه در حياط بود. 
از پیراهنش شتاختم.لباسی را که برایش خریده 
بودیم.پوشیده‌بود. یک بغل کیف بر داشته‌بودواز 
دربیرون‌می‌رفت.وقتی‌داستان رابه افشین گفتم. 
خندید و گفت:«نگو معصومه. بگو ظالمه‌ی سارقه‌ی 
آتش‌پاره! نگفتم به اینانمیشه اعتماد کرد؟ عاقبت 
گ رگ‌زاده گ رگ شود.» 

یک گام پس از غروب صدای‌فریاد آمد.دادو 
بیداد سر این بود که معصومه جر الباسش را پوشیده. 
اوهم گریه می کرد و قسم می خورد که به لباس‌ها 
دست نزده.سایه‌ی محبوبه رادیدم که در بالکن خف 
کرده بود. به افشین گفتم بریم دخالت کنیم. کمی به 
دود سیگارش خیره شد و گفت: «بریم!» شاید یاد 
روزی افتاده بود که در روستایی در بیارحمند بود و 
بچه بود و پسرعموی بزر گ و تنومندش, عنایت. او 
رابه باد مشت ولگد گرفته بود. از راه‌پله‌های تاریک 
ومخروبه‌ی ساختمان بالارفتیم.محبوبه‌راگریان 
ودادخواه‌دیدیم:«عموجون‌می‌دونستم میای!به 
دادش برس بابام کشتش.» شتاب گر فتیم. معصومه 
راباریسمان بسته بود واوراباتر که می‌زد. افشین 
اورا گرفت وعقب کشید و گفت:«بچه رو کشتی!ما 
براش لباس نخریدیم که بذاریش تو صندوق و بچه 
رو بزنی. همه رو بده‌می‌خوام ببرم بندازم دور.» آرام 
شد و گفت:«تویی مهندس؟ بوی شما رو نشنیدم از 
بس این دختره اعصابم رو خونی کرده. تقل این نیس 
که چرالباسشوپوشیده نقل اينه که چرادزدکی ؟ 
فکر کر ده چون کورم. نمی‌فهمم.» افشین دست و 
پای معصومه راباز کرد و گفت:«همچین محکم 
بستی که مچ دستش بریده.» پدر کور دست‌هایش 
رابالا گرفت و گفت: «خدایا من رو ببخش. نمی‌خوام 
دخترم دزد ودرغگوبا یاد وپتوی ژندهراازروی 
سنگ قبرش کنار زد و برای خودش فاتحه خواند و 
طلب آمرزش کرد. بعد به ما قول داد دیگر معصومه 
رانزند. 

فرداعصرمحبوبه راد خیابان دیدم ازساندویچی 


۰ رن ٩۷‏ اطلاعات مکی 


پسماند گر فته بود.لباس جدیدش راپوشیدهبود. جلو 
ایستاد و گفت:«عمو جون‌دستت درد نکنه. خیلی 
قشنگه.بابام گفت اشکالی نداره‌لباسا رو بیو شیم چون 
توبازم برامون می‌خری.» از حال معصومه پر سید م. 
گفت: «خجالت می کشه خو دشو نشون بده.» پر سیدم 
چرا؟ دستش راجلو دهانش گرفت و آهسته گفت: 
«از شمادزدی کرده... کیف‌ها روهم برده فروخته. 
سر این بود که بابام می‌زدش نه سر لباس. می گفت 
بايد پول کیفاروبدی بندازم تو صندوقم واسه روز 
مبادا. تازه‌می‌خواد پولای بابا روهم بدزده‌وبرهده 
مامانم اینا.اگه بابام بفهمه... بااوتا جلوساختمانشان 
رفتم. در را که باز کرد. معصومه راپشت در دیدم. 
روی صورت و دست‌هایش کبودی و زخم بود. مرا 
که دید. خواست خودش راپنهان کند. به محبوبه 
گفتم برود بالا تابامعصومه خصوصی حرف بزنم. 
وقتی که تنهاشدیم. گفتم:«انتظار نداشتم بیای کار گاه 
کیف ببری.» اشکش فواره‌زد وبا نگاه سرخ و خیس 
ودرشتش کمی خیره ماند. پر از سرزنش بود وبوی 
دلگیری می‌داد. گفتم: «سرزنشت نمی کنم چون 
می دونم خودت پشیمونی.» خیلی آ هسته وهق‌هق‌وار 
گفت:«عموجون |مشب برات نامه می‌نویسم میندازم 
تو حیاط‌تون. صبح زود بیا برش دار کسی نبینه.» و 
بغضش تر کید و گریخت. 

فرداصبح زود به کار گاه رفتم.باد. نامه‌اش را 
درحیاط می‌چر خاند.با کاغذ دفتری که به‌اوداده 


اگ ند گی: 


ډاټو 


بودم» پاکت ساخته و رویش چند منجوق و پولک 
د کمه‌ی رنگی چسبانده بود. خواستم پاکت راباز 
کنم. صدای فریاد شنیدم.بالارانگاه کر دم. محبوبه را 
دیدم که‌روی بالکن بود:« کمک.. بابامو کشتن!»مثل 
آمبولانسی که از چراغ قر مز خلاص شده گازش را 
گرفتم و به ساختمان آنها رفتم. محبوبه به خودش 
چنگ می زد و ضجه می کشید. پدرش روی سنگ 
قبرش برای ابد به خوابی خونین رفته بود. پرسیدم: 
«معصومه کو؟» گفت: پولای‌بابام روبرداشت و 
فرار کرد.»اوراباخودم به کار گاه بردم و به پلیس 
ز نگ زدم.به محبوبه آب دادم و گفتم تعریف کند 
چه شده. گفت:«معصوم دیشب بهم گفت بیا پولای 


ناساد کار ی دار ۵ تو دااه سااشی کین 


بابا رو برداریم و بریم ده‌مامان اینا. بابام که تو خواب 
هم می شنوه بیدار شد و گفت فردامثل اون گر به‌هه 
دارت میزنم. بعد معصوم که خیلی تر سیده بود با 
قند شکن می کوبه تو کله‌ی بابام.بعدش دست وپا 
ودهن منو بست و پولا رو برداشت ورفت. کلی زور 
زدم تا تونستم خودمو باز کنم.» 

تن که آمد:د ر گودالی تا شرا لش 
ساختمان آ نهابود. جسد معصومه راپید| کرد پول‌هاو 
مقداری کیف هم آنجا بود. هیچکس باو رش نمی‌شد 
آن جنایت بزرگ را این محبوب هی کوچک انجام 
داده‌باشد. وقتی که او رابردند. یاد نامه‌ی معصومه 
افتادم. بازش کردم:«سلام عمو جون. من از تو کیف 
ندزدیدم. محبوبه بود که لباس منوپوشیده بود تا 
فکر کنی کار من بوده به خدامن بی گناهم ولی به 


محبوبه چیزی نگو» 


تماشاگهراز 


زیر نظر: محمد رضا مهد بزاده ۱ ۵ 


زیاس اهر یانش اموم 
دمیدم در نی دنیاء دمیدن شد فرآموشم 
سرم با خنده گل گرم شد در فصل گل چینی 
دلم چون سیب سرخ افتاد. چیدن شد فراموشم 
ندای «ارجعی» گل کرد. بر گشتم دمی تا خود 
همین که پر در آوردم. پریدن شد فرآموشم 
مرید غیرتم. از خود گذشتن رفت از یادم 
شهید حیرتم در خون تپیدن شد فراموشم 
صدای سرمه چشمت گلوی دیده‌ام رااسوخت 
که از شرم تماتایت توت شد رادو م 
چنان از آخرت گفتم که دنیا گشت عقبایم 
چنان گرم تماشایم که دیدن شد فراموشم 
به تعقیب نمازی بی‌اذان در خود فر و رفتم 
رکوعم. سجدهام کج شد ,خمیدن شد فراموشم 
شب جان کندن آمد باز دل بستم به دل دادن 
تب دل بردن آمد. دل بریدن شد فراموشم 
د گر زیر سر من بالشی از گریه بگذارید 
چهل سال است راحت آرمیدن شد فراموشم 
اگر گفتند نامت چیست در غوغای من ربک 
چهار رباعی از شبنم فرضی زاده-اردبیل بگو من هم ملک بودم: پریدن شد فراموشم 
بابا بز رگ خوب من ) آدم برفی ست 


بابا بز رگ خوب من در ارتش خورشید بود در بغض شدم اسیر آدم برفی 


درخت دوستی 
درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد 
نهال دشمنی بر کن که رنج بی‌شمار آرد 
چو مهمان خراباتی به عزت باش بارندان . _ 
که دردسر کشی جانا گرت مستی خمار آرد 
شب صحبت غنیمت دان که بعد از روز گار ما 
بسی گردش کند گردون بسی لیل و نهار آرد 
عماری دار ایلی را 4 مید هدرک اس 
خدارادر دل اندازش که بر مجنون گذار آرد 
ار ع را وله ران کی جرال 
چو نسرین صد گل آرد بار و چون بلبل هزار آرد 
خدارا چون دل ریشم قراری بست با زلفت 
پغرمالعل نوشین را که زودش باقرار آرد 


دای I‏ ارد 
حافظ 


پنج رباعی از بیژن ارژن 


در کوچه‌های شب زده نورافکن امید بود دستان مرابگیر آدم برفی شق تو 
باذ کر نامی از خدا بیدار می‌شد صبح‌ها توزودتر از قرارمان دل کندی )در عشق 
کی یه باه اقش وک که ادود کم طاقت و سربه زیر آدم برفی 0 


هم زیر چتر باز نور بر روی ایوان می‌نشست ۲)بی‌هوا بر د ر گاه شما سلامی دارد 


19 ر در عشق تو صاحب‌الزمان! ساعت 
اوسایه گاه < SS‏ خور شید زسیده بی هوا کم شده ای - a‏ 
وسایه اه خستکی هی شد بر ای دوستان د ر کوچه خاطرات ما گم شده‌ای 4 
_ در کوچه باغ عاشقی مجنون بسان بید بود | | همبازی سال‌های سرخابی من )من وتو 
درشهرقر ان خانه داشت چون یک دل دیوانه داشت آدم برفی, بگو کجا گم شده‌ای؟ این شاخه به دست نوبهار افتاده است 


تیغ یقین او عمود در سینه‌ی تر دید بود ۳ ت آن شاخه ز دست سو گوار افتاده است 
۱ : ۳ )شال گردن 7 ۱ 
یک شب از این منزل برید همچون کبوترپر کشید )شال تردن تو,دسته گل شب عروسی شده‌ای 
در آسمان مأوا گرفت چون عاشق خور شید بود Ee E‏ من,تاج گلی که بر مزار افتاده است 
وااو ی اوتبرداتن جزییشت ی اه تمسق ۳)تنها 
اه تا ادم برفی»دوباره سرما نخوری 
پر تمزهی خوپ منم لبخند او ریت یود شواک موه نه ب رگ گلی به شاخه‌ها می‌ماند 
ر زمستان گشته زار از راه می یدبهار ۳ نه هیچ کسی به جز خدامی‌ماند 
اما چه سود ای کاش او همراه ما این عید بود ۴)قرار و و ر ا ا 
شایان نقدی - تنکابن شیرینی انتظارمان پادت رفت! ۱ ۲ 
۱ یک خوبی و یک بدی به جا می‌ماند 
اسفند پر از بهارمان یادت رفت! 2 
انگار نه انگار زمستان شده است ۴) تاج گل 
آدم برفی, قرارمان یادت رفت.. | (می‌پوسیدم؛اگر که آهن بودم 
می‌پژمر دم. اگر که لادن بودم 
هر شب داغ یکی ست بر سینه من 
آن تاج گل کرایه‌ای, من بودم 
۵)سراع 


جز خنده‌مرگ. باغ ما رانگرفت 
کس حرمت درد وداغ‌مارانگرفت 
ماندیم. کسی نگفت حالت چون است 
رفتیم. کسی سراغ ما رانگرفت 


از مجموعه شعر «همیشه باران» 
سروده سعید حدادیان 


هیاهو 
تا شانه به گیسوی غزل می کشم امشب 
دستی به سر و روی غزل می کشم آمشب 
باروشنی چشم تو بیت‌الغزلم را 
چشم دل خودرا به سوی چشم سیاهت 
چشمان تو راسوی غزل می کشم امشب 
وقت می گلگون شده و جای پیاله 
یک لاله لب جوی غزل می کشم امشب 
های غزل و هوی غزل می کشم آمشب 
یک سلسله دلهای پریشان غم آلود 
اویخته از موی غزل می کشم امشب 
پیچیده سر موی تو کسره شده ضمه 


چند رباعی از اکبر بهداروند 
به علیرضا رئیس دانایی 
)نذر شرار 
در جاده دوستی غبارم کردند 


چون درد به دوش ناله بارم کردند 


)غم سرود 
حالی ست مرا که غم سرودی دارم 
از اتش دل به دیده دودی دارم 
در سایه ماهتاب مانند کتان 
پیداست نه تاری و نه پودی دارم 
۳)سنک ستم 
حالی ست مرا که دل ز غم مین کنا 
از بار فراق دم به دم می‌شکند 
احوال دل شکسته رامی دانم 
چون اینه کز سنگ ستم می‌شکند 


به شاعر راستی و نیکی عباس درویشی 
۴)جرا؟ 
کر شد ز خروش جان من, گوش فلک 
۵) گرگ مرگ 
چون باد خزانم که در این هنگامه 
کز هر نفسی ریزش بر گم ز پی است 


aa NaN Naa Naaa 


ال انا ونان 


الا ال الا 


Naaa‏ ات ان( 


ان 


۲ اج ۱ 


اس a aaa‏ وس اسان اس اس 


لا ال نا 


درد لاعلاج 
با برای دفتردلم غزل باش 
برای طبع شعر من شبی بغل باش 
شکر بریز و اند کی مرا بخندان 
برای لحظه‌های تلخ من عسل باش 
دلم دچار درد لاعلاج عشق است 
برای مشکل دلم تو راه حل پاش 


هميشه ذ کر خیر مهربانی توست 


برای حرف من دلیل مستدل باش 


بیا نشان بده چقدر عاشقی. آ۵... 


برای عشق من تو بهترین مثل باش 


به حرف‌هایت اعتماد دارم اما 


برای حرف‌های خود بیا عمل باش 


«افق!» بیاو خلوت مرا به هم زن 


تو هم در این میان خروس بی محل باش ! 


# صبا منزلتی -تهران ۳ 

می توانید بیاموزید.اماشاعری رانه» چون‌شاعر 
بودن استعداد و قر یحه‌ای می خواهد که ابتداباید 
توسط خدابه انسان هد یه داده شده باشد.نا گفته 
نماند بعضی از جلسات شعر که طی آن اشعار 
به طور منصفانه و ادیبانه نقد می‌شود. در رشد و 
پیشرفت شاعر و شعر او مؤثر است. 

# ثریاعمویی -کرج 

در سروده بی‌وزن شما رگه‌هایی از ذوق و استعداد 
دیده‌می‌شود.پیشنهادم این است که وزن رافرا 
بگیرید که اگر هم نخواستید شعر موزون بگویید. 
حداقل کلامتان آهنگ و طنین خاصی داشته 
باشد. 

صبر کن 

من می‌توانم 

تو رابه آسمانی دیگر 


9۴ + 


+ حبیب خداوردی -ارومیه 

بیتی از حافظ را تقطیع می‌کنیم: 

هر آن که جانب اهل وفا نگه دارد 

خداش در همه حال از بلا نگه دارد 

وزن این بیت «مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن» 
است. 

هر آن که سا ا 

نب اهل -فعلاتن 


OA‏ اطاعات کی 


دو شعر کو تاه از غلامر ضا پیرانی -آبدانان 


)باران 
نه یک دل 


بلکه هزار دل 

مجذوب دخترک باران می‌شوم 
وقتی بر شانه‌های ستبر کوه 

آنبوه انبوه 


گیسو می‌بارد! 


۳)ز لز له غم 


دیگر به کدام خاطره دلخوش باشم 


وقتی غم 
تمام کوچه پس کوچه‌های قلبم را 
درست مثل بم 


2۳ سا 

را ا ك 
دارد-فعلن 1 
خداش در -مفاعلن 5 
همه حال از -فعلاتن 7 
بلا نگه -مفاعلن 5 
دارد-فعلن 
# حسین تا ثیری-مشهد مقدس ۵ 
و ۳ 
قافیه می‌شود. با 
زا 

٭ رویا احمدیان -بوشهر ۳ 
شبدیزبا کلماتی چون تبریز وسرریز قافیه ۱ 
می‌شود. ۳ 
کجارفت؟ 2 

صدای من 1 
و 5 

به دامن تو نریخت 2 

پس بگو 1 
کجارفت؟ 7 

14 

صدای من ل 

که گریز پا نبود 9 

پس شاید تو ی 

دامنت را با 

برچیده بودی 5 
فرامرزقاهری -کرج 5 

چراغ ماه ۳ 

چراغ ماه‌را با 

3 بلس 

روشن می کنم 3 
e‏ 2 

1 

1 ۱ 

ا 8 
چشمهای تو 

کی مراروشن می کند؟ 1 

حسام سجاد پور -لاهیجان 3 

۳۳ 


انر حکمت آنگاه در شخص حکيم اي شود که خو دشتن و۱ 


۳ 


تب و اجب شمارد 


قٍ اط 


نوشته‌های ناب 


سنگ آسمانی Neveshte_Nab@yahoo‏ 


به دلیل افزایش تعداد پيامک‌ها لطفاً تا پایان ` 
بهمن ماه پیامک ارسال نکنید ِ 
از کو 
چون اشتر مست در قطاریم همه /چون گرگ گرسنه 
درشکاریم همه / گرپرده‌زروی کاره ابر گیرند / 
معلوم شود که در چه کاریم همه علیرضارضایی 


۶« مردم اینجا چقدر مهر بانند. می‌بینند کفشر ندارم 
۶ برای همه خوب باش. آن که فهمید هميشه کنارت 
خواهد بود و آن کس که نفهمید روزی دلش برای 


خوب هابت تنگ خواهد شد ۹ 
E‏ مریم قمریان-رامسر 


نوازشگر خوی نود سفید کرد موی را که قسم 
او ی آغازم کنم :یکی بود 


۶« خدایا من حواسم به همه هست به جز تو پس تو هم 
مصطفی باقر پسندی حصا رک 
۴« عزیز بودن جرم نیست. بلکه امتیاز است که تو 
BT O hS‏ 
E‏ آنهایی روشنا 
6« ماانسان‌هامثل مدادرنگی هستیم. شاید رنگ 
موردعلاقه همدیگر نباشیم. اماروزی برای کامل 
کردن نقاشی مان دنبال هم خواهیم گشت 
رویای خیس 
گفتم: التماس دعا جیست؟ گفتند:خوبان رادر درگاه 
خدا واسطه قرار دادن. پس ای خوب التماس دعا 
مریم بیدل 
الهی!نه من آنم که ز فیض نگهت چشم بپوشم. نه تو 
آنی که گداراننوازی به نگاهی. در اگر باز نگردد. نر وم 
کس به غير از تو نخواهم.چه بخواهی, چه نخواهی» باز 


زهرایرمکی 

۶+ میدونی خیلی چیزا داری و خیلی چیزا نداری. مثلا 
معرفت داری ولی لنگه نداری ۳ 

مهدی شیر ازی 


۶ وقتی عقیده عقده خوانده شود و نور چراغ در آب» 
مهتاب تلقی ومتانت زمین زیر برف یخ بز ند. نان از 
یتیم خانه می‌دزدیم و می‌دانیم که «دزد» اشتباه چاپی 
«درد» است م کویر -بوشهر -حم 
۶+ دلتنگی مثل آتش زیر خاکستر است. گاهی فکر 
می کنی تمام شده. اما یک دفعه همه وجودت را اتش 
#۶ دکتر شریعتی: مرا کسی نساخت. خدا ساخت. نه 
آنچنان که کسی می خواست. که من کسی نداشتم. 


۴۴ 


ادیب 


مهری رات 


خدای ابه رو ز گار بگو تر ک تحصیل کرده‌ام. دیگر 
امتحانم نکند الی - کرج 
گاهی سرسری رد شو و زند گی کن» چون دقت 


«دقت» می‌دهد > ۳ 
ارزو -بهشهر 


٤‏ اگر دلت گرفت سکوت کن این روزها هیچکس 
معنی دلتنگی رانمی‌فهمد حلما-یزد 
بیا حواس تقدیر راپرت کنیم. تو صدایش کن من 
دزدکی فاصله‌ها را برمی‌دارم شکوفه 
۶« تاریک شد از مهر دل افروزم روز / شد تیره شب از 
اه جگر سوزم روز /شد روشنی از روز و سیاهی ز شیم / 
اکنون نه شبم شب است و نه روزم روز ساقی 
6« من به یادت هستم. گه به هنگام دعاء گه به هنگام 
نشستن به لب پنجره فاصله‌ها شاینا 
6 زوزه کشیدنم از ادعا نیست. زخمی سم بره‌هایی 
شده‌ام که از دریدنشان شرم داشتم e‏ 
۶+ دردها فرراموش می‌شوند. ولی همدردها هر گز 
سیده فاطمه -بابل 
از شب پر سیدم چه بنویسم برای کسی که دوستش 


محمد امیری 


بخشش در ظاهر چهار حرفه ولی اگه ببخشی خیلی 
حرفه الهام -شهرقدس 
* روی هر پله‌ای که باشی خدااز تو یک پله بالاتره نه 
برای اینکه خداست. بلکه برای اینکه وقت بالا رفتن 
دستت رو بگیره سحر 
6« امشبم شور شباب است و چه خوش رویایی است / 
منظر آرای خیالم افق دریایی است / گر ز مهرم بنوازند 
عزیزان نه عجب /ذره هم در نظر اهل خر د دنیایی 


است علی شهریار -هشت بندی 
۶ بگذار همه از جنس سنگ باشند. تو از نژاد جشمه 
باش یاس -روستای آشیان 


به خاموشی ما منگر. که ما خود معدن رازیم/فلک 
بشکسته بال از ماء وگرنه اهل پروازیم / درون سینه‌ام 
آهیست. سنگین‌تر از این عالم /مرا گر بی‌وفا خواندی 
چه می‌دانی تو از حالم 

هاجر هاشمی نسب -بهبهان خوزستان 
بعضی وقتاسکوت می کنی چون اینقدر رنجیدی 
که نمی‌خوای حر فی بزنی» بعضی وقتا سکوت می کنی 
چون واقعا حرفی واسه گفتن نداری, گاه سکوت یه 
اعتراضه. گاهی هم انتظار. اما بیشتر وقت‌ها سکوت 
برای اينه که هیچ کلمه‌ای نمی‌تونه غمی رو که تو 
وچودته توصیف کنه موا زاشداری د لته 
ha E aE‏ وخال بو قرهان DS‏ 
خسته‌ی مجروح مراجان آرند /عاشقان نقش خیال تو 
چو بینند به خواب /ای بساسیل که از دیده‌ی گریان 
1 انتظار 
دریاچه دل پاک ونجیبی دارد /چندیست که حالت 
عجیبی دارد /اين موج که سر به صخره‌ها می کوبد /با 


ارند 


من چه شباهت عجیبی دارد 
محمد عبدلی -ملایر 
2 2 ما رو ۳۵۹ 


نازنینهایی که نوشته‌شان تکراری و یا قایل استفاده نبود: 
لطفاً قبل از ارسال این ستون رابخوانید تا نوشته تکراری نفرستید 


جو جو(گاهی نمی دانم چه پیامکی رابهانه کنم تااز 
حال آن که دلم) 

لیلا کشاورز-شسهرری(کاش نگاهش زیرنویس 
داشت) 

عشق روبابی (خنده بر لب می زنم تا کس نداندراز 
من) 

نازنین -رشت(خیلی بهتر از مرا پیدا کرد و رفت) 
تنها-تنکابسن(کاش آن روز که می آمدی غسزل 
خداحافظی) 

مریم (گاهی دلگرمی یک دوست آنقدر معجزه 
می کند که انگار) 

پردیس کو چولو(د پشب قلبم درد گرفته بود) 
عباس ملکی(ای دوستان بی‌وفا از غم بیاموزید وفا) 
اسمان پرستاره(وقتی رد پای سبزت رادر قلب 
کسی) 

سحر(تمام خستگی‌هایت را یک جامی خرم توفقط 
قول بده) 

سمانه (من از مرگ ماهی‌ها می ترسم. و گرنه با دریا) 
ستاک(تو در کنار خودت نیستی. نمی‌دانی در کنار 


تو) 
باس(به مردان اینجانگاه نکن اسمشان مرداست 
من اگر زمین) 


آرمان حسینی عزی از 
نور آباد ممسنی فرستادی 
«قالی عظیم که طلسم 
دروازه‌اش کلمه کوچک دوستی 
معنی اون رو متوجه می‌شی ؟! 

مهربونی گفته «سنگ بی‌مرام من اهل پیامک نیستم 
ولی چون عاشق این مجله هستم, دوست دارم سهمی 
داشته باشم پس پیام دادم چاپ کن خواهشا» با مرام 
عزیز اسم ندادی بدونم چرا بی‌مرام هستم و وقتی 
پیامت با اسم باشه نیاز به خواهش نیست. وظیفه من 


است» خود نازنینت 


چاپ اونه اما اگه مثل این پیامت بدون نام شسرمنده 
هستم! 

باران خوبم یک پیام از تو رسیده توش نوشته «باران» 
من به محض باز کردنش خیس شدم. اما دلیل اون 
رو نفهمیدم؟! 

٩۳۹ ۳‏ گفتی «ببخشید میخام() مسج 
بدم تاچاپ شه شرایطش چه جوریه» خوبه من هیچ 
آدابی و ترتیبی مجو هر چه می‌خواهد دل تنگت بگو 
البته بعد از خوندن دقیق این صفحه. اما کاش جای 
این سوّال پیام می‌دادی! 

سحر عزیزم؛ باور کن من اون کسی که گفتی نیستم 
چون اگر اینطوری بود که برای یک صفحه نباید این 
همه جنگ می کردم در حالی که این همه صفحه 
داشتم. در ضمن کاش می گفتی این سنگ چه کمکی 
می‌تونه به یک فرشته بکنه که هزینه هم داشته باشه 
و تو خوبم اون رو پرداخت کنی؟! 

عادل جان, قبلاً هم گفتم که بیشتر حروف نوشته‌های 
تو مربع می‌یاد به جز اسمت و چند حرف نامنهوم! 


جدولهازبرنظر:داودبازخو 
BAZKHOO @ yahoo.com‏ 


۱-شناسایی نقشه زمین -نقشه 
جغرافيا که زمین رابه صورت دو 
نیمکره‌نشان می‌دهد ۲-مسخرگی 
-جزیره‌ای در اقیان وس هند-جمع 
معدن۴۳- آلت قل زی دوش اخه 
آتش گیر -کافی -تمدنی سر خپوستی 
درمکزیک_شوخی ۴ -دفعه اوراق 
بورس -رقص فرنگی -خاص تر ۵- 
هزار کیلو-تپه‌ای‌باستانی در گیلان- 
پول یمن -نت منفی ۶- آهنگر انقلابی 
_معدن_بخشنده ۷-فرزن دزاده 
-عروس شهرهای جهان_-در طب 
قدیم صفرا خون,بلغم و سودا۸- 
شسهریآذری ا بای از اپران‌قذیم- 
دسری ایرانی -گرفتن ازهوا ٩-مارال‏ 
تسیل رش خاش هر 
ارک قدیم_بزدل -ترشی آزمایشگاه 
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عربستان -از میوه‌ه ای بهشتی - 
کمعرض ۱۲ - قلعه‌ای بالای کوه 
-جایز_لباس شنا۳ ۱ - گونه-ساز 
ضرب_دستگاه دريافت تصاویر 
ماهواره‌ای-بخش درونی دست و 
پا۴ ۱-جانوروول خوردنی-سمت 
چپ -س گرد قدیم-پیشه ۱۵- 
کی -گلی معط رد زد یک زمین 
_دیکته ۱۶ -اعتقاددینی -گنجه 
کوجک در دار -گلی زیبا ۱۷ -مولف 
روح‌القوانین -آموزانه 

عمودی: 

۱-گل‌های بر جسته که‌بارشته‌های طلا یانقره 
روی‌پارچهمی‌دوزن د -کنیه زاغ است به واسطه 
پرخوانی‌اش ۲- کشور افلاطون -بیم-نریا ۲ -انديشه 
کردن-سبزی‌ سالاد_عیب و عار-تعمیر و اصلاح 
هر چیز ۴ -همانا-عزیز همه -نوعی رایانه همراه-گل 
تومیدی قاس یور ابارفطالی ای استفزای > 
منقار کوتاه۶- سود-ننر -لبخند زدن ۷ -سبال جاری 
-برنده-یک قطعه‌ابریشم ۸-آب آذری_عنوان 
امپراتوران ژاپن-مساوی-مکر -٩‏ چین وشکن - 
نوعی نقاشی طنزآمیز_نمک ۰ ۱ -شهربادگیرها ماز 
شاکی-بد نامی-سفید ۱۱ -بحث-جمع سفینه_رقص 
محلی برزیل ۱۲ - لقب_سه جوخه_ثمر درخت ۱۳ - 
عزیز عرب از سلسله‌های ایرانی-پذیر فتن سخن 
-الفبای ساز و آواز ۱۴ - نعمت‌ها-صادق -لم یزرع 


شیر عرب ۱۵ - عقیم -گچ بتونه _نیرنگ_متضاد 
بیشتر ۱۶ -درآمد فرع ی و جانبی_ده قریه-واحد 
اندازه گی ری حرارت وانرژی ۱۷- آن که می‌خواهد 
امتیاز ها وامکانات موجود رابه تنهاپی در اختیار داشته 
باشد -اجلاس, فراهمایی 
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جوایز برندگان مستقیما به آدرس آنها 
ارسال خواهد شد 


۴ اک انا ها مرا هر کال 
قح | | | ۸۱ 


جدول‌شرح‌درمنن آن دسته از خوانند گانی که نسبت به 
جدول های‌این صفحه پیشنهاد و یا 

طراح جدولها:داود باز خو | انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها 

۳ ازساعت ۱۸/۳۰الی ۲۰/۳۰ به شماره تلفن 

حرف (ن) چه تعداد است؟ همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ پیامک نمایند. 


مد 
ساز دهنی 
عدد مجهول 


آزبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده و به دفتر مجله با ایمیل درج 
شده‌ارسال با تعداد حرف خواسته شده را باذ کر شماره مجله. اسم شهر, نام و نام خانواد گی به تلفن 
همراه‌با لاپیامک نمابند. یک نفر و برای جداول‌سود و کوو. کا کور و وهیدا تونیز انفر به‌قیدقر عه‌انتخاب 
وبه هر یک هد به ای به رسم یاد بود تقدیم می گردد.البته به شر طی که کد پستی.نشانی ونام نو پسنده 


با دقت و خوانانوشته شده باشد. با تو جه به فرصت ۲ ماهه. لازم نیست پست سفارشی شود. 


پول ژاپن 


جدول سودو کو ۳۵۹۶ 
د ۱ تا ٩‏ را در هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۲*۳ طوری قرار 
دهید که هر عد د فقط یک بار درج شود. 


نقطه 


به نقط؛ 


باهوش خود کلنجار بروید رظ مهزاب | 


در میان‌اين 


7٠ 
ص‎ 


وت 


نقاط واعداد به‌هم 


ريخته یک شکل پنهان شده است. 
برای پیدا کردن آن کافی 
است مداد یا خود کاری 


برداشته و نقاط رابه 
ترتیب از شماره 
یک تاصد با خط 
وصل کنید پس از 
پایان کار ناگهان 


مارپیچ سخت 


از شما می خواهیم تااز قسمت بالا سمت چپ این مارپیچ پر پیچ و خم وارد شده و 
پس از پیدا کر دن راه در میان این خطوط پر پیج و خم از قسمت پایین سمت راست 


آن خارج شوید. موفق باشید. 


ده اختلاف در تصویر 
سگبای درسخوان 

سگها به مدرسه رفته 
وبرای‌هم از کلاس خود 
حرف می‌زنند.امادر میان 
این دو تصویر که دریک 
نگاه به نظر یکسان می آیند. 
ده‌اختلاف وجود دارد که از 
شمامی‌خواهیم آنهاراپیدا 


پاسخها در 
صفحه ۶۵ 
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بومرنگ 


۲ سفینه فضا 
ما حلزون پوتس 1 

قایق 0 قلب 1 

سح( 

ج چوب بیس بال زیتون 
شکلبای پنبان در تصویر کلاس شبانه 

این جغ دبرای آ نکه‌بدان د چگونه‌صدای جغد در آورد مشغول خواندن 
کتاب راهنمااست.امادراین تصویر زیبا ۲ اشکل دیگر نیزینهان شده‌است 
که ما آنهارابه همراه‌اسامی شان برایتان آ ورده‌ایم تابدانید به دنبال چه شکلی 


کدام طرف؟ 
با توجه به حروف قرار گر فته در مستطیلهای سمت چپ و وسط, مشخص کنید 
در مستطیل سمت راست چه حرفی در خانه خالی قرار می‌گیرد؟ 


۳۰ ۹۲ طلاعات ی 


تلم به احمق‌ها 
۱ ٍ/ / 3 
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همان قد 


* 


دی ثم است که دخه اھ با صاون داغال ر 


اسفید کنیم 


6 کت 


خارج از مجد وده 


عجب دلنشین بود 

عادل فردوسی پور بی‌ سک موفق‌ترین برنامه 
ورزشی کشورمان راهرهفته روی اتن می‌برد. 
برنامه‌ای کیی شده از یک برنامه تلویزیون ایتالیا و 
بسیار نزدیک با ذائقه فوتبال دوستان ایرانی! 
پور ۱۲-۱۳ سال است که روز به روز به محبوبیت 
او می‌افزاید و به رغم اینکه ریتم و آهنگ برنامه‌اش 
کاملاً تکراری است.حتی بااین ایراد بز رگ هم دوست 
داشتنی‌ترین برنامه ورزشی تلویزیون است. 


هفته گذشته که مصادف بود با دهه مبار ک فجر 
وهمه چیز رنگ و بوی انقلاب گرفته بود عادل خان 
فردوسی پور هم نه تنها از قافله مردم جا نماند.بلکه 
با انتخاپی هوشمندانه در شاد کردن دل مردم. گوی 
سبقت را از همه ربود. 

مهمان این هفته او سید حسن خمینی؛ نوه حضرت 
امام (ره) بود. چهره‌ای بس محبوب و آیت انقلاب. 

وقتی یادمان می اید که سید حسن راهمیشه در 
یک نم ای دور آن هم هر وقت هیآتی برای ادای 
احترام به آرامگاه حضرت امام (ره)می رود برای 
چند ثانیه‌ای دیده‌ایم. تماشای او به صورت نمای 
بسته, آن هم با یک مجری جوان وجنجالی بنام 
عادل فر دوسی یور نا گفته پیداست معجون به درد 
بخوری از آب در می‌آید. سید حسن بدون تکلف و 
ساده و در نهایت آرامش با چهره‌ای بشاش می آید 
ورودر روی عادل می‌نشیند. این سوال که آنها چه 
وجه اشتراکی دارند به خودی خود آدم رابه هیجان 
می‌رساند وبه قول پزشکان آدرالین خون را افزایش 
TT‏ که میماناونوز 
چشم حضرت‌امام(ره) است؟ 


اما تمام دلشوره‌ها با اولین جمله سید حسن به 
پایان می‌رسد. یک جوان کاملا فوتبالی با شمایی از ته 
چهره حضرت امام و ملبس به لباس روحانیت! 

بر شمردم کافی است تا 
برنامه‌اش به حد باور نکر دنی جذاب شود. که می‌شود. 
سید حسن نشان می دهد بسیار به روز است و وقتی از 
بازی آرژانتین و انگلیس یاد می کند و حساسیت آن 
رابه جنگ این دو کشور برای تملک جزایر فالکلند 
وابسته می‌داند. همزمان چند وجهی بودن خویش را 
به نمایش می گذارد. یک جوان روحانی درس گرفته 
در ام که فوتبال و سیامچت رابه اندازه کافی 
می‌دان د و می‌فهمد! و وقتی هم که به فردوسی پور 
پیشنهاد می کند که در برنامه‌اش داوری یک بازی 
ای خارجی راهم نقد اقا مش خص شود 
بهترین داورهای جهان هم اشتباه می کنند. به نوعی 
که نه سیخ بسوزد نه کباب هم داوری فوتبالمان رانقد 
می کند و هم حرمت داوران را حفظ. 

نور چشم امام وقتی می خواهد از پیستی که در 
زمان فوتبالش بازی می کر ده یاد کند. با لختی مکث 
می گوید: سوئیپر بود م!!! 

اصطلاحی که قول می دهم بیش از نیمی از مدیران 
حال حاضر فوتبال کشورمان آن را بلد نیستند. 

سید حسن در خصوص بهتر ین بازیکن حال حاضر 
جهان بدون هیچ تردیدی می گوید «لیونل مسی» و 
ا تیآ خواهد اورا طرفدار بأرسا 
نان دهد. از همان تکنتیک استفاده می کند واز او 
می‌پرسد شما خودتان بین رونالدو و مسی کدامیک را 
می‌پسندی؟ که فردوسی‌پور ناچار می‌شودبه برتری 
مسی اعتراف کند یعنی اگر بگوییم خیاط در کوزه 
افتاد چندان پر بیراه نگفته‌ایم!!! 

به ‌هر طریق هم حر کت عادل فردوسی پور در 
دعوت از او قابل تقدیر است وهم اثبات این نکته که 
سیدحسن بسیار دلنشین است. 

جناب فر دوسی پور ای والله!! 


ما که عرض کرده بودیم! 

وقتی ۲-۳ هفته گذشته بر و بچه‌های سانتاندر به 
دلیل آنکه ۲-۴ ماه حقوق نگر فته بودند! در یک بازی 
رسمی دست به اعتصاب زدند. این خبر در چند بخش 
خبری از شبکه‌های سیما پخش شد و ما هم با توجه 
بهشسناختی که از ظرفیست با یکنانداخلی خودمان 
داشتیم.داد و هوار راه‌انداختیم بابا جلو پخش این خبر 
رابگیرید که سر تا پا بد آموزی دارد. 

مطابق معمول, از ا که تتها خوانتده مطالب 
ماخودمان هستیم وماشاء له ماشاء الله جز خودمان 
هیچ تنابندهای برایمان تره‌هم خرد نمی کند. کسی 
تحویلم ان نگرفت و این خبر بابد آموزی کامل 
در چندین نوبت از شبکه‌های سیمای وطنی روی 


مخلص کلام اینکه باز پخش مکرراین خبر | 


دست اھ رفست جماعت پر سپولیسی‌ها داد 
و آنپا در اقدامی خود جوش»علیرغم مل عل 


ث 
اطلاعات ی ارو ۳۵۹ 


دایی(!) سه روز متوالی تمرین نکر دند! 

الا سای با هواداران سر ران بار رد که 
حریف آنها تیم مشکل دار فجر شهید سپاسی شیراز 
بود و پرسپولیسی‌ها با کسب نتیجه مساوی به تهران 

این موضوع یک نمونه دیگر از اینکه 
فوتبالیست‌های ما در ادا و اصول‌های فوتبال حرفه‌ای 
از هیچ تیم و بازیکنی کمتر نیستند. 

یعنی بصورت کاملا حر فه‌ای قرارداد می‌بندند و 
کاملاً حرفه‌ای‌تر . طلب دستمزد می کنند.مثل دیگر 
بازیکنان حرفه‌ای. اسپانسر و مدير برنامه و بدن ساز 
شخصی می گیرند و همانند دیگر ستاره‌های حرفه‌ای 
فوتب ال جهان, تا در دریافت حقوقشان وقفه‌ای رخ 
می‌دهد. در اقدامی خود جوش دست به اعتصاب 
می‌زنند و تمرین نمی کنند. طفلکی‌ها فقط یک ایراد و 
توفیر با بازیکنان حرفه‌ای جهان دارند و آن این است 
که مثل حرفه ای‌هانه تمرین می کنند. نه زند گی و 
دست آخر هم نه بازی! وگرنه در دیگر موارد خیلی 
هم از حرفه‌ای‌ها حرفه‌ای‌تر هستند. مثلاً بازیکنان ما 
حتی آنقدر حرفه‌ای هستند که شب قبل از بازی تا 
پاسی از شب در مهمانی به سر می‌برند که عم رآ یکی 
از حرفه ای‌های جهان بتواند جنین کاری کند. 

برخی بازیکنان ما بعضاً روزی دو نوبت صبح و 
عصر بدون تاخیر و وقفه مثل مصرف داروی آنتی 
بیوتیک قلیان هم دود می کنند که بازهم مسی غلط 
می کند بتواند یک «پک» بزند چه رسد به اینکه 
دودش راحلقه کند و در کنار طعم دوسیب ماءالشعیر 
رایک نفس سر بکشد! حالا فقط به خاطر اینکه فوتبال 
بلد نیستند که نباید از دنیای حرفه‌ای گری آنها را 
طرد کرد؟! 

اساسا وجوه‌اشستراک رایکبار دیگر باهم قیاس 
کنید : 

مسی و رونالدو کاشته می‌زنند مثل بنز بازیکنان 
ما قلیان می‌زنند مثل مازوراتی. 

آن‌ها دونوبت در روز تمرین می کنند. با یکنان ما 
روزی دو نوبت به مهمانی می‌روند. 

انها در تغذیه خود موادی را مصرف می کنند که 
پزشک تغذیه تیم برایشان تعیین می کند. بازیکنان 
ماموادی رامیل می کنند که رفقای ناصر خسرو 
برایشان تجویز می کنند. 

خلاصه زیاد فرق مهمی ندارد. حالا هم اشکالی 
ندارد که چند صباحی مثل آنها اعتصاب هم بکنند. 
ا نم مخالقت سر مربی محترمشان 
اب عا ےا 


شبرت روزی چند؟ 

آقاجان عذر می‌خواهم! اشتاه کردم هم جزو 
جملات زبان شیرین فارسی است. (همین جمع الف و 
ت‌راببینید پس است.) حالا بنده رس ات ۱ ۱ 
که نه تنها تمایل دارم. بلکه به شدت مجبور هستم از 
این دو جمله استفاده کر ده و از شما خوانند گان محترم 
نشریه صمیمانه پوزش بخواهم. 

خاطر مبار کتان یاری کند چندی پیش مطلبی 
نوشتم بااین عنوان که بالاخره وزير وزیر شد اگر جزو 
ان دسته از کسانی هستید که این مطلب را خوانده‌اید. 
مرا ببخشید. مطلب تکراری تحویلتان می دهم اما اگر 
ان مطلب را نخوانده‌اید. بد نیست بدانید که در 
آن مطلب اشاره کرده بودم جناب گودرزی, وزیر 
محترم ورزش و جوانان 
حکایت وصله نچسب 
دولت تدبیروامید 
است و هیچ رد و اثری 
از صلابت دولت تدبیر 
وامید در رفتار و گفتار 
وی دیده نمی‌شود. 
اماایشان که بعد از کمی 
۱ تندروی فتحالله زاده 
ِ در خصوص کی‌روش 
خونشان به جوش آمده بود. اعلام کرد که در مورد 
ماندن فتحاللّه زاده در استقلال تجد یدنظر خواهد 
کرد. بر همین اساس ماهم نوشتیم وزیر, بالاخره 
وزیر شد! حالا بخوانید و بدانید که همین جناب وزير 


چسبیده به ورزش: وی رابه سمت رئیس هيات 
مدیره باشگاه پرسپولیس منصوب کرد! 

ایراد کار کچاست؟ حتماً سؤالی که ذهنتان را 
مشغول کرده همین است. توضیح می‌دهیم. 

هفته قبل رئیس سازمان خصوصی‌سازی کشور 
اطلاع داد که تا قبل از تاریخ ۰ فروردین ۰۱۳۹۳ دو 
تیم استقلال و پرسپولیس به صورت قطعی به بخش 
خصوصی واگذار می‌شود. 
زمانی کمتر از ۵۰ روز دیگر رامی‌طلبد تا این نتقال 
صورت بگیرد. خب یک بار دیگر خبر خصوصی‌سازی 
و انتصاب عابر بانک به ریاست هیأت مدیره را کنار 
هم بگذارید. چه چیزی دستگیر تان می‌شود؟ 

اجازه بدهید توضیح دهم. 

به احتمال فراوان» جناب وزیر رودرروی عابر بانک 
نشسته‌اند و چنین گفته‌ان د: جناب آقای عابر بانک 
شمابرای این ۰ روز چقدر می‌دهید ؟ يا به زبان 
محاوره‌ای گفته است: 

داداش روزی چقدر می‌دهی شهرت بر ای خودت 
بخری ؟!! 

یا به زبان کاسبکارانه روزی چقدر می‌دهی تا از 
زگ ریاست هبات مدیره‌ناشگاه بز رک بر نو لسن 
بروی از مابقی بانک‌های باقیمانده که تکه‌های 


گوششان در دستتان نیست وام بگیری و پس 
ندهی؟!! و یا به فرض محال گفته است: 

داداش ۵۰ روز چکی چند؟ بده بیاد برو رانت اش 
را ببر دم در. انعام بچه‌ها یادت نره! 


آگیبی مناقصه وزارت ورزش 

باتوجه به سیاست‌های عجیب و غریب جناب 
وزیر محترم ورزش و جوانان در خصوص عزل و 
نصب‌های مدیران و معاونین و مشاورین. عنقریب 
یک آگهی رسمی با مضمون زیر در روزنامه‌های 
کتیرالا مهار هری ل اراس مود 

مناقصها! نظر به مهلت ۵۰ روزه تا وعده سر 
رما ا ان وی ی اا 
حقیقی و حقوقی می‌رساند که وزارت ورزش و 
جوانان در نظر دار د تعدادی معدود یست ریاست 
هبات مدیره عضو هیأأت مدیره مدیرعامل. معاون 
مدیرعامل ذیحساب, مدیر نیروی انسانی» مدیریت 
روابط بین‌الملل, رئیس روابط عمومی و... را از طریق 
مناقصه‌به فروش ا0 ۱ ۱ 
طبق جدول زیر قابل انجام است: 

برای پست ریاست ها ۱۱۰۰ ۱9 
پرسپولیس و استقلال, متقاضیان باید دارای مدار ک 
و شرایط زیر باشند: 

۱-حتی‌الامکان خیلی تس ۱ 
نباشد.(تبصره: پاس کردن تصمیم کر کافی 
است) 

۲-پول داشته باشد., چه به صورت وجوه رایج 
مملکتی یا ارزهای رایج خرده‌ریزهای خلیج فارس 

(تبصره.بد هی‌های بانکی.اقساط معوقه وچک های 
بر گشتی در این بند لحاظ نخواهد شد) 

۳-دارای سابقه کافی در غشاندن (منظور ترغیب 
به غش کردن داوران داشته باشد) 

۴-حتی‌الام کان هفته‌ای ۲-۳۴ روز عکس و خبر 
خود را به عنوان خبر اول در روزنامه‌ای چاپ کرده 
باشد. 

۵-از حامیان مالی دولت قبل باشند. (تبصره: 
لاشه چک‌های پر داختی به ستاد انتخاباتی دولت قبل 
را به عنوان سند ارایه دهد.) 


واگذاری امتیاز پخش جام‌جهانی 
فوتبال به ایران 

آقا جان چه نشسته‌اید که ر کورد زدیم! 

به دنبال پخش زنده مراسم جشنواره فیلم فجر 
از شبکه نمایش چنان هنری از خودمان بروز دادیم 
که مثل بمب در دنیای رسانه صدا کرد. برای ان که 
بیشتر به عظمت این ر کورد پی ببرید. اجازه دهید 
برایتان جانمایی جغرافیایی کنم. 

محل بر گزاری جشنواره: برج میلاد تهران-سالن 
همایش‌ها 

آنتن 5.6 روی مرتفع‌ترین نقطه برج میلاد 

محل دریافت امواج: خیاب ان ولی عصر. خیابان 
جام جم 


EAE‏ اطلاعات لى 


اطلاعات جانبی: محل سرپوشیده بدون 
مزاحمت‌های جوی _هوا صاف بدون باد و برف و 
باران 

تصاویر دریافتی در منازل: یاصداقطع می‌شد. 
تصویر قابل روّیت بود یا تصویر قطع می‌ شد صدا به 
گوش می سید یا هر دو قطع می‌شد. بوق می‌شنید یم و 
یا صداو تصویر را داشتیم اما به قول بر و بچه‌های فنی. 
سینک نبود و یا انجایی که برادر ضرغامی نسبت به 
آرای ‏ ا کب اف ا 
ویانگران بودند که نکند هنرمندی یا مسوولی یا هر 
کسی حرفی بزند که مطابق میل و سلیقه نباشدبه 
استودیو برمی گشتیم تا مجری چند کلمه‌ای مر بوط 
و نامربوط و دست پاچه و اشفته حرف بزند که به 
قسمت دیگری از اهدای جوایز برسد. 

می‌بینید این همه هنر در پخش یک مراسم یکی 
دو ساعته. آن هم از داخل تهران واقعا هنر نیست؟! 

به دنبال همین ر کوردزنی بود که مسئولان فیفا 
در یک اقدام شبیه به واکنش سریع تصمیم گرفتند 
امتیاز واگذار شده پخش مسابقات فوتبال جام جهانی 
۴ برزیل راباش ر کت برنده مناقصه لغوو ان را 
به برادر ارجمندمان حاج عزت‌الّه ضرغامی پیشکش 
نمایند. در نامه رسمی فیفا که به امضای بلاتر رسیده 
اس اهدده 

برادر ارجمند جناب آقای حاج عزت‌الله 
ضرغامی 

نظر به توانمندی فنی. فردی و ممیزی 
حضرت‌عالی در قطع تصاویر منشوری و غیرهمسو با 
تعلقات سیاسی و حزبی شما و اثبات این موضوع در 
مراحل مختلف و عطف به سرعت این توانمندی در 
یک روز (پخش سخنرانی رئیس‌جمهور بدون صدای 
مردم و پخش مقطعی با گر 
سیستم سانسور سرخود 
اختتامیه جشنواره فیلم 
فجر) که جملگی حکایت 
از مدیریت و درایت و | ۱ 
دلسوزی شما نسبت به | ۰ 
اضول گراب ان ۱۰ ۱۱۱۰ 
باافتخار امتیاز پخش 
مسابقات فوتبال جام 
جهانی ۲۰۱۴ برزیل رابه سازمان صداو سیمای 
جناب غالی که‌درا ۱ ا 
می‌شود. واگذار می‌نمایم. 

بدیهی‌است بادرایتی کها ‏ ا ا 
دارم. شما توانایی حذف و سانسور در جا (مثل بالانس 
درجا) وبدون تأخیر تصاویری که علیه منافع یک گروه 
خاص (که ایتجا فیفانامیده‌میش ر ۱۱ ۱ 
این یعنی ماست مالی ما در اموری که گاف کرده‌ایم 
و از آن مهم‌تر. قطع صدای تشویق تماشاگران که 
موجب عصبانیت ما می‌شود. از بهترین‌ها هستید. 

سربلند و سانسورچی باشید 

ارادتمند-سپ بلاتر 

رئیس فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) 
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زیر نظر: علی کیانی موحد 


گفتکو: سمیه علیپور -خبر آنلاین 


جایزه رادوست داشتم اما دغدغه‌ام نبوده 


پرویز پرستوییا زآن‌استثناهای‌هن رایران‌است.ا زآن دست باز یگران ی که هیچگاه تکرار نخواهد شد 
ومشاب هآن نیز د یگ ر نم یآ ید. پر ستویی در جشنواره فج رامسال باسه فیلم «میهمان دار ی م»عسگر پور. 
«امرو ز»می رکر یمی و «سه روز بیداری»مسعودامینی حضور داشت وپ س از مدت‌ها ک مکاری,با 
دست پر با زگشست.همین موضوع:بهانه ای شد برا ی گفت وگو .گفت وگوی ی که د رآن پرستوییاز 
خود شگفت.از دنیایش در این سال‌ها و حالا با زگشتش به سینماء آن هم پ رکار و پر حس و حال. 


کلانکته‌ای که‌در کارهای شماجلب توجه‌می کند. 
ریک شدن وانس گرفتن شما با بعضی نقش‌های 
خاص است.من تصور می کنم شمابانقش‌هایی 
کهدر فیلم‌های «میهمان‌دار یم »و «امروز»بازی 
کرده‌اید. انس گرفته‌اید. 

ذات هن از واقعیت‌ه ای جاری زند گی نشات 
می‌گیرد و متاثر از آن‌هاست. من بعد از یک سال ونیم 
سکوت و کار نکر دن. سراغ بازی در این فیلم‌هارفتم. 
البته ممکن است بر خی تصور کنند پرستویی باسینما 
قهر کر ده‌بود اما حقیقت چیز دیگری‌ست. من در چهار 
سال ونیم گذشته سه تجر به داشتم که تجربیات بسیار 
سختی بودند. نه اینکه خود تجربه سخت بود. بلکه به 
من سخت گذشت. بهتر است این طور توضیح دهم که 
من تعهدی در درون خودم احساس می کنم و معتقدم 
بازیگر نشدم تافقط نقش‌ه ای مختلف رابازی کنم. 
هد ف از بازی در نقش متفاوت بیان حرف‌های مختلف 
است. من خودم رادر کارهایی که انجام داده‌ام. شر یک 
جرم می‌دانم. هیچ گاه‌اين طور نمی گویم که کار من 
خوب بود و فقط فیلم مشکل داشت. هم | کنون صحبتی 
که در سه تجربه‌ام در این سال‌ها مطرح می کنم. به 


معنی نفی کردن ورد آن کارها نیست. بعد از بازی در 
این سه فیلم. این دیالو گ درونی راباخودم داشتم که 
تکلیف من باخودم روشن است.می‌دانستم و می‌دانم 
که کاسب کار وسری‌دوز نیستم و به همین دلیل الزامی 
راک ایا کار اس ی 
(می‌خواستید خستگی در کنید؟ 
نه اصلا. وضعیت به گونه‌ای بود که بايد سکوت 


خیلی ساده و به دور از شعار می‌کویم. 
نه سوپر دو نیش زدم نه مغازه باز 
کردم نه کار خانه دارم نه مایملکی دارم 
در سر تا 
که این کارها را کرده‌اند. اهانت نمی‌کنم. 
نخواستم با هنر کاسبی کنم. 


می‌کردم. در طول سال پیشنهادهای کمی به من 
نمی‌شود. این را به معنای خودستایی نمی گویم. همه 
کسانی که به من پيشنهاد کر ده‌اند. می‌توانند به این 
که کار ان رها ها 
شدم. در کنار شرایطی که وجود داشت موجب شد 
تصمیم به خودسازی‌بگیرم چیزی که از تربیت تثاتری 
مابرمی آید. من نیاز داشتم باخودم خلوت کنم و زمانم 
کک ےک ردن اک ای اک 

این سکوت و خلوت گزینی با «میهمان 
داریم» به پایان می‌رسد. 

زمانی که پیشنهاد کار آقای عسگرپور مطرح شد 
احساس کردم این کار حس و حال خوبی دارد واصلا 
حال من راهم خوب می کند. معتقد بودم حرف آن فیلم 
باید گفته شود و چه خوب است که من هم در گفتن 
این حرف نقشی داشته باشم. به همین دلیل وقتی اقای 
منوچهر محمدی عزیز که با هم چند تجربه داشتیم. 
پیشنهاد بازی در این فیلم رامطرح کر دند.احساس 
گفتن حرف این فیلم همراه شسوم. به نظرم قطعا باید 
به مخاطبی که هزینه می کند و به سالن سینما می آید. 
و 


0 
اطاعات شی س ر ,۲۵۹۹ 


سینمای‌مادر این سا ‌هابه بیراهه رفته بود وانرژی 
بی‌خودی در آن صرف می شد که من علاقه نداشتم در 
آن‌راه‌انرژی بگذارم.باید آن‌انرژی رانگه‌می‌داشتم 
وزمانی به کار می گرفتم که قرار بود حرفی درست 
مطرح شود. فیلم عسگرپور کاری بود که من رااز آن 
سکوت دور کرد.بلافاصله بعداز ان کار حضور در فیلم 
«امروز» رضا میر کریمی اتفاق افتاد. فیلمی که حرف 
ام روز ویونس‌ها وصدیقه‌هاست. این فیلم تجربه و 
شکل جدیدی از بازیگری برای من بود. 

۲(وضعیت سینما موجب | زار شماشده بود یا 
وضعیت حاکم در جامعه؟ 

من در این هشت سال,به دلیل شرایط حا کم بر 
هی ود بای مسا وا و خاک 
هستم و نمی خواهم با دور شد نم از بازیگری و خودداری 
از حضور در سینماء د شمن شاد کن باشم. وظیفه خودم 
می دانم که در سینما کار کنم اماحدود ۰سال‌قبل «صد 
سال به این سال‌ها» رابازی کردم که بی‌خود وبی جهت 
توقیف شد. چراباید این اتفاق برای آن فیلم می‌افتاد؟ 
وقتی کسی می‌خواهد ملکی بسازد. ابتدا از شهرداری 
مجوزساخت می گیر د بعد مجوز پای ان کار.حالا در 
مرحله گرفتن پایان کار اگر مشکلی وجود داشته باشد. 
باید برطرف شود ویاجریمه پرداخت کند. وضعیت 
در مورد سینما هم به همین تر تیب است. ما ابتدا پروانه 
ساخت می گیریم و بعد پروانه نمایش.امابه جای مر حله 
رفع اشکال, کار به توقیف و کنار گذاشتن فیلم تولیدی 
که نتیجه زحمت یک گروه‌است.می کشد. می دانم و 
می‌دانیم که به ناچار باید جاهایی ممیزی داشته باشیم. 
خودمان یاد گرفته‌ایم که نباید همه چیز رادر سینما 
نشان دهیم و مانند طبیب عمل کنیم و به التهاب جامعه 
التیام ببخشیم. نه باحرف و عملکر د سیاسی بلکه با 
نرمشی‌واردشویم که‌بتوانیم تاثیر بگذاریم.امادرهشت 
سال گذشته مسائل در موردسینما تغییر کرد وحتی 
مردم‌هم در ک کردند مشکلات ماچه بود. قطعامسائل 
جامعه هم در این قضایا دخیل بود. تورم و مشکلات 
اجتماعی و اقتصادی وجود داشت ومن به عنوان‌هنر مند 


این سوّال رامی‌پرسیدم که من باید چه حرفی بزنم. من 
باید در فیلمی‌بازی کنم که به پسول «توجیب»مردم 
احترام می گذارد. من در همین جامعه زند گی می کنم و 
می‌دانم که رفتن به سینما چقدر می تواند هزینه بر باشد. 
بنابراین سینم باید حرفی مهم برای عرضه داشته باشد 
وسوال من این است که مادر فیلم‌هایمان چه چیزی 
برای گفتن به مردم داریم؟ اینجاست که می‌پر سیم 
سناریوهای ما پاسخگوست؟ نیازهای مردم راجواب 
می‌دهد؟ من خودم را بی‌نیاز کردم. نه الان از ۴سال 
قبل که با تئاتر کارم را شروع کردم و امیدوارم با تئاتر 
هسم تمام کے تلاش من در تمامی‌این مقاطع رسیدن 
به بی‌نیازی بود وهنوز هم همین است. هم مادی هم 
معنوی. سعی کردم مثل خود مردم زند گی کنم من هم 
درهمین جامعه ز ند گی می کنم ودشواری‌های زند گی 
دراین جامعه رامی‌دانم. خیلی ساده و به دور از شعار 
می گویم نه سوپر دونبش زدم نه مغازه‌باز کردم نه 
کار خانه دارم نه مایملکی دارم ونه برج‌ساز هستم و 
البته به کسانی که‌این کارهارا کرده‌اند.اهانت نمی کنم. 
نخواستم پاهنر کاسیی کنم. بنایراین آنجا که‌احساس 
کردم می توانم با مخاطب ار تباط بر قرار کنم. کار کردم 
وجایی که حس کردم این اتفاق نمی‌افتد وحرفی‌برای 
گفتن نیست.از بازی خودداری کر د م هر چند که سخت 
هم گذ شته باشد. بی‌مهری‌هایی در حوزه فرهنگ اتفاق 
افتاد. فیلم «خرس» پروانه ساخت داشت که توقیف 
شد. این رویه موجب دلخوری و حساس کر دن مرد م 
می‌شود. نمی گویم از اين رفتارها دلسرد می‌شوم اما 
واقعیت این است که به من بر می خورد. این از یک 
طرف واز طرف دیگر مسائلی است که در فیلم هامطرح 
می‌شود و برای من جای پرسش دارد که این فیلم‌ها 
قرار است گره‌از کدام مشکل مردم ویا حتی مشکل 
خود من باز کند؟ به همین دلیل بود که تصور کردم بد 
نیست دو سال سکوت کنم و در گوشه‌ای بنشینم واگر 
می‌توانم تماشاچی خوبی باشم که این طور هم نشد, چون 
جیزی برای تماشا وجود نداشت.ما بازیگران به زمان 
نیاز داریم تا خودمان را آماده کنیم وبتوانیم حضور در 
کارهای جدید رابپذيريم. 

(چند نفر د یگر از بازیگرانی که در سینمای‌ما 
کار می کنند مانند شما چنین اعتقادی دار ند وزمان 
برای با سازی خود قائل می‌شوند و یا وقتی می‌بینند 
فیلم‌ها حرفی برای گفتن ندارد. کنار می کشند؟ 

من خودم رااز دیگران کنار نمی کشم و می گویم 
بازیگری قاعده و قانونی بر این اساس دارد. هیچگاه 
نمی گویسم چون من این طور فکر می کنم دیگران هم 
باید مانند من عمل و رفتار کنند.درعین حال متاسفانه 
آنقد ر ظر فیت وجود ندارد که بتوان به راحتی نقد کرد. 
آن چیزی که در مورد بازیگری گفتم, فقط متعلق به من 
نیست ودراین سوو آن سوی‌دنیا کسانی که‌بازیگر 
هستند. این را باور دارند که بازیگر حق ندارد خودش 
راارزان خرج کند ویا در هر کاری حضور داشته باشد. 
این تعهدی است که من مانند یک قاضی که قسم‌نامه 
دارد.برای خودم قائل هستم. چون ما با مخاطب مواجه 
هستیم نه با ارباب رجوع. 


فیلم «مهمان دار یم » توانست شمارا دوباره 
مقابل دور بین‌بیاوردو گفتید کار.حال خوبی‌داشت. 
این حال خوب کار ناشی از چه بود؟ 

فیلم قصه و شروع و پایانی دارد که طبیعتادر 
مورد آن نمی‌توانم حرف بزنم و مخاطب باید خودش 
به تماشای آن بنشیند. ما با قصه سر راستی مواجه 
نیستیم و بنابراین اگر بخواهم بخشی از آن را توصیف 
کنم کلیت آن لومی‌رود. پیر مرد وپیرزنی در فیلم 
هستند که بچه‌هایی دارند و دغدغه‌ها واعتقادات 
و تعلق‌خاطری که برمبنای آن هم زند گی می کنند. 
به واقع انها ادم‌های تکلیف‌روشنی هستند. جدای 
محتوای‌فیلم.خود نقش هم برای من ویژ گی خاصی 
داشست. من معمولاوقتی در فیلم‌هایی که ارتباطی 
بادفاع مقدس داشتند بازی می کر دم. خودم لباس 
رزمند گی بر تن داشتم ام ادر این کار نقش آدم 
چرخ‌فلکی رادارم که در گذشته خود عوالمی داشته و 
حالا خانواده و فرزندانی دارد. حرف فیلم حرف خوبی 
ار را را 
که من دوست دارم و معتقدم خیلی نا شنا نیست ودر 
همین اطراف مادیده می‌شود. 

لانقشی که در «امروز»بازی کر دید.اغلب 
در فضای‌سکوت می گذرد. شخصیت يونس چه 
ویژگی‌هایی داشت؟ 

یکی از مهم ترین ویژگی‌های این فیلم. موضوع آن 
است.در کنار آن می‌توانم بگویم «امروز» به لحاظ 
بازیگری تجر به جدیدی برای من بود. هر آنچه که 
تاامروز بیشتر در کارهایم داشتم. حرف و وا کنش 
ودیال وگ بوده وبا افکت‌ها و دیالوگ‌هاسعی کردم 
روی مخاطب تاثیر بگذارم اما این شخصیت خیلی 
حرف نمی زند و نقش کم دیال وگ است.وقتی‌نقشی 
چنین طراحی شود به هر حال سخت هم می‌شود چون 
یلاو دارگ هت ار رای اعقال آنجه که 
در نظر داریم زیاد است اما وقتی دیالو گ نباشد. ابزار 
کم می‌شود و انگار تمامی اجزای بدن اضافه است و 
حالاست که کار بازیگر سخت می‌شود. 

تجر به تازه و متفاو تی رادر فیلم «بیداری برای 
سکوت» پشت سر گذاشتید. 

آن فیلم به بخش نوعی تجر به جشنواره راه پیدا کرد 
و امیدوارم در این بخش به خوبی دیده شود. هنوز فیلم 


را کامل‌ندیده‌ام امااگر آنچه که‌ما کار کردیم در آمده 
باشد.حاصل فیلم خیلی خاص است و تجربه‌ای متفاوت 
برایم محسوب می‌شود. ما فقط ۷۲ساعت برای این فیلم. 
فیلمبرداری داشتیم. تصور کنید از شش صبح روز شنبه 
شروع کر دیم و کار تاشش صبح روز سه شنبه اد امه‌داشت. 
من وخانم سهیلا گلستانی با نام‌های واقعی خودمان در 
فیلم حاضر شدیم. نمی‌توانم بگویم بازی کر دیم چون ما 
جلو دوربین حضور داشتیم و نباید می‌خوابیدیم. هر آنچه 
از ماسر زده بداهه اتفاق افتاده‌است.البته آ قای امینی 
سوژه راتعریف کردند و زمینه رابه وجود آوردند تاهر 
آنچه در ذهن مامی گذ شت. به تصویر کشیده‌شود. اگر 
این کار درست از آب در آمده‌باشد, به نظر من تجربه‌ای 
است که تا کنون در دنیا اتفاق نیفتاده است. 

(چه وسوسه‌ای در شما باعث این تجربه گرایی 
شد؟ 

تصور کنید من در این فیلم به عنوان پر ویز پر ستوعی 
فقط سه روز دیگر زنده خواهم بود. آنچه را که تماشا گر 
قراراست ببیند. نقش و سناریو نیست. تصور این است 
که من پرویز پرستویی می خواهم در سه روز آخر عمرم 
دغدغه‌هایم رانشان دهم وخب. این برای من که 
نقش‌های مختلفی بازی کرده‌ام. جذاب ان 

سبت شسما با جش_نواره فجر لو 
اصولا جایزه این جشنواره برای شما اهمیت دارد؟ 

برای جواب این سوال بهتر است نقبی به سال 
۲ بزنم.زمانی که برای اولین بار از جشنواره‌جایزه 
گرفتم.در آن سال برای نخستین بار جشنوارهرقابتی 
بر گزار شد ومن اولین کسی بودم که برای نقش مکمل 
مر داز جشنواره‌جایزه‌می گرفتم.زمانی که این جایزه 
به من تعلق گرفت. چنین نبود که جایزه ندیده‌باشم, در 
تئاتر جوایزی دریافت کر ده بود م. واعتقاد من در مورد 
جایزه‌در تئاتر ویازمانی که ۲۰ سال قبل از جشنواره 
فجرجایزہگرفتم یک چیزمنسترک ٠‏ ا 
۲ به من جایزه‌دادند. پر سید ند چه‌احساسی داری؟ و 
من گفتم ازجایزه گرفتن وتشویق شدن .تال ا 
اما امیدوارم بیکار نشوم . 

× چرا؟ 

خب وقتی جایزه می گیری می گویند دستمزدت 
بالار فته و مسائلی ازاین دست و کمتر سراغت می آیند. 
تحلیل‌های خیلی دم دستی می‌شود. در ۴۴ سالی که 
کار می کنم. ۰ اسال مدام تئاتر کار کردم و ETF‏ 
است وارد سینما شده‌ام. همواره مسیر نا کجا ابادی 
رامدنظر گرفته‌ام دراین مسیر جایزه راتوشه راه 
می‌دانم.به‌اين معنا که می‌توانی آن‌راهمراه‌داشته 
باشی تارفع عطش و گرسنگی کند ولی قرار نیست شما 
رااز مسیر باز دارد وبه آن اکتفا کنی. خیلی‌ها می گویند 
خداراشکر وما به همین قانعیم اما من به همین قانع 
نیستم. دنیای هنر آنقدر دنیای پیچیده و پروسعتی 
است که‌امیدوارم بتوانم به انتهای آن بر سم والبته 
کسی تا کنون به آن نرسیده. اهل تجربه کردن هستم و 
دوست دارم تا عمر دارم در این راه ادامه دهم. در اين 
مسیر جایزه رادوست داشته‌ام اما هیچ گاه نه قدیم و 
نه‌الان دغدغه‌ام نبوده ا 


گر م کننده‌می تواند از فانوس که- 


حکت. 


تار دسلا د 


کم ارد زر کت 
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کار گردان:رخشان بنی اعتماد/ تهیه کننده: 
رخشان بنی اعتماد / بازیگران: حبیب رضایی. 
محمدرضا فروتن: مهراوه شریفی‌نیاء گلاب آدینه؛ 
مهدی‌هاشمی. حسن معجونی, بابک حمیدیان. نگار 
جواهریان 

تنهافیلمسازی که هنگام دیدن فیلمش. جنسیتش 
رافراموش می کنیم. رخشان بنی اعتماد این بار با 
فیلم قصه‌ها. شخصیت‌های قبلی فیلم‌های دیگرش 
را بررسی کرده. قهر مانان دیر وز. قهر مان‌های امروز 
فیلم بنی اعتماد هم هستند واو با این کار به مخاطب 
خودیاد اوری می کند که هنوز مشکلات جامعه 
برایش مهم است. در فیلم قصه‌ها قرار نیست با یک 
داستان شعاری مواجه شویم. البته پایان‌بندی فیلم 
کمی شعاری می‌شود اما این دلیل نمی‌شود که روند 
خوپ داستان را فرآموش کنیم. آسیب‌های اجتماعی 
در این فیلم بسیار قابل لمس هستند حتی شاید یکی 
از ما با آن د رگیر باشد. 


3 


کار گردان: ابراهیم حاتمی کیا /تهیه کننده: 
مهدی کریمی و محصول بنیاد سینمایی فارابی / 
باز یگران:فر یبرز عرب‌نیا؛ سعید راد. مریلا زارعی. 
بابک حمیدیان. مهدی سلطانی سر وستانی و... 

بالاخره جدید ترین فیلم ابراهیم حاتمی کیا بر روی 


پرده نقره‌ای سینما دیده شد. (چ) روایتگر دو روز و 
دوشب از زند گی د کتر مصطفی چمران در منطقه پاوه 
است. فریبرز عرب نیا در نقش چمران در این فیلم 
ظاهر می‌شود ولی کار گردان قصد ندارد یک د کتر 
جمران جریک رانشان دهد. البته مخاطب به شدت 
در روند فیلم به دنبال یک چریک جنگجومی گر دد اما 
کار گر دان قرار است نشان دهد شهید چمران هميشه 
در میانه مردم بوده حتی در دوره‌ای که در پاوه از 
طرف دولت مامور شده بود در کنار مردم و برای 
کمک به آنهاد رآن منطقه حاضر باشد. امافریبرز 
عرب نیا هیچ تلاشی برای رسیدن به نقش کامل 
شهید چمران نکر ده بود و بعضی وقت‌ها احساس 
می‌شد نقش مختار را بازی می کند حتی تلاشی برای 
نزدیک کردن صدای خودش به چمران نکرد. نام 
فیلم به نظر من اشتباهاتتخاب شده است و کار گردان 
تلاشی براق این موضوع که نام فیلم راز روی یکی از 
مشخصه‌های او بردارد. نداشته است. چ مشخصه‌ای 
است که برای چه گوار استفاده می‌شود و هیچ ربطی 
به شهید د کتر مصطفی چمران ندارد. طراحی صحنه 
و لباس این فیلم به عهده عباس بلوندی بوده است و 
بسیار خوب هم توانسته سر بلند از این کار بیرون آید. 
در یکی از صحنه‌های فیلم قرار است هلی کوپتری 
سقوط کند. به گفته خود طراح صحنه, ضبط آن یک 
هفته زمان برده و یکی از صحنه‌های خوب و چشمگیر 


از اب در امده است. 


کار گردان:مسعود کیمیایی /تهیه کننده: 
مسعود کیمیایی/بازیگران: مهناز افشار. پولاد 
کیمیایی محمدرضا فروتن. ساعد سهیلی. یوسف 
مرادیان, شقایق فراهانی, سحر دولتشاهی 

تحلیل فیلم: 

ای کاش کیمیایی به تدری س در سینما فکر 
می کرد. در فیلم متروپل کیمیایی. تلاش کاراکترها 
و قصه به نتیجه نمی رسد و در آخر. فیلم به یک فیلم 
م هدیل می شود فاد شخصیت‌های این قا 


لمات یب و۳۵۹ 


در جامعه حال حاضر پیدا شوند ولی این فیلم از لحاظ 
بار مفهومی یا آسیب‌های اجتماعی هیچ چیز نداشت. 
این فیلم به مخاطب این احساس رامی‌دهد که هیچ 
وقت قرار نیست زنان فیلم‌های کیمیایی خوب باشند 
یا حتی گذشته خوبی داشته باشند. 


کار گردان: احمدرضا درویش /تهیه کننده: 
تقی علیقلی زاده /باز یگران:پوریا پورسرخ: حسن 
پورشیرازی, فرهاد قائمیان. بابک حمیدیان, شقایق 
فراهانی,مهتاب کرامتی, آرش آصفی, بهادر زمانی, 
جمال سلیمان. یاور احمدی‌فر. انوشیر وان ارجمند 

احمد رضا درویش در روایتی قابل قبول و خوب. 
نه فقط از واقعه عاشوراء بلکه شرایط اجتماعی دنیای 
اسلام در سال ۰ هجری رابه تصویر می کشد. قصه 
فیلم از مر گ معاویه و به خلافت رسیدن فرزندش 
یزید آغاز می‌شود و با تاکید بر «فرزند حر بن یزید 
ریاحی» که پیک ویژه بار گاه یزید است. شرایط 
اجتماعی و سیاسی اسلام را به نمایش می کشد. پیکی 
که مرتب بین مکه و مدینه و بصره و کوفه در حال 
حر کت است. به چشم خود وقایعی را می‌بیند که نقطه 
اوج آن. واقعه عاشورا است واو به همراه پدرش قبل 
از پایان ماجرا دز ر کاب امام حسین(ع) به شهادت 
می رسند. 

درویش تلاش بسیاری کرده تا فیلم خوبی بسازد 
و بسیار هم موفق بوده است. 


شیار ۱۶۲ 


کار گردان :ن ر گس آبیار/تهیه کننده: ابوذر 
پورمحمدی و محمدحسین قاسمی /بازیگران: مریلا 
زارعی. مهران احمدی. جواد عزتی. گلاره عباسی 

شیار ۱۴۳ قصه انتظار یک مادر شهید را با بازی 
مریلا زارعی نشان می‌دهد. مادری که پسر خود را 


به امید بر گشت به خانه راهی جبهه می کند. این فیلم 
به سراغ مادران شهیدی رفته که هنوز بعد از سال‌ها 
وقتی خبر آمدن شهیدی را می‌شنوند. با عکس جوان 
خود به خیابان می ایند. بازی خوب مریلا زارعی در 
نقش مادر و همراه کردن مخاطب در تمام صحنه‌های 
فیلم بسیار عالی است. شیار ۱۴۳ یکی از فیلم‌های 
ارزشی این دوره از جشنواره فیلم فجر است. 
ان 

کار گردان: داریوش مهرجویی /تهیه کننده: 

داریوش مهرجویی و جهانگیر کوثری/بازیگران: 


مهتاب کرامتی. همایون ارشادی. حسن معجونی. 
مهدی سلطانی,ملیکا شریفی نی 


بازی بازیگران. مهم ترین نقطه ضعف فیلم جدید 
داریوش مهرجویی است. آخرین فیلم داریوش 
مهرجویی. اشباح» بر گر فته از نمایشنامه‌ای به همین 
نامء نوشته «هنریک ایبسن» نمایشنامه نویس نروژی 
است. مضمون اصلی نمایشنامه این است که هميشه 
نسل دوم. گناهان نسل اول را بر دوش می کشند 
ویسران, تاوان گناه پدران رأمی‌دهند. مهرجویی 
درارش تلاش کرده این پیام رادر فضایی که با 
فیلمبر داری سیاه و سفید محمود کلاری خلق کرده. 
به مخاطب انتقال دهد. فیلم بر خلاف طنزهای چند 
مال | یر فور چون یک ف رازن قلح یت ابا نله 
قوت اکثر آثار مهرجویی که همان بازی بازیگرانش 
است. اینجا به نقطه ضعف اثر تبدیل شده است. 


کلا رل رکذ 


کار گردان:سعید سپیلی /تهیه کننده: سعید 
سهیلی /بازیگران: ساعد سهیلی, رضا عطاران. فرهاد 


اصلانی: جمشید هاشم پور شسهرام حقیقت‌دوست. 
جواد عزتی. شقایق فراهانی. اند يشه فولادوند 

در جدیدترین فیلم سهیلی, اکثر عناصر جذاب 
برای جذب مخاطب دیده می‌شود اما مهم ترین نقطه 
قوت آن حضور رضا عطاران است که فیلم راتاانتها 
سر پا نگاه می‌دارد. 

مثل هميشه بیشتر آثار فیلم‌های فجر امسال, 
حض ور پرقدرت بازیگران فیلم؛ مهم ترین عامل 
جذابیت آن می‌شود. فیلم سهیلی خیلی به سینمای 
دهه شصت و قبل از انقلاب ارجاع می‌دهد حتی 
جمشید هاشم‌پور با حضور کوتاهش, بانام زینال 
ظاهر می‌شود که شاید یاد اور شخصیت او در فیلم 
تاراج (اير ج قادری). با نام زینال بندری باشد. 
همین ارجاعات است که متاسفانه گاهی این 
فیلم را به فیلم فارسی شبیه می کند. گرچه. این 
نوع فیلم‌سازی می‌تواند فروش فیلم راهم در 
گیشه تضمین کند. امسال فیلم‌های کمی در 
جشنواره بودند که شاید بتوانند گيشه سال 
آینده را تضمین کفتلد: 


خانه پدری 


کار گردان: کیانوش عیاری / تهیه کننده: 
کیانوش عیاری و علی سلطانی /فیلمبردار :داریوش 


عیاری/ باز یگران: مهدی‌هاشمی, شهاب حسینی: 
مهران رجبی: ناصرهاشمی, نازنین فراهانی 


تحلیل فیلم: 
فیلم عیاری مانند تمام ساخته‌هایش. اثری 


خوش فرم و حساب شده است. وسواس عیاری در 
پرداخت دقیق جزئیات در داستان, بیننده را در جای 
خود نگاه می‌دارد. او با انتخاب یک واقعه از میانه 


هر دهه از زندگی این خانواده که از دهه 
۰ تا ۱۳۷۰ است. به کاوشی در زند گی 
خانواده‌های ایرانی دست می‌زند. تاثیر 
گذارترین بخش فیلم. قتل دردناکی است 
که در ابتدای ان رخ می‌دهد. صحنه‌ای 
که در تمام این سال‌ها همه اصرار بر حذف 
آن داشتند اما عیاری با گفتن این حرف که 
بدون آن صحنه فیلم بی‌معنا می‌شود. از این 
کار سرباز زد. 

حالا مشخص شد که جرا عیاری بر 


۰ من ۷ الم 


( 


وجوداین صحنه در فیلم اصرار داشت چون مظلومیت 
دختری که کشته می‌شود. دل تماشاگر رابه درد 
می آورد و هر اتفاقی که برای این خانواده می‌افتد. به 
مکافات این عمل شبیه است. قتل ناموسی آفتی است 
که سال‌هاست در خیلی از کشورها رخ می‌دهد و در 
کشور ما آمار بالایی دارد. آسیبی اجتماعی که عیاری 
هوشمندانه آن را دستمایه داستانی تلخ و تکان‌دهنده 
کرده تاتلنگری به وجدان جامعه ما بزند تا شاید 
روزی در این سرزمین. خون انسان بی گناهی به خاطر 
یک خیال واهی بر زمین نریزد. 


آذر. شید خت. پرویز و دیگران 

کار گردان: بهروز افخمی/ تهیه کننده: بهروز 
افخمی و سیدجمال ساداتیان /بازیگران:مهدی 
فخیم زاده, رامبد جوان. گوهر خیراندیش, علیرضا 
خمسه. آزاده اسماعیل‌خانی. امیر علی دانایی. شهین 
تسلیمی 

خلاصه داستان: 

همسر خانه‌دار یک بازیگر مشهور سینما در 
آخرین فیلمش با او همبازی می‌شود و آنچنان مورد 
توجه منتقدان قرار می گیرد که منجر به حسادت 
او می‌شود. روابط صمیمانه آنها تیره می‌شود. زن 
قهر می کند و به باغچه خانوادگی دماوند می‌رود. با 
بازگشت دخترشان به ایران, روابط آنها دستخوش 


به روز افخمی در جدید ترین فیلم خود یک 
قصه خوب را به بهترین شکل ممکن برای مخاطب 
تعریف می کند. او از جمله فیلم‌سازان سینمای بدنه 
است که اتفاقا این عبارت را توهین آمیز نمی‌داند و 
عقیده دارد ساخت فیلم بد نه خوب. یکی از ملزومات 
سینما است. افخمی مثل تمام فیلم‌هایش, در این 
فیلم هم قصه می گوید. قصه‌ای که به جذاب‌ترین 
شکل ممکن و با بازی درخشان فخیم زاده در نقش 
یک استاد بازیگری مسن و ناامید روایت می‌شود. 

فیلم افخمی نه فاخر است. نهاداهای ان 
رادارد. افخمی از تمام فنونی که می‌توان برای 
روایت جذاب یک داستان استفاده کرد. در این فیلم 
بهره‌برده. استفاده از صدای راوی که مدت‌هاست 
نمونه‌اش در سینمای ایران وجود نداشته. یکی از این 
ابزارهاست که فضای داستان را به خوبی به تماشاگر 
منتقل می کند. 


مس نگ ین چن های دڼ نه قال د بدن و نه حتی قابل امس کر دن هستند 


۰ 


دلکه 


دادد آنمار 


ادا قلب خود حس کید 


سقف آسمان را کوتاه کرده‌بودند که دست کسی 
حتی به ماه هم نمی‌رسید. شبی تاریک همه جارا 
پوش‌انده بود وافزون بر پرتسوچراغ‌های کمرنگ 
آسایشگاه روانی, نوری دیده نمی‌شد. گاهی کامیونی 
غرش کنان می آمد و سکوت نیمه‌شب آسایشگاه را 
می‌شکست اما کسی رابیدار نمی کر د. همه به مدد 
داروه ای خواب. به خوابی عمیق دچار بودند اما 
خودش را به حیاط رساند و به ضلع شرقی آن رفت 
که دیواری از توری‌های ضخیم فلزی داشت. انگار 
می‌دانست که قسمتی از توری به اندازه‌ی گذشتن 
اوپاره شده بود. لباس‌هایش را که نام ونشان آن 
ااا را دا یت بیرون آورد. زیر آن‌ها لباس 
گذشت و زیر لب گفت: پرواز به سوی خوشحالی! 
هنوز شبی تأریک بود. نه شب پره‌ای بود که 
شب بویی بجوید, نه شباهنگی در دور از اندوهی 
نزدیک ترانه‌ای می‌خواند. عقر به‌های شب ‌نمای 
ساعتی قدیمی که کنار تخت د کتر مهرداد اقدسی 
بود نشان می دادند دو ساعت از نیمه شب گذشته. 
موهای نقره‌ای و چین‌هایی که جای پای روز گاری 
دراز بودند. او رامردی شصت و چند ساله معرفی 
می کردند. در اتاقش باجیرجیری خفیف نیمه‌باز 


کل هکامراي یآمایشگاه 


شد وسایه‌ای به درون خزید. تیغه‌ی چاقویی که 
دستش بود. در آن تاریکی هیچ بر قی نمی‌زد اما کمی 
بعد که از خون گلوی د کتر مهر داد اقدسی سرخ 
۰ 3 نی ذرچشمان تاتلنمایان 
شد. اگر آن اتاق کمی روشن بود لبخندش نیز دیده 
می‌شد که بوی پیر وزی می‌داد. 

هنوز شبی تاریک و خلوت بود و هیچ نسیمی 
نیز نمی وزید. ماشینی که مسافر کش دربست بود. 
| ایشگاه بود. پیاده 
کرد. او همان کسی بود که جند ساعت پیش از آنجا 
گر یخته بود. پیاده که شد. کمی اطر افش را نگاه کرد 
و خواست به آن سوی اتوبان برود واز همان راهی که 
بیرون آمده بود. داخل شود. هنوز به میانه‌ی جاده 
نرسیده‌بود که ماشینی باسرعتی بالا آمد و چنان 
به او زد. که جسدش پرواز کرد و جایی دورتر فرو 
افتاد. انجا چنان خلوت بود که حتی شبتابی نبود که 
بر دفتر سیاه شب بنویسد: دو قتل در یک شب! باید 
روز می‌شد و رهگذری از آنجامی گذشت تا جسد را 
ببیند و آن را گزارش کند ولی قتل د کتر چندان‌پنهان 
نماند و همسر جوانش بالیس راخبر کرد. کاراگاه 
«نوبخت» از سرهنگ شعبانی مآموریت گرفت به 
آن پرونده رسید گی کند. او پس از خواندن گزارش 
مقدماتی پلیس و دیدن عکس‌ها, به خانه‌ی مقتول 
رفت. خانم اقدسی. همسر مقتول. سیاه پوشیده 
بود و ظاهری پریشان داشت.اوشب کشته شدن 
شوهرش به خانه‌ی مادرش رفته بود و صبح چند بار 


0 


ا 
7 اللاعات کی س ر۳۵۹ 


به شوهرش زنگ زده بود و چون گوشی رابرنداشته 
بود. به خانه امده‌بود و أن صحنه‌ی وحشتناک را 
دیده بود. پزشک و و کیل خانوادگی د کتر مهرداد 
اقدسی آنجابودند.مقت-ول از ثروتمندان بااصل و 
نصب بود که هفت سال پس از مرگ همسرش با 
«سوسن حامدی» ازدواج کرد. سوسن منشی او بود. 
به‌تدریج بین آنها علاقه‌ای ایجاد شد و سرانجام دو 
سال پیش با هم ازدواج کردند. همه می‌دانستند که 
سوسن برای د کتر اقدسی می‌میر د و مثل پروانه‌ای 
که دور شمع می گر دد. مدام به او چشم دوخته بود 
تااگر کاری دارد. کمربسته‌اش باشد. می گفت: شب 
قتل به اصرار مهرداد به خانه‌ی مادرش رفته بود 
چون گاهی وقت‌ها د کتر اقدسی بد خلق می‌شد و 
وشت دراعکین ۱ از مجتهی 
قتل ومقتول گر فته بود کلاه کاموایی آبی رنگی دیده 
بود که روی تخت افتاده بود. درباره‌ی آن از خانم 
اقدسی پرسید.او گفت: کلاه «مهرانه»» داداش « 
مهرداد»... این جا نیس. دو ماهه بردنش آسایشگاه. 
البته من تعجب می کنم که کلاه مهران این‌جا چکار 
می کنه. نوبخت از او تشکر کرد و به سوی آسایشگاه 
رفت که تقریباً بیرون شهر بود. هنگامی که به آنجا 
رسید. نیم ساعت بود که جسد راپیدا کرده بودند. 
او همان مهران بود که هنگام تصادف, در دم مرده 
بود. نگهبانان آسایشگاه خیلی زود متوجه گریز گاه 
او شدند و آن رابه نوبخت نشان دادند. آنهامطمئن 
بودند که آن توری فلزی ضخیم تا غروب دیشب 
که خاموشی زدند. سالم بود. نوبخت چند عکس از 
محل بریدگی‌های توری گرفت و گفت: «انگار این 
توری رو از بیرون بریدن.» ِ 
کاراگاه نوبخت به بخشی که مهران در آن 
بستری بود رفت وبا بیماران و پرستارها حرف 
زد. چیزی که همه آن راتایید می کردند. این 
بود که چند روز بود مهران بالحنی کینه‌توزانه از 
برادرش مهرداد حرف می‌زد و او رامسوول اوضاع 
خودش می‌دانست و می گفت او را در این آسایشگاه 
زندانی کرده تا ثروت پدریش رابالا بکشد. برخی 


از بیماران می گفتند مهران سو گند خورده‌بود که 
از اینجامی گری زد و مهرداد رامی کشد. همه‌ی 
مدا رک نشان می‌دادند که مهران از آسایشگاه رفته 
وبرادرش را کشته و خواسته به آسایشگاه بر گردد 
ولی تصادف کرده و خودش هم کشته شده. نوبخت 
به سرهنگ شعبانی گزارش داد که نمی تواند قبول 
کند مهران این کار را کرده باشد زیرااو عقل سالمی 
نداشت وبه دلیل مصرف کردن طولانی شیشه و 
کرک قدرت تصمیم گیری و تجز یه تحلیل خود را 
از دست داده‌بود. او نقشه کشیده بوده؛ زیر لباس 
آسایشگاه لباسی عادی پوشیده بوده؛ محل بریده 
شدن توری را می‌دانسخه ضمناً براساس شهادت 
نگهبانان آسایشگاه, آن توری تا غروب سالم بوده. 
پس آن را کسی برای مهران بریده بوده. سرهنگ 
شعبانی از نوبخت خواست توضیح بدهد که چرا 
معتقد است کسی به او کمک کرده است؟ نوبخت 
گفت: فقط حدس می‌زنم... و نمی‌تونم قبول کنم 
که مهران توی آسایشگاه وسیله‌ای برای بریدن 
توری‌های فلزی داشته باشه و بیمارهای دیگه اونو 
ندیده‌باشن.مهر ان اون‌قدرهاتمر کز ومنطق نداشته 
سرهنگ شعبانی گفت: شاید حرفت درست باشه 
ولی محکمه پسند نیست. نوبخت گفت: عکس‌هایی 
رو که از محل پُرش‌های توری فلزی گرفتم. درشت 
کردم و دیدم کسی که توری رو بریده قدرت بدنی 
کمی داشته چون واسه بریدن بعضی از مفتول‌هاء دو 
بار قیچی آهن‌بر رو فشار داده درحالی که مهران 
اندام و پنجه‌های درشتی داره. گمان می کنم یه نفر 
دیگه توری‌ها رو بریده بوده نه مهران. سرهنگ 
شعبانی گفت: 

خیلی سخته که بشه ثابت کرد مهران قاتل 


برادرش نیست. کلاهش رو اون‌جا پیدا کردیم. 
چاق وهم توجیبش بوده. چن د روز هم بوده که به 
همه می گفته می خواد بر ادرشو بکشه. به نظرم بهتره 
دنبال ماشینی باشیم که به مهران زده. نوبخت گفت: 
اتفاقاً موافقم چون فکر می کنم مرگ مهران: تصادف 
نبسوده. يه نفر به عمد اونو زیر گرفته. من صد متر 
قبل از محل تصادف. رد لاستیک ماشینی رو دیدم 
کهانگار یارک کرده بوده و منتظر اومدن مهران 
بوده. وقتی که اونو دیده. تکارت کرده‌وباسرعت 
زدتش.سرهنگ شعبانی خند ید و گفت: این فقط 
یه فرضیه‌س و نمیشه ابتش کرد. از کجا معلوم 
اون رد لاستیک مال ماشینی باشه که مهران رو زیر 
گرفته؟ نوبخت کف ا ۱ ۱۱ 
درست سر یه پیچ تنده. ماشینی که داره‌میاد. سر 
اون پیچ مجبوره سرعت شو کم کنه و تند نره چون 
دویست متر بعد دوباره یه پیچ تند هست. از قبل از 
پیچ اول تا بعد از پیچ دوم چند تا تابلو هشدار دهنده 
هم هست... ماشینی که به مهران زده صد و بیست 
تاسرعت داشت ۲ 

نوبخت بار دیگر به دیدن سوسن حامدی رفت 
وپس از کمی پرسش و پاسخ‌های معمولی:نشانی 
خانهی مادراورا گرفت: خانه‌ای کوچک در یکی 
از کوچه‌های فرعی خیابان‌های شلوغ و تنگ پایین 
شهر. مادر سوسن زنی خوش بر خورد و آداب‌دان 
بود. نوبخت را به‌هال‌پذیرایی کوچکی برد. روی 
میزی‌ ساده یک سینی گود گذاشته بودند که پر 
از میوه بود. انگار می‌دانست نوبخت خواهد آمد. 
شاید سوسن خبرش کرده‌بود. از تنهااتاقی که 
آن‌جا بود. جوانی با شسلوار جین مدل‌پاره و موهایی 
سیخ‌سیخ بیر ون آمد. بوی سیگار می‌داد. خواست 
از خانه بیرون برود. نوبخت از او خواست چند لحظه 
بماند سپس پر سید تعریف کنند سوسن کی به آنجا 


تی 


آمد. تاوقت خواب چگونه گذشت. اولین کسی که 
صبح, او رادید چه کسی بود و... حرف‌های مادر و 
برادر سوسن یکی بود و باحرف‌های سوسن هم مو 
نمی‌زد. نوبخت سراغ پدر خانواده‌را گرفت. گفتند 
آلزایمر دارد و در آن اتاق بستری است. نوبخت 
خواست او راببیند و بااین که آنها تقریبا مخالفت 
کردند. نوبخت داخل آن اتاق شد. پیرمردی نحیف 
CC‏ 
کو چک دراز کشیده بود.اتاق شلوغی بود. از لباس 
گرفته تاخورده‌ ریز همه چیز در آن‌اتاق آشفته 
وجود داشت. نوبخت کمی آنجا رانگاه کرد و فهمید 
ادامهی ماندنش بیهودهاست ناجار از آن خانه 
رفت و سوار ماشینش شد. به خیابانی خلوت رفت و 
نرم‌نرم رانند گی کرد و در معمای قتل د کتر مهرداد 
و مهران اقدسی فرو رفت. پس از فکرهای بسیار, به 
ابزارفروشی رفت و چیزهایی خرید و خریدهایش 
رادر ساک بزرگی گذاشت و بااین که کمی دیروقت 
بود. به خانه‌ی د کتر اقدسی رفت و آیفون رازد. کمی 
طول کشید تا سوسن پرسید: کیه و بعد به نوبخت 
درنگ کرد و گفت: دیگه سوّال و جوابی نیست. قاتل 
پیدا شد. سوسن بی‌اختیار کلید رازد و در را برای او 
باز کرد. نوبخت با ساک سیاه بزر گی وارد خانه شد 
وروبه‌روی نگاه پر پرسش سوسن نشست. نوبخت 
مثل کسی که دارد قصه‌ای تعریف می کند. گفت: 
قاتل کسیه که به مهران کمک کرده‌از آسایشگاه 
فرار کنه. بعدشم مهران رو جلو آسایشگاه زیر 
گرفت. انگیزه‌ی قتلش هم پول‌های د کتر اقدسی 
بوده. شاید دو سال پیش شایدم بیشتر نقشه کشیده 
بوده که د کتر اقدسی روبکشه. قاتل خیلی زرنگه! 
کاری کرده که همه فکر کنن مهران قاتله ولی 
حواسش به اشتباهات خودش نبوده. 

دم‌به‌دم رنگ سوسن پریده‌تر شد ولرزشی 
خفیف امامحسوس سراپایش را فراگرفت. 
نوبخت خاموش شد و درانتظار حرفی, به او نگاه 
کرد.سوسن کمی انگشت‌هایش راماساژی عصبی 
داد و بالبخندی که با نفسی بریده‌بریده توام بود. 
گفت: راستش من از حرفای شما چیزی نمی‌فهمم. 
ترجیح میدم به مشاورم زنگ بزنم. صدای سوسن 
می‌لرزید. نوبخت متوجه حال سوسن بود. خواست 
تحریکات عصبی او را بیشتر کند و گفت: «پرونده‌ی 

کمک به مهران برای فرار,قثل شسوهر.فریب 
دادن پلیس تافکر کنه مهرانه قاتله. و جرم آخرتون 
کشتن مهرانه. مادر و برادرتونم مجرم هستن چون 
شهادت دروغ دادن و گفتن شما تمام شب رو اونجا 
بودین.» بغض سوسن تر کید. نوبخت گذاشت چند 
ثانیه گریه کند سپس گفت:«من می‌تونم به شما 
کمک کنم. می‌تونم تو گزارشم بنویسم خودتون 
اعتراف کردین.» سوسن پس از کمی گریه گفت: 
«شمااز کجا فهمیدین کار من بود؟ اشتباهم کجا 
بود؟» 


از گناه نر ت داشته 


داش نه از گنا 


2 


۰ کاندی 


یک 
رودخانه نیست. بز ر گراه ریچاردسون در آلاسکارا می‌بینید که بر اثر ریزش برف و 
غ هجوم آب. کاملا بسته شده‌است.مسافت ۷ ۲مایلی این بزر گراه که تنهاراهدستر سی 

های یادبود جام جهانی ۱۴ ۰ برزیل را به‌شهرو ازات را 
می‌بینید که در کارخانه ضرب سکه در ریو دژنی رومراحل نهایی راطی می کنند. 


فیل‌بان معروف»«جوی گارتنر» در حال اجرای 


نمایش در سی وهشتمین فستیوال سیر ک بین‌المللی در مونا کو است.البته شاید در استانه | غاز سال نو چینی ها؛ ایستگاه‌های راه 
تماشای این قسمت‌های دلهره ور نمایش برای همه جذاب نباشد. امانگران نباشید. _ آهن مملواز مسافرانی شده است که می خواهند برای تعطیلات نزد خانواده‌های 
خود بروند.درایام این جشن بهارانه که ۰ ۴روزادامه خواهد داشت. حدود ۳/۶۲ 
میلیارد سفر انجام می‌شود. 


1 
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سورتمه نداریم.اشکالی ندارد.با قایق می‌رویم. یک مرد بی‌خانمان روبه‌روی این نقاشی اثر 

کرد. مردم جنوب آلاباما که پس از سال‌ها شاهد بارش برف در شهرشان بودند. ‏ اموراجتماعی‌لسآنجلس,جمعیت ی انان ا ا ۳ 

باهر وسیله‌ای که داشتند سر خوردند وبرف بازی کردند حتی‌به وسیله‌سورتمه پانزده‌درصدافزایش‌یافتهاست که‌برای شهری با ۱ 71۱ 
ناخوشایند است. 


مد و 
- اطلاعات سل بارو۳۵۹۲ 


داستان‌زندگی ۱ 


واین پایان ۱۵۸ روز زند گی عاشقانه من و کیوان 
بود. این بار نگذاشتم تا روز طلاق خانوادهام از ماجرا 
باخبر شوند. فقط وقتی از محضر بیرون آمدیم.با ۲۵ 
سکه‌ای که با گریه و التماس از کیوان گرفته بودم. 
برای خودم یک آپارتمان کوچک رهن کردم. وقتی 
مستقر شدم ویک ماه گذشت. ان وقت ماجرارا 
تلفنی برای‌مادرم تعریف کردم و آدرس خانه‌را 
دادم و گفتم: «به پدر بگین هميشه حق با اون بود. الان 
هم‌اگر بیاد و بخواد سرم رو ببره» به خداقسم ازش 
ناراحت نمی‌شم. کلید | پارتمان رو هم با پیک براتون 
می‌فرستم مادر اما لطفاً به پدر بگین من غیر از مردن 
هیچ آرزویی ندارم.» 


سلسله گزارش‌های‌زندان 
بقبه از صفحه ۲۳ 


افتاده بود. باور کنید به قدری شرایط بدی داشتم 
که حتی نمی‌توانستم به ملاقات همسرم بروم. اصلاً 
نمی‌دانستم کدام زندان است.انگار خواب بودم. انگار 
دست وپایم رابسته بودند. انگار همه دنیا فقط در این 
خلاصه می شد من مواد تهیه کنم وبکشم.همین... هیچ 
چیز دیگری هم وجود نداشت. 

حتی پر ونده تصادف شوهرم که به مر حله‌پرداخت 
دیه رسیده‌بود.برایم بی اهمیت شده‌بود. فقط نگران 
تهیه مواد بودم و بس! 

تا آن‌روز... آن روز رفتم تامواد بخرم.اماحال وروز 
خوبی نداشتم. از فروشنده‌پنج گرم جنس خواستم واو 
به‌من‌داد.اماقبل از ان که پولش رابدهم.د وید ورفت. 
من باید می‌فهمیدم او مأمور دیده که به این سرعت 
فرار کرده.اماانگار در یک خواب عمیق بودم مواد را 


گزارش‌خارجی 


یاران های‌هند» هنوز بر نامه‌ای ندارند که‌نشان 
دهد می‌توانند جلو دولتی‌هایی را که مواد غذایی 
یارانه‌ای راسرقت می کنند. بگیر ند اما می‌دانند آنچه 
که در دستگاه‌فاسداداری‌سر قت می‌شود, آن‌قدر 
هست که همه‌ی گرسنگان هند راسیر کند. 


کار می‌کنم و گرسنه ام 

«هیماجال پر ادش» منطقه‌ای در ایالت «وارما». 
درردی_ف‌اولین مکان‌هایی بود که بر نامه N۴54۸‏ 
در آن اجراشد.نیمی از جمعیت منطقه به وسیله 
ایالت تقبل کرد. در گذشته. هیماچال پرادش بهتر از 
ایالت‌های دیگر توانسته بود جلو دزدی‌هارابگیر د.اما 


صدای چ ر خیدن کلید توی قفل, مثل ناقوس مرگ 
در گوشم صدا کر د. چند ثانیه مکث. بعد در باز شد و... 
نیازی به فکر کر دن نبود. صدای این قدم‌های محکم 
رامی‌شناختم. پدر بود که عمری از او وحشت داشتم 
و... پد راز راهرو پیچید و توی چار چوب در اتاق ایستاد 
ونگاهم کرد. هق هق کنان گفتم:«نمی‌دونم می تونی 
منوببخشی یانه امامن نمی تونم توی صورتت نگاه 
کنم پدر چون همیشد...» 

-هیس ! هیچی نگو. حرف نزن. فقط گوش کن! 

اینها راپدرم گفت و کنارم نشست ودر گوشم 
گفت:«در جریان تمام مسائل زند گیت هستم.از 
خیلی از چیزهایی که فکر می کنی نمی‌دونم. کاملاً 
باخبرم.منلاً می‌دونم چه بلایی سر اون گودرز بیچاره 
اوردی که راضی شد طلاقت بده.خودش همه چیز 
روبهم گفت. گفت چقدر تحقیرش کردی اما ازم قول 
گرفت هیچی بهت نگم. حتی می‌دونستم چطوری با 


برداشتم و خواستم به سمت خانه بر گردم که مآمورها 
آمدند وریختند سرم وقبل از آن که بفهمم چه شده 
مرابه کلانتری‌بردند وبعد هم اداره | گاهی.اصلا 
نمی‌فهمید م چه اتفاقی افتاده. حد ود یک ماه‌بلا تکلیف 
بازداشت بودم در حالی که هیچ کس حتی خانواده‌ام 
نمی‌دانستند چه بر سرم آمده. پسرم رادر خانه تنها 
گذاشته بودم. برادرشوهرم نمی‌دانست برای چه 
کاری از خان ه بیرون آمدم. تا مدتها نمی‌فهمیدم چه 
بر سرم آمده تااینکه کم کم متوجه قضایا شدم. 

از نگرانی و اضطراب خواب به چشم‌هایم نمی آمد. 
نمی‌دانستم چه بر سر بچه‌ام آمده.حتی یک کارت 
تلفن نداشتم تابه خانه زنگ بزنم. هیچ شماره تماسی 
یادم‌نمی آمد.انگار فراموشی گرفته بودم.در عرض 
این مدت که در زندانم. به تدریج شرایطم بهتر شد. 
کم کم انگار حافظه‌ام ب رکشت توانستم بابرادر شوهر 
مرحومم تماس بگیرم و فهمیدم که مقصر تصادف 
محک وم به پرداخت دیه شده‌والان هم مبلغ ديه 


هنوز در منطقه‌های دیگر. دولت راه‌طولانی ودشواری 
در پیش دارد تا کاری کند که‌اين بر نامه فقط به هدفی 
کهدارد.اختصاص یابد.ییرمردی ۷۲ساله که دو 
زن» سه دختر دو پسر و دوعروس دارد. از وضعیت 
زند گی‌اش می‌نالد و می‌گوید: «مزرعه دارم و گندم 
وبرنج می کارم وبه دولت می‌فروشم. اما زند گی‌ام 
نمی‌چر خد.» او به زمین‌هایش اشاره‌می کند و ادامه 
می‌دهد:«مادرمزرعه کارمی کنیم پس باید غذا 
بخوریم اماچیزی دندانگیر دستمان رانمی گیرد.» 
ی سر تس بارش یسرب 
گذشت زمان بهتر خواهد شد. آ نها می گویند علاوه‌بر 
همه کارهایی که دولت باید انجام بدهد. کامپیوتری 
کردن سیستم زنجیره ذخیره‌سازی و بر گزیدن افراد 
مناسب‌تر وبه کار گماشتن آنهابه صورت گروهی 
می‌توان د به عملکر دبهتر برنامه کمک کند.بعضی‌ها 
هم معتقدند اگر یارانه‌های غذایی به یارانه‌های 


۲۳٣‏ لمات 


اون پسره قرتی آشنا شدی وهر قدر التماست کردم 


همه زند گیت بودم. الان هم نیومدم بهت سر کوفت 
بزنم. فقط اومدم بهت بگم که یه نفر گفته بهت پیغام 
بر سونم حیف که هیچوقت معنی عشق رو نفهمید ی.» 
یک لحظه بهت زده‌نگاهش کردم. پدر از روی صندلی 
برخاست.صورتم رابوسید ورفت توی بالکن‌سیگارش 
راروشن کرد. دوباره صدای گام‌هایی به گوشم رسید. 
صدای‌قدم‌هایی که هیچ وقت آن‌رانشنیده‌بودم. 
درست مانند صاحبش که هر گز او رانشناخته بودم. 
گودرز توی‌چارچوب در ایستاده‌بود. لبخندی زد و 
گفت:« همه جیز درست‌میشه؛ نگ رآن‌نیاش» آن 
روز معنی شرمند گی راوقتی فهمیدم که گودرز حلقه 4 
ازدواجمان را که همه این مدت نگه داشته بود. دستم نش 
کرک ی راا اا ا 
خدایاء این مرد مفهوم واقعی عشق را به من فهماند. 


2ث < 
3 مھ مها 


سای مادر راندارد 


راحاضر کرده و من باید بروم تا پرونده‌ام بسته شود. 
از شسوهرم بی خبرم. نمی‌دانم چه مدت حبس گرفته 
وجه‌برسرش مده.من‌خودم‌اما..سه‌سال حبس 
گرفتم وبه علاوه‌جریمه دولتی.البته به حکمم اعتراض 
کرده‌ام. اما هنوز جواب آن نیامده. 

من می‌دانم هر چه بر سرم آم دهاز بی‌ارادگی 
خودم است و گر نه من بیست روز قبل از دستگیری‌ام. 
حدود ۰ ۱۴ هزار تومان پول برای متادون داده بودم 
تات رک کنم.امانکردم.انگار مواد واعتیاد رابه ت رک 
وپاکی ترجیح می‌دادم.اماالان واقعا می‌خواهم ت رک 
کنم.خودم خسته شدهام. دیگر نمی خواهم پا کی ام را 
این ۴۵روزمن حتی یک قرص کدئین نخوردم چون 
می‌دانم یک لغزش باعث می شود که دوبارهبه خطا 
بیفتم.الان تنها آرزویم این است که از زندان بیرون 
بروم وزندگی جدیدی راشروع کنم. می‌خواهم به 
زندگی دوباره سلام کنم. 


حمینگه‌ی 


نقدی تغییر یابند.می‌تواند کمک کننده‌باشد.در 
این صورت دولت در هزینه‌هایی که اکنون به دوش 
می‌کشد. مثل هزینه توزیع, صرفه جویی خواهد کرد 
ومی‌تواند این بود جه رابه بخش‌های سیب پذیر تر 
باشد چه جنسیبه تورم می‌انجامد.بی گمان زمان 
زیبادی‌مان ده‌تاهندبتواندمردمش رااز گرسنگی 
نجات بدهداما کسانی که در زمینه حقوق بشر فعالیت 
می کنند. معتقد ند که زمان بیشتری طول می کشد تا 
مردم‌هنددرک کنند غذاواقعاحق آنهاست واین 
لطف دولت نیس ت که شکم شان راسیر می کند.اين 
حق مر دم است که تغذ یه خوب داشته باشند زیرا مار 
نشان می‌دهند که تولید غلات در هندوستان بیش 
از نیاز مردم گرسنه‌ی این سرزمین است. و سوال 
این است: پس این همه مواد غذایی که در هند تولید 


می‌شود. کجا می‌رود؟ 


ورزشی 


جک ۱۳۲۲۲۲ 


× چطور وارد صدا و سیما شد ید ؟ 

من چون فوتبال بازی می کر دم. ار تباط تنگاتنگی 
باورزش داشتم. در سال‌های ابتدای جنگ مسجدی 
در کنار منزل ما بود و من به دلیل علاقه‌مندی جوانان. 
تیم فوتبالی به نام سجادیه تشکیل دادم.سعی کردم 
فعالیت کاری‌ام رابه عنوان مربی به صورت آماتور 
آغاز کنم وخوشبختانه, چون‌دردوران جنگ بودیم. تیم 
ازبچه‌های‌سالم وصالحی تشکیل شده‌بود.در مسابقات 
حذفی‌اهواز ش رکت کردیم و بعد هآ همین تیم چند 
شهید تقدیم دفاع مقدس کرد.اين علاقه مندی من به 
ورزش آنقدرمرامجاب کرد که بتوانم گزارشگر فوتبال 
بشوم و این هدفی بود که من از قبل داشتم و می‌خواستم 
گزارشگر شوم.حتی زمانی که در د وران تحصیل حضور 
داشتم و به مدرسه می‌رفتم, دو تیم راروبه روی‌هم قرار 
می‌دادم وبایک قوطی کنسر و که‌سر و ته آن رامی‌زدم. 
ادای گزارشگران‌رادر می آور دم والگوی خود م را استاد 
بهمنش قرار می‌ داد م طوری که رئیس دبیرستان ما به 
من می گفت که کوتی این خل‌بازی‌هارادر نیاور.ومن در 
جواب می گفتم می خواهم گزارشگر شوم. جالب است 
بدانید ۲۵ سال بعد. همین رئیس دبیرستان رادیدم 
ووقتی بهاو گفتم من‌همان گزارشگری‌هستم که در 
دبیرستان بازی‌ها را گزارش می کردم و حالا گزارشگر 
شده‌ام. خیلی خوشحال شد. 

چه شد که به کار در رادیو رسیدید؟ 

چهار ماه قبل از جنگ من در رادیو اهواز فعالیتم را 
آغاز کردم.نام آن بر نامه جهاد گران بود ومن نویسنده 
آن برنامه بودم. یک روز گوینده برنامه نیامد وبه 


من گفتند که چون خودت متن‌هارامی‌نویسی امروز 
بعد از آن تهیه کنندههای دیگر می گفتند که چقدر 


صدایت خوب است!بعد از آن دیگر به عنوان‌مجری 
رادیو فعالیتم را شروع کردم و برنامه‌هایی مثل کار گر 
ی اجه ادرااجراکردم.بعداز آن‌هم که جنگ تحمیلی 
شروع شد وماهم راهی جبهه شدیم و ۸سال دفاع 
مقدس به همین ترتیب گذشت ومن یا گوینده جنگ 
ویا گزارشگر جبهه‌ها بودم. ۱ 

× ظاهر | شمااولین نفری بود ید که خبر ازادی 
خرمشهر را از رادیو اهواز اعلام کردید. 

همان‌طور که مادر جبهه‌ها حضور داشتیم و 
گزارش تهیه می کر دیم» بر نامه‌ای به‌نام مقاومت 
جن وب از رادي واهواز پخش‌می‌شد که زمان آن‌دو 
ساعت بود. قالب این بر نامه گفتگو بارزمنده‌های 
خوزستانی بود و صحبت‌های رزمنده‌های دیگر رابه 
تهران می‌فر ستادیم که بعدها رادیو جبهه تشکیل شد. 
در عملی ات بیت‌المقدس بود که من ویکی دیگر از 
دوستان,به ن_ام آقای طالبی برای گزارش رفتیم تا 
اینکه به مااطلاع دادند خط جاده‌اهواز به خر مش هر 
رارزمنده‌ه ای ایران گرفتند و به سمت خر مشهر 

روند.ماخودمان‌رابه آن‌مسیررساندیم.حدود 
لیل صبح بود که‌این اتفاق‌افتاد ورزمند گان‌وارد 
خرمشهر شدند ومن‌هم از همانجادر رادیو گفتم که 
«شنوند گان عزیز خرمشهر آزاد شد. امت قهرمان 
خرمشهر آزاد شد». بعد از ان هم که در ساعت ۲اين 
خبر از رادیو سر اسری اعلام شد. 

چه شد که وارد حوزه ورزشی شدید ؟ 

جنگ که تمام شد.به علقه قدیمی خودم که همان 
ورزش بود. باز گشتم. به کلاس‌های مربیگری رفتم. 
حتی به امارات رفتم و در کلاس‌های ایویچ شر کت 
کردم.حدود ۱۷ روز آنجا مربیگری کردم. بعدها 
در خوزستان به دلیل اینکه من رامی‌شناختند و 
فوتبالی بودم. به من پیشنهاد مربیگری تیم نوجوانان 
خوزستان رادادند. حدود ۸سال سر مربی تیم نوجوانان 


خوزستان بودم و بعد از آن سر مربیگری تیم جوانان به 


من‌داده‌شسد. در رقابت‌های لیگ قدس من سرمربی | 
تیم منتخب خوزستان بودم و بازیکنانی مثل کریم 
بوستانی, بهزاد غلامپور, سیامک رحیمپور و... در آن 
تیم بازی می کر دند.در همان موقع فوتبال‌هایی را 
که‌در خوزستان بر گزار می‌شد.من گزارش و آنهارا 
ضبط می کردم و به تهران می‌فررستادم. همکاران من 
در تهران در برنامه‌های ورزش ومردم وورزش از نگاه 
دواز صدای من خوششان آمده‌بود. می گفتند من هم 
صدای خوبی دار م.هم فوتبال‌شناسم و باید من به تهران 
بیایم.بع داز آن‌من‌به‌تهران | مدم واززمانی که‌در 
این شهر حضور پیدا کردم. حدود ۴ سال مجری 
ورزش شبکه دو بودم. من با رادیو کارم راشروع کردم 
و دوباره‌بعد از بازنشستگی به رادیو آمدم. من سال ۷۹ 
بازنشسته شدم اما تاسال ۸۵با تلویزیون کار می کردم 
چون چند برنامه تهیه کنند گی می کردم و باید آنهارا 
تحویل می‌دادم. بعد از اتمام کارم به رادیو بر گشتم و 
چون در کرج زند گی می کردم.یکی از دوستانم به من 
گفت که رادیو کرج قراراست شروع به فعالیت کند وتو 
به این رادیوبی فعالیتم با رادیو آنقدر زیاد شد که الان 
۳ ۴ سالی است که با رادیو جوان کار می‌کنم. 

از اینکه بعد از سال‌ها فعالیت در تلویز یون, به 
رادیو بر گشتید پشیمان نیستید؟ 

اصلااز این موضوع پشیمان نیستم. فضای 
رادی و فضایی صمیمی‌تر, کم تنش‌تر و راحت‌تر 
است.بعضی‌هامی گویند چون پول در رادیونیست. 
زیر آب‌زنی‌هم در آن وجودنداردامادر تلویزیون چون 
پول هست.زیر آب‌زنی در آن بسیار زیاد است. من بعد 
از بازنشستگی یکی دوبار به تلوی زیون رفتم اما طوری‌با 
من بر خورد شد که‌انگار می‌خواهند من راخرد کنند. 
من با این همه سابقه بايد به یک تهیه کننده جوان جواب 
پس می دادم و این موضوع برای من قابل پذیرش نبود 
در صورتی که من ۳۰سال در ورزش بودم و الفبای کار 
رامی‌دانستم.اين حرف‌ها برای من سنگین بود و وقتی 


فضارا اینگونه دیدم باخودم گفتم که اگر در تلویزیون 
نباشم شرایط خیلی بهتر است. 

شما در صحبت‌هایتان اشاره کر دید که چون 
در تلویزیون پول وجود دارد. زیر آب‌زنی هم هست. 
لطفا شفاف تر صحبت کنید 

در تلویزی ون به دلیل اینکه تهیه کنن ده‌با آن 
طرف قرار داد است این تهیه کننده است که می تواند 
نیروهایش رابر سر کار بیاورد و شاهد هستیم که 
خیلی‌هاپسر خاله و پسر عمه‌شان راهم در تیتراژها نام 
می‌برند. به این دلیل خیلی‌ها که تهیه کننده می‌شسوند 
آدم‌های خودشان‌رامی آور ند و کسی هم که کاری پیدا 
می کرد با جنگ و دندان‌از آن کار حفاظت می کرد و هر 
کسی هم که به طرفش می آمد. با تبر آن رامی‌زد چون 
می‌خواست کارش رااز دست ندهد تأموقعیت خوبی 
که به دست آورده بودند. از کف نرود. برای همین هم 
زیر آب‌زنی در تلویزیون زیاد است و همه پشست سر 
هم صحبت می کنند. فضای تلویزیون, فضای متشنجی 
است اما در راد این گونه نیست وفضای آرامی بر 
آن‌حاکم است. کسی ادعایی برای کسی ندارد 
چون پول نچنانی در ان وجود ندارد. فضای رادیو 
فضای مطلوب‌تری است و فضای دوستانه ای بر 
ان حاکم است. در این فضا شما بهتر می‌توانید 
کار کنید و جملات قشنگ تر به کار ببرید امادر 
تلویزیون وقتی جنگ اعصاب است. گزارشسگر 
حرف یومیه‌اش هم یادش می‌رود. 

خیلی‌ها عادل فردوسی‌پور را قله 
گزاررشگری می دانند. شما با این نظر موافقید 
يانه؟ 

اینکه بگوییم فردوسی پور قله گزارشگری 
ایران‌است.شایداغراق‌باشدامامن خیلی‌ جاها 
می‌گویم که فر دوسی پور که وارد گزارشگری شد. 
یک رنسانس در کار مابه وجود آمد. فردوسی‌پور 
علاقه‌مند و سالم است و حضور او در یک زمان خوب 
در تلویزیون باعث شد که کار ماهم دیده‌شود.زبان 
اوزبان ورزش است وانسان باسوادی است. البته 
امکانات وسیعی هم وجود دار د تا گزارشگران فعلی 
موفقیت‌های خوبی به دست بیاورند. 

از روزهایی صحبت کنید که تلویزیون‌ها 
سیاه و سفید بود و گزارشگران برای معرفی تیم‌ها 
می گفتند که تیمی که تیره تر پوشیده مثلا استقلال 
است و تیم روشن تر مثلا هما. 

آن روزها گزارش کردن خیلی سخت بود چون 
فوتبالی را به ما می‌دادند و می‌گفتند که این را گزارش 
کنید.من هم ابتدای گزارش می گفتم که بینند گان 
عزی زاین بازی قبلا پخش شده‌ومن برای | نکه جذابیت 
بازی از دست نرود. نتیجه رانمی گویم. البته این کار 
من با انتقاد بعضی از همکاران همراه بود و می گفتند 
چرااین موضوع رامی گویی. بعد هافهمیدم که دلیلشان 
برای‌این اعتراض‌هاچه بود. آنهابازی رامی‌دیدند 
ولحظه‌های حساس آن رایادداشت می کر دند وبه 
طور مثال می‌دانستند که آری‌هان در دقیقه ۱۶ گل 
می‌زند واز دقیقه ۱۴ از آن بازیکن تعریف می کردند 


ووقتی آری‌هان در دقیقه ۱۶ گل می‌زد. بیننده‌ها فکر 
می کردند که این گزارشگر چقدر فوتبال‌فهم است! 
من این موضوع رالو دادم و به همین دلیل یک سری از 
همکاران از من خوششان نمی آمد. 

کلاسوتی‌هایی که داده‌اید. اشاره کنید تامابیشتر 
از این سوتی‌هایتان را نبش قبر نکنیم. 

من‌دریک بازی کزمان را کزم ان‌خواندم.اين 
موضوع رااز خیلی‌ها پرسیدم وبعضی‌ها آن را کزمان 
و بعضی‌ها هم کزمان می گفتند. یک بازی دیگر هم بود 
که تیم رومانی بایکی از تیم‌های اروپای شر قی بازی 
داشت. من بازیکن آن تیم رانمی‌شناختم و هیچ لیستی 
هم مقابلم نبود تا نها رامعرفی کنم.من‌همین طور 
ذهنی نام یک بازیکن را گفتم وبعدها متوجه شدم که 
آن بازیکن, بازیکن تیم رومانی نیست وبازیکن تیم ملی 
نیجریه است. 

در گذشته بعضی از گزارش‌های فوتبال 
محصول مشتر ک بودابه طوری که دو گزارشگر با 
هم یک بازی را گزارش می کردند. 


من خاطره جالبی از این موضوع دارم. در یکی 
ازبازی‌هاکه همراه عباس بهر وان باهم گزارش 
می‌کرد.یم.اتفاق جالبی افتاد. عباس بهروان در کار 
خیلی کنجکاو و فضول بود. در یکی از بازی‌ها من در 
حال گز ارش بودم وبهروان سکوت کرده‌بود که‌ناگهان 
قرار شد تعویضی انجام شود. همان لحظه بهروان میان 
صحبت‌های من آمد. البته من اسامی بازیکنان رومانی 
وبلغارستان رااشتباه‌نوشته بودم. طوری که‌زیر نام 
بلغارستان,بازیکنان رومانی رانوشته بودم وزیر نام 
رومانی, بازیکنان بلغار ستان راو بهر وان بدون اطلاع از 
این موضوع, وقتی قرار بود برای رومانی تعویضی انجام 
شود باعجله رشته کلام راازمن گرفت و گفت حالا 
قرار است کاستادینوف برای تیم رومانی به بازی بیاید 
واین در حالی بود که کاستادینوف بازیکن بلغارستان 
بود.وقتی من دیدم‌آواین سوتی راداد»حرف نزدم 
وسکوت کردم تااو تا انته اشتباهش را تکرار کند. 
جالب اینجاست کهاو کلی هم از خصلت‌های خوب 
کاستادینوف در تیم رومانی صحبت کردا! بعد از بازی 
به بهروان گفتم که چه گاف بزرگی داده و او دنبال من 
افتاد و من هم فرار کردم! 

ګادر دهه ۰ ۶وحتی‌اوایل‌دهه ۷۰.برای 


بازی‌ه ای معمولی فوتب‌ال‌ هم حدود ۰ ۶هزار 
تماشا گر به استادیوم می آمد اما این روزها می‌بینیم 
که‌برای‌مهمترین‌بازی‌های استقلال یا پرسپولیس 
نهایت ا۵ هزار نفر به استادیوم می | یند. شمافکر 
می‌کنید دلیل این استقبال کم چیست؟ 
عوامل متعد دی در این زمینه دخیل است.زمانی 
که پول وار د فو تبال شد و تماشاگران‌می‌دیدند که فلان 
بازیکن پول میلیاردی می گیرد اما به اندازه ۱۰۰ هزار 
تومان هم فوتبال بازی نمی کند. اینها جمع شد تا این 
اتفاق بیفتد. این مسائل باعث شد مردم مافوتبال‌زده 
شوند. وقتی مردم ما می‌بینند فوتبال‌های خارجی با چه 
جذابیتی بر گزار می ش_وند ام_ادر فوتبال ماهیچ اتفاق 
خاصی نمی‌افتد. چراباید به استادیوم بیایند ؟ وقتی 
بهترین‌ه ای ماچهار پاس سالم هم به هم نمی‌توانند 
بدهند. تماشاگر هم برای دیدن بازی‌ها به استادیوم 
نمی آید. فوتبال ماخیلی ضعیف و فقیر شده واين 
موضوع هم در کمبود تماشاگر دخیل است. چون وقتی 
بازی تیم هماهم بر گزار می‌شد. تماشاگر می‌دانست 
که اتفاقات فوتبالی زیبایی در آن می‌بیند.الان 
متاسفانه اندیشه‌های سیاسی مدیران سیاسی 
وارد فوتبال شده و ورزش را تحت تاثیر خودش 
قرار داده است. اندیشه سیاسی مدیران سیاسی 
زبان» روح ورزش و فوتبال را سیاسی کرد. 
گر شما بخواهید تیم منتخب فوتبال 
تاریخ ایران راانتخاب کنید. کدام‌بازیکنان را 
دراین تیم قرار می‌داد ید ؟ 
عابدزاده در وازه‌بان مورد علاقه من بوده‌و 
هست. در خط دفاع, سید جلال حسینی و پژمان 
منتظری قرار دارند. در سمت راست وچپ 
خسروحیدری ومهر داد ی ولادی حضور دار ند. 
چهارهافبک من آندو تیموریان, مجتبی جباری, 
کریم باقری و حمید استیلی خواهند بود و علی دایی و 
خداداد عزیزی هم دو مهاجم تیم رویایی من هستند. 
(چند اسم می گویم و شمااولین چیزی که به 
ذهنتان رسید. درباره این اسامی بگویید. 
خالدالموالید:در تهران‌با آن چهره‌سوخته‌اش 
به میک گل زد. /محمدالدعایه:اسمی است که‌هر 
وقت من بازی‌های عر بستان را گزارش می کر دم. 
مردم برای اینکه سر به سرم بگذارند به من می گفتند 
محمدالدعایه /!احمدرضاعابد زاده:عقاب آ سیا /علی 
پروین:اسطوره پر سپولیس /ناصر حجازی: اسطوره 
فوتبال ایران /عادل فردوسی پور بهترین گزارشگر 
ومجری برنامه‌های ورزشی /جواد خیابانی:یکی از 
گزارشگران خوب است که امیدوارم بهتر شود. /بهرام 
شفیع :یکی از همکاران قدیمی من که خیلی دوست دارد 
فوتبال گزارش کند و صدایش تداعی کننده روزهای 
خوش گذشته است. /اسطوقوس دار :اسطوقوس دار 
برای بهرام شفیع است اعباس بهر وان:متخصص 
در گزارش همه‌چی!از فوتبال گر فته تامنج/ااسکندر 
کوتی«همه می گویند من فتوکیی استادبهمنش هستم 
امامن می‌گویم که به گرد پای اونمی‌رسم. اسکندر 
کوتی استاد تبق است. 
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بنیاد اد پیات داستانی ہی بنیاد! 

آدم این درد رابه کجاببر د که به لحاظ محتوایی, 
اول اسم پر طمطراقش بنیاد داشته باشد.اما از حیث 
مادی» درعمل فاقد یک بنیاد لازم برای نشست‌ها 
و گردهمایی‌های لازمش باشد؛چندان که کم مانده 
باشد کنار پیاده‌رو چادر بزند. کاری که عشق 


حق دارید باور نکنید. بنیاد ادبیات داستانی 
مملکت.(گرچه خودتان از عنوان تیترشدةۀ 
مطلب.شستتان خبردار شده بود. مشکل امثال ما 
این است که مخاطب را دست کم می‌گیریم. خدا 
دست مارا بگی رد و هدایتمان کند!)... ما تاالآن 
است و بی بنیاد! 
«بنیاد ادبیات داستانی.در حالی به 
دلیل شکایت یکی از همسایگان از سوی شهر داری 
1 پلمپ شدها ست که این بنیاد در طی ۴ماه 
گذشته.سه بار تغییر مکان داده و ر کورددار اسباب 
کشی در میان نهادهای فر هنگی بوده است. رفت و 
آمد های بنیاد در ساختمان اجاره‌ای و مسکونی,علت 
شکایت همسایگان بوده است.» -به نقل از جراید 
همداستان 
-یکی داستانی است پر آب چشم... 
با بنده بودید .... 
-خیر با خودم بودم. داشتم زمزمه می کردم. 
بسیار خب: راحت باشید. در حد زمزمه 
بلااشکال می‌باشد. 
از آنجا که بنیاد مذ کور.از 
هر جهت برای پیشرفت ادبیات داستانی مملکت 
ضروری می‌باشد و گویا نشست‌های خیلی خوب 
و پرمخاطبی هم داشته و دارد؛فل ذا بر جمیع اهل 
ادب و فرهنگ است که به سهم خود به رفع مشکل 
مسکونی این بنیاد کمک کنند که این قدر در به 
در مکان نباشد. ما که در حوزء ادبیات طنز.شرف 
حضور داریم. از منظر و منظور خود کمک می کنیم. 
عنایت بفرمایید: 


مشتاقان به ادبیات 
داستانی,وقتی که به قصد شر کت در جلسات و 
رخ ت‌های این بنیاد.وارد ساختمان استیجاری 
آن می‌شوند و اذن دخول می گیر ند؛ لدی الورود.از 
همان دم در کفش‌های خود را در بیاورند وروی 
نوک پنجه‌های پا حر کت نمایند تا موجب سلب 


۶۰ 


آسایش همسایگان عزیز و به تبع آن, آسایش دو 
گیتی بنیاد نشوند. افاقه نکر د و صدا کر د.سینه خیز 

از اسم بنیاد.استقرار و 
استحکام در یک مکان و محل مشخص می‌بارد. 


نظرمبارک ما بد نیست که اسم بنیاد عوض شود 
تا خیلی‌ها بیشتر و عمیق‌تر ملتفت بی سرو سامانی 
آن شوند. پیشنهاد حقیر.«تشکیلات سر گردان 
ادبیات داستانی» است. این شکلی حتی اگر 
خواستند. جادر بزنند. می‌ماند فقط ادارةٌ مبارزه 
با سد معبر شهرداری که باید داستانی برای آن 
سرهم کرد. ۱ 

بنیاداگر در شآن 
خود می‌بیند که کار اقتصادی بکند.با دفتر این 
آقابابک زنجانی(همان»ب.ز»سابق!) یک تماس 
مختصری بگیرند و بفرمایند که حاضرند تمام 
زندگی ایشان و شرح دلاوری‌ها و قهرمانی‌های 
ایشان رادر عر صة اقتصادی مملکت. به داستان 
ار کا هیاو جک اولیتابت د سره در 
لطفا با بنده تم اس بگیرد.(صر فآ جهت آرامش 
وجدان: باباجان.سعدیش با وجود سعدی بودنش 
می‌فر ماید:»‌شود کار چون سخت بر دهخدای /نهد 
بچة خويش را زیر پای».... ما که سعدی هم نیستیم 
و بعدی هستیم!) 


ر ۱ 
عیور ار رئیس‌جمپور! 
نمی دانم چرااین قدر برخی از اصلاح طلبان 
دستپاچه که خیلی اهل اعتدال نیستند(و البته عين 
آنها در جماعت اصولگرا هم وجود دارد)»این قدر به 
عبور از رئیس‌جمهور علاقه دارند. یا هم که شاید 
عبور از رئیس جمهور دور هفتم و هشتم.مگر چه 
گلی به سر ملت زد که باز مجددا هوس کرده باشند 
از رئیس‌جمهور دور یازدهم هم عبور کنند؟... 
بیکارند؟ خب اگر هوس بود.یک بار بس بود! 
سپیاده شو با هم بریم...(اینن را یکی از 
دوستان منصف و معتدل ما گفت و چون دید که 
من جاخوردم؛بلافاصله بندۀ خدا گفت که با تو 
بود.... فلذا از خونش درگذشتم!) 
»محمدرضا یاهنر,نایب رئیس 
مجلس ,با اشاره به وضع آشفتة اصولگرایان و اصلاح 
طلبان در آستانة نزدیک شدن به زمان انتخابات 
بعدی مجلس واین که وضع وموضع آنها درهاله‌ای 
از ابهام قرار دارد و بستگی به کارنامة دولت روحانی 
دارد, گفت: وضع ما اصولگرایان وهم اصلاح 


اطلاعات کک ار ۳۵۹٦,‏ 


طلبان.به هم ریخته است. یعنی از همین الآن در 
اردو گاه اصلاح طلبان.بحث عبور از روحانی شروع 
شده‌است. این طرف هم همین گونه است.»-به 
نقل از جراید 
بفرما درستش کن!... ما داشتیم از اصلاح 
طلبانی که علاقه مند به عبور از رئیس‌جمهور 
هستند.می نالیدیم؛ اشاره کردند که در طرف 
اصولگرایان هم اوضاع همین گونه است. رفتیم 
ابرورادرست کنیم.زدیم چشم راهم کور کردیم. 
امیدواریم که معنای عبارت»اين طرف هم همین 
گونه است» اصلاً این تصوری نباشد که الان ما 
کردیم. امیدواریم که برداشت شخصی خودمان 
بوده باشد.و گرنه اگر قرار باشد از دو طرف.از 
رئیس‌جمه ور عبور کنند که ترافیک می‌شود. 
می‌شود عبور و مرور! ِ 
از آنجا که‌ماوسایر ملت.اصلاً 
حوصلة این حرف و حدیث‌های بیخود را نداریم 
و همواره ترجیح می‌دهیم که یار شاطر باشیم.نه 
با خاطرفلذاخیلی با احتیاط عرایش راهبردی 
خود را خطاب به گروهها و گرایش‌های علاقه 
مند به طرح عبور و مرور از رئیس جمهور تقدیم 


می کنیم: 
عقلای منصف و معتدل 
تمامی گروههاء لزوم توجه بیشتر به تابلو«عبور 
ممنوع» را گوشزد نمایند. قبل از آن که روزگار 
به گوش آنها بزند. حتماً که نباید سرنوشت طرف 
تابلو شود! 
علاقه مندان به طرح 
متحرک عبور کمتر فیلم‌های تخیلی و پلیسی تماشا 
کنند. به خصوص فیلم هالیوودی«عبور از دیوار» که 
راداشت که از هر جه می خواست»عبور می کر د. در 
برایش عضو على البدل بود؛و بلکه على البدر! 
یک مقداری بیشتر در 
جاهایی نیاز به عبور از خودمان باشد. شاید گیر 
اصلی,در خودمان باشد. به خصوص اگر «خود»‌مان 
خیلی برای خودمان مهم شده باشیم و از هرچی و 
هرکی که کاملا مثل خودمان نبود.بخواهیم عبور 
کنیم. به کجا چنین شتابان؟ 
اگر به‌هیچ عنوان راضی 
به کنار گذاشتن طرح هوایی عبور از رئیس‌جمهور 
نمی‌شویم و مشتاقیم که همه از فیلتر ذهنی ما عبور 
کنند؛ لااقل همة پل‌ها را پشت سرمان خراب نکنیم 
و وقتی عبور کردیم.ببينيم راه بر گشتی نیست. 
قبلش عقلانیت به خرج دهیم.به جای عبور از 
رئیس‌جمهور.طرح مرور رئیس‌جمهور را اجرا 
کنیم. مشکلات و معضلات را همراه با ملت به 
مرور بنشينيم. کسی از همرآهی و عبور و مرور با 
هم عبور کند. 


و سرانجام» ولاسکورفت 


نشست خبری «خولیو ولا سکو» سر مربی سابق تیم 
ملی‌والیبال ایران‌با پخش یک فیلم ویدیویی از عملکرد 
اودرسه‌سال گذشته آغاز شد. «.خولیو ولاسکو» با 
بیان جمله فارسی «سلام. صبح بخیر » صحبت هایش 
راآغاز کرد و گفت:«این برای من خیلی سخت است 
که ام روز در آخرین نشست مطبوعاتی به عنوان 
سرمربی تیم ملی والیبال ای ران صحبت کنم. از دیروز 
میا 
خیلی سعی کردم خودم رابرای این جلسه آماده کنم 
اماپخش این فیلم ویدیویی همه چیز راخراب کرد. 
دوست داشتم می توانستم تا پایان قهر مانی جهان در 
کنارایران باشم.اعضای تیم ملی ای ران می‌توانند به 
تر را ا اا 
درماه‌دسامر ماه ک ۱ مس واه تایه آها سک 
کنم.» ولاسکوتاکید کرد:«تصمیم من برای پیوستن به 
آرژانتین‌هم بهتر از تیم ایران نیست.همچنین کشور 
آرژانتین هم‌اوضاع اقتصادی بهتری از ایران ندارد اما 
وقتی من جوان‌بودم در آرژانتین به صورت رایگان 
تحصیل کردم وسال‌ها در این کشور زندگی کردم و 
نسبت به آن احساس دین‌دارم.وقتی که کشورم رات رک 


کردم وبه‌ایتالیا آمدم.حرفه و کار جدیدی‌رادردنیای 


ورزش آغاز کردم وباعث شد که مشهور شوم و پول | 


زیادی به دست آورم. بدون اینکه حتی مقداری از آن 
رابه کشورم بر گردانم.الان‌موقع آن‌است که‌دین 


خود رابه وطنم ادا کنم. واين تنها دلیل من برای‌رفتن | 


را اه رف من راما 
ماند.حتی‌این رادیروزبه بازیکن ان گفتم که‌اگر به 
پیروزی‌های خود د ر آینده ادامه دهید. این بزرگ‌ترین 
موفقیت برای من خواهد بود.» 

سرمربی سابق تیم ملی الیبال در پاسخ به سوال 
خبرنگاری که گفت شما خودتان هم می‌دانید 
تصمیمتان‌برای‌رفتن به آرژانتین کاملاحرفه‌ای 
نیست. آیا نمی توانستید چند ماه صبر کنید تاریسک 
تان با راون اال وی 
شما کاهش یابد؟ پاسخ داد :«شمادر ست می گویید. 
می ترک ی دادم در رل رلم 
حتی از فدراسیون آرژانتین هم خواستم تاپس از 
تا وا جمان صر او جا 
رادر حال حاضر نمی‌پذیر فتم. آ نها مجبور بودند تامربی 
دیگری برای رقابت‌های المپیک استخدام کنند.من 
نمی‌دانم که درصد موفقیتم با تیم آرژانتین چقدر خواهد 
بود.چرا که وقت کمی‌هم در این زمان دارم امااين 
من‌است.» ولاسکودر پاسخ به این سوال که آیاامکان 


سارصید: سان یکی می‌گنم نان کهآورزی ودامبروری 


ستار صید در بازی‌های المپیک سوچی هفتاد و نهم 
شد. این مقام برای‌هر ورز شکار دیگر ی شکست بز ر گی 
است‌امادراسکی ایران همه نگاه تحسین آمیزی به 
ستار داشتند. روستازاده‌است وساد گی وساده‌دلی. 
صفتی برازنده‌اش. رک حرف می‌زند و بدون پرده. 
بعضی‌ه ادلخور می شوند وبعضی هآ هم حق رابه او 
می‌دهند. می گوید: «نمی‌خواهم کسی از دستم دلخور 
شود و حرف‌هايم به کسی بربخورد.» همه حرفش 
ابوا ا ا ا د ا 
نمی‌شود. در اسکی»اگر بین سی نفر اول باشی یعنی جز و 
بهترین‌هایی.ایران که سابقه طولانی‌تری‌در آلپاین 
دار د هنوز به این مر حله نر سيده. در صحرانوردی که 
کار سخت تر است. رسیدن به جمع ۵۰ نفر 
اول برای ورزشکاران ایرانی آرزو است. ستار 
از خودش راضی است: «از مهر در اردو بودیم. 
دوماه که بیشتر تمرین نکردیم. برای المپیک | 
حداقل‌باید بت ۲ ا ۰ 
عالی بودم.انتظار زیادی است اگر می‌خواستم ۹ 
بهتر ازاین باشم.البته سرماخور د گی داشتم و 
کمی‌بد نم گر فته بود. بهتر از این هم می توانستم 

ستار تجربه المپیک ونک وور راهم دارد. 
او که آنجا نفر هشتاد ونهم بود. حالا می‌گوید: 
«در سوچی با قدرت بیشتری اسکی کردم. 


روان‌تر کار می کر دم و تجر به بیشتری داشتم. پیست 
اینجاسخت بود.من تجربه زیادی روی‌پیست‌های 
جهانی ندارم اما پیست سوچی با شیب‌های زیادی که 
داشت. سخت بود.» 

سوچی برای صحرانوردی تمام شده‌اما آنها از 
فرداهم تمریناتش رادر این پیست ادامه می‌دهند. 
ستار که ۲۶ سال سن دارد. امیدوار است بتواند در 
نی در دال ام و ي ا 
در المییک بعدی‌در ۰نفر اول قرار می گیریم.اگر 
مادو ماه روی پیست‌های اروپایی تمرین کر ده بودیم. 
من می‌نوشتم وامضامی کردم که در همین سوچی در 
بين ۰ نفر اول بودم ولی متاسفانه نشد.» 
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دارد در آینده در کنار تیم ملی ایران باشد وهمچنین 


درانتخاب تر کیب اصلی تیم ملی در آینده‌نقشی 
داشته‌باشد. گفت:«قطعامن در این باره تصمیم گیرنده 
نیستم و فقط می توانم مشاوره بدهم. وضعیت حال حاضر 
مطمئنا بهتر از سه سال پیش است که این به «بر نار دی» 
کمک زیادی می کد چرا که در آن رمان کسی نبود که 
من بتوانم اطلاعات زیادی از تیم ملی والیبال ایران را از 
به‌اومی دهم تابتواند تصمیم گیری بهتری داشته باشد.» 
ولاسکو درباره‌احساس خود از ایران پس از سه سال 
فعالیت گفت:«وقتی سه سال پیش به ایران آمدم.هر گز 
فکر نمی کردم که این چنین بتوانم با مردم‌ایران احساس 
نزدیکی داشته‌باشم. البته می دانستم که تجر به‌ مفیدی 
برای من خواهد بو داماهر گز فکر نمی کردم که این رابطه 
تااین میزان احساسی شود.الان حس می کنم که عواطف 
بسیار قوی در وجودم نسبت به ایران شکل گرفته است 
وان اتفاق, به خاطر حسی بود که مردم ایران به من به 
عنوان یک شخص و نه سرمربی تیم ملی داشتند.» 


ورزش بدون پول؛ هرکز! 

صید د رایران نفر اول اسکی صحر انوردی است و 
با نفرات بعدی‌اش فاصله زیادی دارد. او اين مساله را 
معضل اصلی اسکی صحرانوردی می‌داند: «من بدون 
رقیبم. اگر چند نفر بودند که می‌توانستیم باهم تمرین 
کنیسممن‌انگیزه می گرفتم. ما داخل یک دایره‌مانده‌ایم 
و دور خودمان می‌چر خیم. تر کیه و ارمنستان از ما عقب 
اا ار کا کی که آنها کردند. 
این بود که در لیگ کشورهای دیگر ش رکت کردند. 
مامی‌توانیم لیگ رابین‌المللی بر گزار کنیم و در لیگ 
کشورهای دیگر شر کت کنیم.» ستار اهل روستای 
ولایتر وداست.روستایی‌نزدیک دیزین.نظر اواین 
است که پول مثل همه جادراسکی هم حرف اول را 
می‌زند:«تاپول نداشته باشی,نمی‌توانی کاری کنی.من 
که تابستان دامپر وری و کشاورزی می کنم.پول زیادی 
ندارم که برای خودمهزینه کنم.وقتی هم می گوییم 
اردوی خارجی بگذارید. همه فکر می کنند من 
دوست دارم بروم از سفر لذت ببرم.اما ماهر جا 
که‌می‌رویم.مدام تمرین می کنیم.حتی فرصت 
نمی کنیم به یک مغازه برویم. الان من از مقامی 
که گرفته‌ام.راضی‌ام اما در حد هزینه‌ای که برایم 
شده.اگر بیشتر کار کر ده بودیم. من هم انتظارم از 
خودم بیشتر بود.» صید از اینکه بعد از سال‌ها هنوز 


حتی بیمه هم ندارد. ناراحت است:«من ۰ سال 
درورزش بوده‌ام. ۰ ۱ سال دیگر هم هستم اماهنوز 
هیچ بیمه و شغلی ندارم. بهترین سال‌های جوانیام 
در ورزش گذشته و نگران آینده‌ام هستم.» 


ذان بل سار و 


تعبیر خواب 


خوابگزار: مصطفی گلیاری 


و( 


راه بر گشت نداشتم 
اولدوز غروی. ۲۶ ساله. مجرد. شاغل» بندرعباس 

از آن بالا چشم انداز زیبایی می‌دیدم. زن‌داداشم هم با 
بیایم پایین. ديدم راه‌پله ندارد. از پنجره خواستم کسی 
بعد دیدم مامانم اینا پایین هستند. نردبام گذاشتند. 
کوتاه بود. یکی دیگر به سرش بستند. باز هم کوتاه 
بود. زن‌داداشم خیلی راحت پایین رفت. البته رفتنش 
راندیدم ولی رفت. برایم چیزی شبیه تیرچراغ برق 
گذاشتند. استوانه‌ای‌بود. گفتم این دیگه مطمئنه. 
بغلش می کنم ولیز می‌خورم و میرم پایین. اما ترسیدم. 
یک نفر که‌دیده‌نمی‌شد. گفت باید بری! جاره‌ای 
نداری.ناچار آن‌را گرفتم و شر خوردم. دیدم آن 
تیر برق» دارای پله شد و توانستم پایین بروم. پدرم 
از پایین می گفت: «نگفتم میاد پایین؟ این د کتراداره 
ومی‌تونه.» پایین آمدم‌ولی آن ساختمان رادوست 
داشتم. اگر مجبورم نکر ده بودند. پایین نمی آمدم. 
در خواب دیگری‌هم دیدم که قراراست به آمریکا 
بروم وشاید ای سال د یکر بر کردم جوم کم 
بذاریه اس. بهش بزنم و خداحافظی کنم.ولی نزدم 
و بیدار شدم. 

هر دوخواب افشاکننده‌ی یک راز هستند: شما 


دختری که پلنگی در 
آغوش داشت 


خلیل معصومی. ۴۶ ساله. مجرد. شاغل. ابلام 

درخانه‌ای‌بودم.چهار تاماده‌شیر ویک شیر نر جوان 
در حياط بودند. همگی بسیار غران و خطر ناک بودند. 
به یک نفر گفتم چراشیرها روول کردین؟آهسته لای 
در راباز کردم.یکی از شیرها خواست داخل شود. زود 
در رابستم ولی سرش داخل شد. آن یک نفر با گازانبر 
دندان شیر راشکست وبیرون آورد. دندان به چیزی 
فلزی تبدیل شد. یک ‌هو خانمی را دیدم که پتویی در 
آغوش داشت وتویش یک گرب هی ملوس بود. بعد 
دیدم نخیر! گربه نیست. یک پلنگ خطر ناک است. 
گفتم:ولش نکنی‌ها! گفت: این که خطر نداره. و پلنگ 
راباپتوبه طرف بغل من انداخت. به پلنگ ضر به زدم 
وفاصله گرفتم. با خودم گفتم باید از اینجا بر م. فرصتی 
پیدا شد و فرار کردم. به جایی رسیدم مثل دشت بود. 
دراز کشیدم. دیدم یک خرس بز رگ و توله‌ اش دارند 
می‌آیند. گر گ‌هایی آمدند تاتوله رابگیرند. خرس 
مادرنمی گذاشست.جای من امن‌بود.بیدار شدم. راز 


دویاد آوری‌مهم:۱)همه‌اسم هامستعاراست وا گرمشخصاتی 
که‌برای‌بینند گان خواب می‌نویسم.مانند مشخصات فرد 
دیگری بود تصادفی است.اگر کسی می‌خواهد خوابش 
چاپ نشود. حتما تا کید کند که چاپ نشود! 


هستند که می‌خواهند شمارا قانع کنند ازاین عشق 
بی‌حاصل دست بشویید اما ش ما مقاومت می کنید. 
ساختمانی که «در رو» ندارد. همین مخمصه‌ای است 
که در آن گر فتار شده‌اید. شما روز اول نمی‌دانستید 
عاشق خواهید شد. چشم عقل خود رابستید و وارد 
ساختمان عشق شدید بی آن که نگاه کنید که آیاراه 
خروج دارد؟ آنجا پر از چیزهای قدیمی است واين 
یعنی آن آقاشخصیتی کلاسیک دارد واهل تغییر و 
ریسک نیست. قائون‌مند است و «آن کادر» زندک 
می کند بنابراین برای این که شمارا به دست بیاورد. 
ریسک نمی کند. زن و زند گی دارد ومایل‌نیست 
برکه‌ی آرام زند گیش متلاطم شود. چشمانداز 
اطراف آن ساختمان, زیباست و همان‌طور است که 
شمامی‌پسندید: باغ و درختزار و چشمه‌سار وازاين 
جور چیزها.واین نشان‌می دهد که ر وحیه‌ای‌رومانتیک 
داریداما این چشم‌انداز بسی دور است وفقط دررویای 
شماست نه در واقعیت. واقعیت شخصیت او همان 
چیزهای قدیمی است.جرازن‌داداش باشماست؟ 
این راباز نمی کنم زیر شاید اسراری آشکار شود که 
زن‌داداش خوشش نیاید ولی به هر حال او خیلی راحت 
پایین‌می‌رود.صدایی که به شمامی گوید چاره‌ای 
ار ا ا 


بقاهم زیاد نگاه می کنم. بامردم نمی‌ جوش م. تا امروز 
ازدواج نکر ده‌ام. دوست دختر هم ندارم. 

این که راز بقا نگاه‌می کنید. در این خواب بی‌تأثیر 
نیست اما فقط بستری بوده‌برای این خواب.اگر شما 
برای مثال به فیلم‌های تخیلی و اکشن علاقه داشتید. 
به جای شیر و پلنگ و... موجودات خیالی وارد خوابتان 
می‌شدند ولی پیام هر دو یکی بود: شما به خانم‌ها و 
اصولا به مردم بدبین هستید. برای خودتان هم حتما 
دلایلی دارید. مثال: فلان دختر برای ازدواج مناسب 
نیست چون قبلا با کسی رابطه داشته. این یکی مناسب 
نیست چون زیادی حرف می‌زند ومی‌خندد, آن یکی 
مناسب نیست چون سلیقه‌ی لباس پوشید نش ناجور 
است. آن آقا برای دوستی مناسب نیست چون خیلی 
زود.چای رانخورده‌پسرخاله می‌شود این آقابرای 
دوستی مناسب نیست. چون سوعءاستفاده می کند و... 
حالا برویم سراغ خواب شما: ماده‌شیر های غران نماد 
زن‌هاودخترهایی است که می‌شناسید. شیر نر جوان 


۲) دوستانی که برای تعبیر خواب خود تلفن می کنند. لطفاً 
فقط پنجشنبه‌هابین‌ساعت ۱۲ تا ۶ ۱ باشماره ۲۹۹۹۳۳۳۴ 


تماس بگیرند و خواهش می کنم شماره‌های دیگر مجله را 
اشغال نکنند. 


اتن‌ها دار ند کک ند بای وروا سکشان 
رای مایهیت زرا ظ یال که 
دارید به آسانی حل می‌شود: (یک نردبام کوتاه) 
امامشکل شمابه نظر خودتان حل شدنی نیست. 
دلیلش هم این است که خود تان نمی خواهید. آن صدا 
سرانجام وادارتان می کند پایین بروید ومی‌بینید که 
راه اسان شد و پله‌هایی نمایان شدند. پدرتان هم که 
اق حرق رای ونك باون م ات اعا 
آنجاپز شمارامی دهد در ضمن به شمااعتقاد دارد. 
ایی بے ادر ارد ان اورا 
یعنی نمی‌خواهید از این گرداب بی رون بیایید. در 
خواب بعد ی هم دارید به جایی می‌ر وید که راه ار تباط 
شمابااو مسدود می‌ش ود واين یعنی دار ند وادار تان 
می کنند او را فراموش کنید ولی هوس شمامی گوید 
اقلا بذارین بهش بگم دارم کات می کنم.واین دو 
معنی دارد. اول: طوری شده که مدتی است بااو رابطه 
ندارید.دوم:دلت ان می‌خواهد بااوتماس بگیرید و 
امیدوارید او بگوید بیاباهم دوست شویم. پیشنهاد 
می کنم فراموشش کنید.اگر باز هم بایاد اوزندگی 
کنید.از ۳۶ سالگی به چهل و چند سالگی می رسید 
وهمین طور در انتظارید و حسرت می خورید و تمام 
فرصت‌های ازدواج راازدست می‌دهید. نگذ ریم از 
این که تنها راه زند گی خانم‌ها هم ازدواج نیست و آنها 
می‌توانند چندین و جند هدف داشته باشند که یکی از 


آنها از دواج است. 


کسی که دندان شیر رامی‌شکند. خودتان هستید که 
می‌خواهید خطر را دور کنید ولی موفق نمی‌شوید زیر 
آن دندان به چیزی سخت تر تبدیل می‌شود: فلز! آن 
خانم که پلنگ گر به‌نما دارد. نماد خانم‌هایی است که 
ظاهر شان اغوا کننده‌است اما همین که نز دیک بشوید. 
خوی پلنگ می گیر ند.پتویعنی نیاز شما به جفت. پلنگی 
فرار شمانماد مبارزه نکر دن شما برای حل مشکلات 
نکرده‌اید. جای آمن در صحرانماد آرامش خواهی 
E‏ | ن خرس وبچه‌اش, نماد مادرش ماو خود 
شماست. گر گ ها نماد خطراتی است که احساسات 
شمارا تهدید می کند. با توجه به این که نداشتن جفت. 
نوعی کاستی است و پیامبر (ص)نیز فر موده کسی که 
ازدواج نکر ده‌نیمی از ایمانش کامل نشده»پیشنهاد 
می کنم مشکلات خود راحل کنید و جفتی برای خود 
بیابید و خبر شیر ینش رابه اطلاعات هفتگی هم بدهید. 
اماضمن این که برای انتخاب. زیاد سختگیر ی نکنید. 


پیغامهای‌روشنایی ۱ 
Eme‏ وقتی‌قلم راب ر کاغذ گذاشتم تابنویسم احساس 
نگرانی عجیبی در من شکل گرفت نگرانی از چیزی 
5 که نیست اماعلایم می گویند می تواند باشد. دوست 
ار عزیزم, خوب بر استرس و اضط راب خود سلطه پیدا کر دید ولی‌هنوز شرایط 

برایاجرای حر کتی مخالف آنچه دنبالش هستید مساعد است. در مورد 
اختلاف پیش آمده‌هم نگران نباشید چون قبلاً هم چنین مواردی بود و ختم به خير شد. 
آمابدنیست کمی باتامل بیشتر گوش دهید چون ممکن است که موضوعی بر خلاف 
ذهنیت‌های شما باشد. اما درست و اتفاقاً به حق باشد, مواظب باشید! 


از:د کتر نويد خدادوست 


نه می گویی د و مخالفت شدیدی رابا آنچه 
ذهنتان می گوید در پیش گرفته‌اید و به نوعی هم 
پیش می روید.ولی هیچ معلوم نیست که این شر ایط 
پایدار بماندیاخیر.البته من نمی‌خواهم اعتماد به نفس شمارا تضعیف کنم.اما 
خودتان هم خوب می‌دانید که مهمترین عامل تعیین کننده در رفتار شسما عوامل بیرونی 
هستند واینجا باید دست به رفتاری بزنید که آنها باشما و تفکراتتان همسو حر کت کنند. 
تاکید کنم که چنین شرایطی برای هر کسی ایجاد نمی‌شود. پس قد ردان باشید. همین! 


دست به حر کتی زده‌اید که بسیار مهم والبته 
۲ حاشیه‌ساز خواهد بود مهم ازاین جهت می گویم که 
کے کاری جز این رانمی توانستید انجام دهید و آرامش روحی اطرافیان برایتان 
بااهمیت بود وحاشیه س از از جهت داخل خانواده‌وبیر ون از ان است. چون خودتان‌هم 
خوب می‌دانید که کارتان پر از ریسک است. پیر آمون کاری که ذهنتان را مشغول کرده 
است هم توصیه می کنم فقط اگر کمی خود تان با دیگران مهر بانتر باشید وسعی بر رعایت 
انصاف کنید بسیاری از اتفاق‌هابه کل شکل نخواهد گرفت.درضمن توصیه می کنم قاضی 
ذهنی خودتان رابرای قضاوت در مسایل مهم خیلی بی‌طرف ندانید! 


شمامعتقد هستید که دست به کاری مهم 
اج ح و وشجاعانه‌زدهاید.امااینطور که پیداست خیلی 
نتیجه آن‌نمی‌تواند محکم وروشن باشد.البته ‏ گر 


بگویید که در مورد آینده‌هیچ اشتیاقی ندار ید و به اصطلاح بی خیال هستید من آن را 
نمی پذیرم» چون ممکن است که در موارد عدیده‌ای به مسایل دنیوی چندان تمایلی 
نداشته باشید امااین موضوع خیلی نمی‌تواند ماند گار باشد واین یعنی حر فی که می‌زنید 
چندان پایه محکمی ندارد. در ضمن اگر شمابر ای احساس امنیت بیشتر دور واطر اف 
خود راشلوغ می کنید در اشتباه هستید چون پروانه برای رشد به یکباره در پیله می‌رود 
واتفاقاً با دو بال زیبا هم این تنهایی را می‌شکند. 


این موضوع راقبول دارم که در برقراری 
ارتباط با دیگران به وفاداری و قوانین مختلف آن به 
شدت پایبندید ودر مواقع دشمنی فر دی منصف و 
قدرتمند. اما این تمام آن چیزی نیست که برای موفقیت موضوع ذهنی شما نیاز است» 
چون در موارد عدیده‌ای دیده‌اید به خاطر اتفاقات بدی که هر گز در زند گی شماپیش 


نیام ده‌جه غصه‌هایی خورده‌اید و چه محد ودیت‌های ذهنی برای خود ایجاد کر ده‌اید. 
در مورد فر دی که سوال بز رگ ذهنی شما را ایجاد کر ده هم باید بگویم که خوشبختانه 
هر کسی مسئول رفتار خود خواهد بود و نتیجه هیچ خطایی رانمی‌شود به دیگران نسبت 
داد اگر قدرت انتخاب باشد و استفاده نشود. 


یک چیز رادر مورد شما با قاطعیت می‌توان گفت 
و آن‌اینکه خوب عمل کردید وسربلند هستید,ولی 
این تمام ماجر انیست. چون گاه حفظ کر دن شرایط 
بسیار سخت تر از به دست آوردن آن است. در مورد مشکلاتی که به اعصاب و شر ایط 


بیرونی نسبت شان می‌دادید هم حالا باید تجد یدنظر کنید چون می‌بینید که شرایط 
کاملاً تغییر کر ده‌وباید ثابت کنید که‌دلسوزی‌مقطعی نیست.در ضمن گر موضوعی 
ذهنتان رابه خود مشغول کرده توصیه می کنم آن را باز گو کنید چون در چنین شرایطی 
دیگر از درون نمی‌سوزید و این هم یک موفقیت محسوب می‌شود. 


نمی‌خواهم عنوان کنم که انسانی خاص 
هستید و به هیچ وجه نمی‌شود شمارا با فاصله زیاد 
از دیگران جدا کرد. اما خودتان خوب می‌دانید که شرایط خاصی دارید و 
این موضوع با رها وبارها در مواردمختلف به شمااثبات شده‌در حالیکه‌هر کسی این 
شرایط راندارد. پس توصیه می کنم دل به عشق خدابسپارید وشک ودودلی را کنار 
بزنید ویک بار برای همیشه از انر ژی‌های منفی دوری گزینید.در مورد مشکلی که وقتی 
تنها می‌شوید بروز می کند هم یقین بدانید اگر ناراحت هستید واگر با تمام وجود از خدا 
کمک بخواهید شرایط تغییر خواهد کرد یقین بدانید. 


جزو آن دسته از افرادی هستید که به دیگران 
قدرت می دهید وشانس موفقیت آنهارادر زند گی 
بالامی‌برید.ولی همیشه از این موضوع گلایه‌دارید 
که مزد رفتار خود رانمی گیرید ودیگران رابه بی‌توجهی در این امور محکوم می کنید 
درحالی که‌اگر واقع‌بین باشید وبی کم و کاست به دل خودتان‌بنگرید شمابدون هیچ 
چشمداشتی این رفتار را بروز می‌دهید وبعد از آن هم باید از موفقیت دیگران دلشاد 
باشید. پیرامون موضوع پیش آمده هم توصیه می کنم به گذ شت و مهربانی خودتان 
اعتماد کنید و نگذارید اتفاقی بیفتد که بعدها نگرانتان کند. 


گویی نیرویی از درون به شما قدرتی عجیب 

می‌دهد قدرتی والبته شانسی وموفقیتی که 

محصول زند گی شمارا چند بر ابر می کند به شرط 

آن که انر ژی و اشتیاق روانی‌تان را کنترل کنید وبرای رسیدن به آرمان‌های 

خود از هدف‌های دست نیافته پله بسازید. دوست خوب من! مدتی است طوری رفتار 
می کنید که گویی انرژی منفی و مثبت برایتان تفاوتی ندارد در حالی که‌اگر خوب دقت 
کنید اطرافیان در رشد روزافزون شما تاثیر شگر فی داشته‌اند و حالانباید فر اموش شوند. 
در ضمن امیدوارم که نگذارید مسایل کم‌اهمیت روی کیفیت کاری شما تاثیر بگذارد! 


شتر کوهان خو دش رانهی 


ددند 
3 


اما که هان 


یک بحران نه چندان جدی را خوب پشت سر 


ححمسا ده اب 


گذاشتید البته می گویم نه چندان جدی چون شما 
درارتباط با آن‌درست عمل کر دید واجازه‌ندادید 

در مورد تقاضایی که در دل دارید و تصور می کنید که بر آورده شدنش به این 
ساد گی‌ها ممکن نیست هم باید بگویم که وقتی به دیگران کمک می کنید نه تنها خودتان 
شمابه سوی هدفی نایافتنی هدایت می شوید. در مور د نگر انی تان هم من یقین دارم 
خودتان هم آن را جدی نمی گیرید. پس خیالتان آسوده. 


داده 


خو 


مثل‌برق وباد درخشیدیدوحر کتی‌راپی‌ریزی 
کر دید که هیچکس جرات ندارد نتیجه کار رابر 
هم بزند و حالا این شما هستید که باید تصمیم 


مشاهده می کند 


بگیرید که آرامش را انتخاب می کنید یا لجاجت و یکد ند گی را! 
درم ورد ذهنتان وفکری که مدتی است شمارابه خود مشغول کر ده‌هم بايد 
بگویم وقتی خود تان معتقد هستید که ماجر اچون جنگلی عمیق وناشناخته است پس 
باید منتظر نتایج پیش‌بینی نشده‌هم باشید در حالی که شماوقتی آرام بگیرید ذهنتان 
قدرت جابه‌جایی کوه راهم دارد. پس لبخند بزنید و خوشحال باشید که خدارادارید 
واو راهنماست! 


#مثل درا کسی 


اگر خودتان احساس می کنید که مانند فلز 
سرد جیوه تمایلی دو گانه رادر درونتان دارید 
یعنی خبر دارید. قدرتی عجیب در وجودتان چشم انتظار فر صتی است که 
کاری آینده‌س از رابه نتیجه برسانداگر مهربانی اطرافیان راقدر بدانید و 


ر 


کاستی هایشان رابه خود تان نگیر ید. دوست خوبماشما گاهی آنقد ر تند می روید که 
نمی‌توانید بایستید و گاه آنقدر آرام پیش می روید که گویی حر کت نمی کنید در حالی 
که زمان همیشه منتظر مانمی‌نشیند تا آر زو هایمان رابه واقعیت بدل کند واگر تابه حال 
موفق عمل کرده‌اید یکی مربوط به دستگیری شمااز دیگران‌است و دیگری گذشت» 
بگذریم از اینکه نیروی درونی شما ستودنی است. 
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محمدرضا یوسفی سجاد چگینی سارا بابایی مراسم عقد: عروسی و جشن تولد شعا راباهتتو عترین شبربنبها و انواع کیکیا 


در مدلهای جدید چاو دانه می‌سبازد 


ره م 
۶۴ اطلاعات ی س رو ۳۵۹ آدرس د غیایان بهبودی, نیش‌خصرت ۰۴۷۹۷۹ 0۳۸۱-۶۶ ۶ 


پیام از شماچاپ از ما 


زیرنظر: کریم ملکی 


نوشتن نام فامیلیالزامی‌است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۸ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


۶ پسر گلم حمید جانبیست و ششمین بهار زند گیت مبا رک باشد و دامادیت 
بابا باقر و مامان فخری و خواهر و برادرت امین مهدی محمدیان -کرج 
سار جان.دوازدهمین بهار زند گیت مبار ک» دوستت داریم 
خواهرزهرا و مهدی سرپرست -تهران 
ادر عزیزم مرضیه مرادی,می‌دانیم بهترین دوران عمرت رابرای بزرگ 
کردن و سلامتی و خوشبختی به پای ما سوزاندی از تو سپاسگزارم تولدت مبار ک 
فخرالسادات طوسی - کرج 
اتاد گرانقدر سر کار خانم شهان مریم اکبری,به پاس زحمت بی‌دریغ شما 
توانستیم در مسابقات استانی کاراته چهار مدال طلا و یک نقره‌از آن خود کنیم با 
تشکر فراوان 
هنرجویان باشگاه شهرک توحید: سمانه. مریم. ساجده. یگانه رحمانی -تهران 
مر تضی عزیز.سی دومین سالر وز تولدت رابه تو تبریک می گوییم امیدواریم 
سایه‌ات سالهای سال بر روی سرمان باشد 
همسرت مریم عابدی و فرزندمان محمدرضا شربتی -تهران 
یمین جان خواهر عزیزم.موفقیت شمارا در تحصیلات تبریک می گویم و 
خداوند هميشه پشت پناه باشد. دوستت دارم 
خانم مهر نوش دهقان,دبستان باقر لعلوم یک سیم دل اکر خدائی. سبدی 
گل عط رآ گین خاطره‌هاو صدها قطره شبنم .آرامش صبح وهزاران آئینه‌از جنس 
دعابرای ای یا ا ل ی رو 


فرخنده باد 


خواهرت ساعده-تنکابن 


تقدیمتان باد فرشاد سعیدی. خانم عبدی زاده -گچساران 
عمو فرهاد. ۲۴ بهمن سالروز تولدت. تولد همه خوبی‌ها؛ این روز پر خاطره رابا 
۴ شاخه گل به شما تبریک می گوییم 


برادرزاده‌هابت فاطمه و زهرا -تهران 
#ساناز جان دختر گلم.۲۷ بهمن بیست و نهمین سالروز میلادت مبار ک 
دوخ داریم عزیزم پدر و مادرت نصیر بیگی و شیرین رادفر-رشت 
ْزینب جان خواهر عزیزم ,آرزو داریم بهاران مال تو شاخه گلهای خندان مال 
توء آن خداوندی که دنیا آفرید تاابد همراه و پشتیبان تو,دوستت داریم ۰بهمن 
تولدت مبار ک 
خواهرت زهره رضایی و همسرت اسماعیل اکبری -قره چک ورامین 
*#زینب جان دختر گلم.قشنگ ترین صدای زند گی صدای توست. قشنگ ترین 
روز دنیا روزی است که خداوند تو رادر آغوش ما گذاشت دوستت داریم. تولدت 
مبارک پدر و مادرت و فاطمه و حسین رضایی -قره چک ورامین 
سید محمد جواد عزیز, ۶اسفند خاطره‌انگیز ترین روز برای ماست چون خدای 
مهربان گل وجودت رابه من عطافرمود شادابی تورا آرزو می کنیم. تولدت 
مبارک پدربزرگت علی و مادربزرگ عشرت خسروی ‏ کرج 
**محمد امین عزیزم.با تولدت در زمستان, بهار زیبا برای من و پدرت به ارمغان 
آوردی پس شیرین‌ترین گل خانواده, تولدت مبار ک. دوستت دارم 
پدرت حسین افشار و مادرت مهنار میرزاخانی 
مریم جان دختر گلم.چهارم اسفند میلادت مبار ک. دوستت داریم 
مادرت و خواهرانت مینا و مونا بیانی -تهران 
*وحید جان,بی اجازه ات دفتر ۳۶۵ بر گ جدید تو دادم به خداتا بهترین تقدیر را 
برایت نقاشی کند سال نو مبا رک 
پد رو ماد رو خواهر و برادرت سوده و امیرحسین پیوندی -تهران 
سمیه جان خواهر گرامی,۲۵بهمن رابا تقدیم ۲۵ شاخه گل رز به شما خواهر 
نازم تبریک می گویم دوستت دارم برادرت مرتضی امجدیان-تهران 


۶ مهدی عزیز, دوست مهربان,ماه‌بهمن ماه جشن و شادیست,عزیزم پیوندتان 
مبارک. امیدوارم همیشه در کنار هم صحیح و سالم و خوشبخت باشید 
دوستت حمید دانش‌اندوز 
دوست عزیزو گرامیم آرش میر زایی,چهارم اسفند سالر وز تولد وازدواجتان 
رابا تقدیم هزاران شاخه گل سرخ به شما تبریک می گوییم 
دوستانتان. احسان و حسین شفیعی-تهران 
مر جان عزیزم.قش نگ ترین صدای دنیاطپش قلب توست. تولدت مبار ک 
همسرت محمد جعفر پور -خمینی شهر 
#۶مادر جان و پدر مهربانم.دوستتان دارم تاابد. فرشته‌های آسمانی ۲۹ بهمن 
هفدهمین سالروز ازدواجتان مبارک دخترت زهره یکتا -قائمشهر 
عمو رضاو عمو جعفر.از لطف و محبت‌های شما بی‌نهایت سپاسگزارم.امیدوارم 
خداوند همیشه وجود نازنینتان رابرای ما و خانواده محترمان تندرست و سلامت 
نگهدارد برادرزاده‌تان امیرعلی وهابی-اردبیل 
#خاله نسرین و خاله معصوم۸۰ ۲ بهمن بیست و چهار مین سالر وز تولدتان 
مبارک. خاله معصومه قدم نورسیده شاخه گل نازت (نیلوفر) کوچولو مبار ک 
خواهرزاده تان ساناز محبی -کرمانشاه 
*ثبر ادر خوبم پویا جان.اول اسفند نوزدهمین سالروز تولدت مبار ک دوستت 
دارم خواهرت پری روشن -مهاباد 
۶ پسر گلم شهرام جان.موفقیتت را در دانشگاه در رشته مهندسی پزشکی که 
همیشه آرزویم بوده تبریک می گویم دوستت داریم 
پدر و مادرت محمدعلی بهروز و فاطمه حمیدی -ساری 


دوستت دارم 


دوست عزیزم رقیه جان»نمی دانم با چه الفاظی از محبت‌های شما نسبت به 
خواهر عزیزم مریم تشکر کنم امیدوارم همیشه در کار و تحصیلات دانشگاهی 
موفق باشید دوستت مهناز رسولی -ارومیه 
#۶ نسیم عزیزم.چه خوب شد که به دنیا آمدی و چه خوبتر شد که دنیای من شدی. 
پس برایم بمان و بدان که تو تنها بهانه برای بودنم هستی. دوستت 
مبارک همسرت سعید غفوری -خمینی شهر 
در ومادر عزیزم.نگاه مهربانتان آرامش جاودانه زند گی من است و حضورتان 
تا همیشه امیدبخش قلبم خواهد بود. دوستتان دارم 


ستت دارم تولدت 


دخترتان هانیه و فرزندان 
##هومان و غزل جان.فر شته‌ها که خندیدند و بالهای سفیدشان را گشودند معجزه 
شد. نور بارید وشما آمدید تاقشنگ ترین حادثه زند گی‌مان باشید. لمس بودنتان 
مبارک مامان مارباء بابا شیرالله و خاله هانیه 


۶ پدر و مادر عزیزم.اول اسفند بیستمین سالروز پیوندتان مبار ک. امیدوارم مثل 
همیشه در کنار هم شاد و خندان و سلامت بوده باشید 

تنها دخترت راضیه سیفی -اسلامشهر 
رب رادر عزیز امیررضا جان.قدم نورسیده‌تان(امیر علی کوچولو) مبا ر ک. 
دوستتان دارم 


خواهرت لیلا کوه‌نشین -رودسر 


بقیه از صفحه ۴۷ 


حرق خانه سوت انس فرطل رع 
TT Ty‏ وی 
بنابراین باجمع حرف ۸ که هیجدهمین و حرف © که 
سومین حرف از حر وف انگلیسی است. حرف بیست 
و یکم به دست می آید که حرف لا می‌باشد. 
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می دهم در کت می کنم 


ف در تصویرستیایدرسون.. 


آذچهر امی شنو م در 


۰ 


۱ 


موش 


ھی کنم آنچه 


د e‏ خاط می دپار م آنچه راان 
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له مبیناسویه ۶/۵ساله- کر مانشاه 
افلاعات ی ها رو۳۵۹ 
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عزیز 
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محله اطلا 


ف ویژه ما برخوردار شو 


با ارائه این آ گبی 
ید. 
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مشاهره وتعیین سعطح رایکان 


وسال #سر ازی: شیابان ,اناب « شا بان وسال شیر از ی خیابان ساد ية لگا نوم ساذ لیا تقا طق ار فی اصفواتي وساز مان آب: 


بر فور فر ہی پلاگ: ٩۳,‏ الل :ا ۱۱۹۷۴۳۴۵۰۰۰ جنپ | موز شگاه بعکت, پلاک ۳۵۶ تلفن: ۵ ۸۴ ۴-۴۴۰۹۲ ۲۴۰۹۲۸۱ 
شور ک قرب«بلوار دریا پامثهران: سعادت آیا د. قچ رک مخاپر ات بام تچ ان,بلوک ۸۷۱۱ 
تشر AFF AYY:‏ ۳۳۳ بر A‏ تشن ۷ ۱۷ ,۳۳۹-۴۳۱۴۸ ۳۴۴ 
ید شنذ ارم« زر یل سید تد اج ۸۴۴۹1۴۹ ا اة ا ‏ ب ق شالت ا جنپ پشپ بنپن ر سالت ۷۱۳ ۴۸-۳۲۰۲ 4 دی ۳۴ 


چ بر گز ار ی دور ها آم وز ی مدر سن :۱۱ و جطب سدر سین تبه 
* پات اشن نتاپندگی و شعپات در تشاب تلف نیز ا و شهر سلا ها 
* دار اي اسار ات فعال در تخعین و انتشار کتایها و تر 2۸۱۳ ارهای نید و به روز 
۵ شروش ایتسربحی گجاب وترم آفز ار صب مار تم صدا س [تسویل رابکی در عهر آج) 
٭ افده از جعیدانر ین سیسبته موز هی روز دتیا با ر «ایت ات تذ ار دهای عناتعللی 
۵ استفاده از عدر سین برتر و سجر ب و آهوز ش دیده 
۵ دور سای مادق | یشتاه و نیم 
# دور شعا ی فار دد | در م ملد یرای کلف علخ پپعشر فلت 
۱ ها به وقت شما احترام می‌گذا ریم ۱ 
دوزتهای عادی با قشرده: ۱ ۶ روز در صهفتم تا ۳ روز در هفته 


